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   مقدمـه

راهبري مناسب هر مجموعه اقتصادي به اطلاعات مربوط، به موقع و صحيح وابسته است، اطلاعـات قابـل   

سنجش بهمعيار پول، از جمله اطلاعات قابل درك براي استفاده كنندگان مي باشد و از اين رو ايجاد فضا و 

براي ساخت گزارشات مالي بويژه در خصوص سازمانها و موسسات دولتي كـه مسـئولين    امكانات مناسب

يا غير مستقيم برگزيده مردم مي باشند و در واقع مردم براي اداره امـورات   اصلي آنها به طور مستقيم و

 نيابت مي دهند، ازخاب و به آنها سياسي(، مسئولين دولتي را انت جمعي )اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و

مديران سازمان ها و موسسات مزبور پيوسته به دنبال فراهم  اهميت خاصي برخوردار است لذا مسئولين و

و نحوه مصرف منـابع مـالي در اختيـار و ارائـه      آوردن تسهيلات لازم در زمينه مسائل اقتصادي و مالي

ــدوديت       ــه مح ــه ب ــا توج ــند. ب ــي باش ــردم م ــه م ــود ب ــار خ ــه ك ــزارش نتيج ــابع گ  من

 امور اقتصادي توسط دولـت از جملـه   و لزوم ارائه نتيجه عملكرد مسئولين دولتي، برنامه ريزي و كنترل

 به اينكه بخش اعظم اقتصاد مـا در  استراتژيك مملكت است. براي شكوفايي اقتصاد دولتي با توجه مسائل

 دارد و لذا دخل و خرجهاي دولـت و  است، نتايج پرباري را براي تمام شئون كشور به دنبال كنترل دولت

دهي در اين زمينه ها از اهميت والايي برخوردار اسـت. بـديهي اسـت كـه تهيـه       پاسخگويي و گزارش

 حي و راه اندازي آن نياز به دانشحسابداري قابل اتكا داشته و طرا گزارشهاي مالي مناسب نياز به سيستم

 منشأ تهيه گزارشات مالي دوره اي م ثبت حسابها هموارهسيست و تجربه كافي دارد. همچنين از آنجايي كه

آن موسسه مي بايست به موقع و به نحو صحيح ثبـت،   و نهايي هر موسسه مي باشد، لذا رويدادهاي مالي

به اطلاعات و گزارشات جامع مالي و مـديريتي   تلخيص و طبقه بندي گرديده و موجبات سهولت دسترسي

 ت و دقـــت در تهيـــه اطلاعـــات مـــالي،   را فـــراهم آورد، ضـــمن آنكـــه ســـرع   

 ر، از برنامه هاي طراحي شـده توسـط  علاوه بر وابسته بودن به نوع نرم افزار و سخت افزارهاي در اختيا

 . بسياري از مـردم فكـر مـي كننـد كـه     مجرب مالي نيز به طور اساسي تأثير پذير مي باشد كارشناسان

اران حرفه اي قادر به درك آن هستند. در حقيقت حسابداري تكنيك بسيارپيچيده اي است كه فقط حسابد

متناسب با نياز خود از حسـابداري بهـره مـي گيرنـد. حسـابداري فـن        همه مردم به صورت روزمره و

صرفنظر از آنكه دريك موسسه بازرگـاني، خـانواده،    اندازگيري، ارتباط و تفسير فعاليتهاي مالي است،

زبان تجارت دانسته اند، ليكن دردنيـاي   يرد. حسابداري را غالباًدولت و يا دانشگاه مورد استفاده قرار گ

ــيله        ــه وس ــد، بلك ــي باش ــاني نم ــات بازرگ ــدمت موسس ــط درخ ــابداري فق ــروز حس  ام

 ارتباط اجتماعي است كه ضرورت ايجاد مي نمايد متناسب با نيازهاي اجتماعي تغيير نموده و بـه صـورت  

زندگي مي نمائيم، لذا استفاده ازخـدمات حسـابداري    مستمرمورد اصلاح قرارگيرد. ما درعصر مسئوليت
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 ني، دولت، وزارتخانه ها و موسسـات هرواحدي از جامعه امري مهم و حياتي است سازمانهاي بازرگا براي

 د ازحسابداري بعنوان ابزاري بـراي دانشگاههاي و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي باي دولتي ازجمله

پيشرفت عمليات اجرائي استفاده نمايند. يكي از اهداف مهم حسـابداري تهيـه    كنترل منابع و اندازگيري

 عات مالي كه توسط سيستم حسـابداري اجتماعي و اقتصادي است. اطلا اطلاعات مالي در مورد موسسات

 تهاي موسسه مورد استفاده قرار ميصحيح مديران وكنترل فعالي تهيه مي شود براي تصميم گيري و قضاوت

استفاده از اطلاعات واقعي و بهنگام نمي تواند تصـميم   قيقت دردنياي امروز هيچ مديري بدونگيرد. درح

توجه به واقعيتها اتخاذ مي شوند معمولاً نتايج  صحيح اتخاذ نمايد و تصميماتي كه بر اساس فرضيات و بدون

  .مطلوبي نداشته و موجب بروز مشكلاتي نيز خواهد گرديد

  

  اول دوره صورتهاي ماليتجديد ارائه مانده هاي 

 
 مالي جاري كه به دليل اهميت آنهـا در صورت انجام اصلاح مانده حساب هاي سال يا سنوات قبل در سال 

 ريالي اصلاحات مزبور در صـورتهاي  ثبت شده است، ضرورت دارد آثار "تعديلات سنواتي"سرفصل  تحت

 ظور بايد گردش بـدهكار و بسـتانكار  منبراي اين  .جاري در سرفصل مربوطه نشان داده شود مالي سال

 را بـــه تفكيـــك اقـــلام  51 )حســـاب كـــل تعـــديلات ســـنواتي ) كدحســـاب     

 اي دولتي يا شبه تجاري( آنـاليز و جهت تفكيك به فعاليت ه1و ) 2تشكيل دهنده سرفصل واقعي با تفصيل 

يگزين نموده متقابلاً برآنكه تغييرات به عمل آمده را در مانده هاي ابتداي دوره صورتهاي مالي جا علاوه

در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مـالي   "تعديلات سنواتي"طي جداولي تحت عنوان  اين تغييرات را

  . نيز نشان دهيم

 

  :  يطبقه بندي مانده حساب هاي پايان سال مالي در صورتهاي مال

  

 يم ( باشد . بر ا نيRepresentional faithfulness ( ژگي يفيك يها ي اطلاعات، بيان صادقانهيكيي از وي

 كند بيانگر آن است اي به گونـه اي اطلاعات با دي اثر معاملات و سا يرو ري دادهايي را كه ادعا مي اساس

ــي رود   ــول انتظــار م ــد       معق ــان كن  . يــب انگــر آن باشــد بــه طــور صــادقانه بي

، كه مدع يب ي ان آنهاست باشد هايياگر قرار است اطلاعات يب ، انگر صادقانه معاملات و سا يرو ري داد
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 .نيا اطلاعات بر اساس محتوا و واقعيت اقتصادي و نه صرفاً شكل آنها به حساب گرفتـه شـود   لازم است كه

نمونه بارز اين موضوع، پيش فروش وسائل نقليه توسط شركت هاي سازنده مي باشد كه براي پيش فروش 

 اين خصوص دريافت هاي خود را تحت عنـوان پـيش   خود بهمشتري تخفيف نقدي نيز قائل مي شوند و در

در هنگام تهيه صورتهاي مالي معاملات مزبور بايد از طريـق طبقـه    .حساب ها ثبت مي نمايند دريافت در

 و تخفيفات نقدي قائل شده نيـز بـه   تسهيلات دريافتي تغيير يافته بندي، مانده حساب ها از پيشدريافت به

 .تلقـي و در صـورتهاي مـالي نشـان داده شـوند      م هـاي دريـافتي  عنوان بهره و سـود پرداختـي وا  

 رت لزوم بايد طبقـه بنـدي و سـپس بـه    لذا اطلاعات موجود در تراز آزما شي ي دانشگاه ها نيز در صو

تهاي مـالي اساسـي از طـر قـي     اساسي منتقل گردد ا ني طبقه بندي و انتقال به صـور  صورتهاي مالي

 اربرگ پيش از ته هي صورتهاي ماليصورت مي رديپذ لذا ته نيا هي ك6020 ) )با عطف استانداردكاربرگ

  .حسابرس دانشگاه نيز تحو لي گردد الزامي بوده و مي يبا ست به

  : مقايسه عملكرد با بودجه

 مبناي حسابداري تهيه بودجه و صورتهاي مالي يكسان است و بودجه دانشگاه نيز بايد برمبناي تعهدي تهيه

 .هر دو برحسب ماهيـت و سـال مـالي بودجـه و صـورتهاي مـالي يكسـان اسـت         گردد. طبقه بندي

بودجه، منعكسكننده تصويرمالي برنامههاي دانشگاه براي يكسال مالي است. گزارشگري نتايج حاصـل از  

 ت صورتهاي مالي گرديده و يك عنصـر بودجه در قبال اين برنامههاي مالي منجر به ارتقاي شفافي اجراي

مسئوليت پاسخگويي دانشگاه ها محسوب ميشود. انعكاس مقايسه مبالغ بودجهاي و عملكـرد   مهم در ايفاي

به استفادهكننده در ارزيابي اين موضوع كمك ميكند كه آيا منابع، طبـق پيشـبينيها    در صورتهاي مالي،

ودجـه  آيين نامه مالي و معاملاتي ب14وفق ماده  .به مصرف رسيده است يا خير تحصيل شده و طبق بودجه

شود و حاوي پيش بيني كليه دريافت ها  تهيه مي ي موسسه است كه براي يك سال ماليتفصيلي برنامه مال

عملياتي سالانه و پرداخت تعهـدات   برنامه هاي ورد مصارف مالي موسسه براي اجرايو منابع مالي و برآ

وبه تصويب هيـأت امنـا مـي    معوق در قالب برنامه هاي مختلف مي باشد كه توسط رييس موسسه پيشنهاد 

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ملزم به افشاي دلايل تفاوتهاي با اهميت بين  .رسد

عملكرد ميباشند و با تهيه صورت مقايسه بودجه و عملكرد، بخشي از وظيفه پاسخگويي دانشگاه ها  بودجه و

  :طريق ارائه موارد زير بهبود مي ابدو شفافيت صورتهاي مالي آنها از ي  انجام ميگردد
 

  هاي مصوب؛  رعايت بودجه :الف
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با توجه به اينكه برآورد تمام منـابع و مخـارج در بودجـه اوليـه      .ميزان دستيابي به اهداف بودجه :ب

اوليه از طريق متمم بودجه تعديل شود علاوه بر اين،  امكانپذير نيست، در برخي موارد، لازم است بودجه

 اي بودجـه  مالي و معاملاتي، در طبقهبنديهاي آييننامه14ماده 2ست در مواردي براساس تبصره ممكن ا

نميكند. اين گونه مـوارد كـه اصـلاحيه     تغييراتي داده شود. اين تغييرات در جمع بودجه، تغييري ايجاد

هـا   مـتمم  همـه اصـلاحات و   بودجه نام دارند نيز سبب تعديل بودجه اوليه ميشوند. بودجه نهايي شامل

مقايسه بودجه و عملكرد بايد اطلاعات لازم شامل موارد زير را براي اعمال نظارت قانوني فراهم  .ميباشد

  :سازد
 

  مقايسه بودجه اوليه و نهايي؛ :الف

  مقايسه بودجه نهايي و عملكرد براساس يك مبناي قابل مقايسه؛ و :ب

  .با بودجه اوليه و عملكرد در يادداشتهاي توضيحيافشاي دلايل تفاوتهاي با اهميت بين بودجه نهايي :ج 

افشاي تفاوت بين بودجه نهايي با عملكرد و بودجه نهايي با بودجه اوليه كه اغلب در حسـابداري بـه آن   

ميشود، ميتواند به كامل بودن صورتهاي مالي كمك كند. بر اين اساس ارائه توضيح در مورد  انحراف گفته

  هايي و اوليه الزامي استبودجه ن دلايل تفاوت بين

  .اين موارد افشا، زمينه پاسخگويي عمومي دانشگاه ها را در قبال عملكرد آن ها فراهم ميكند

 .در صورتهاي مالي تلفيقي، اطلاعات واحدها و فعاليتهاي تحت كنترل يك واحد گزارشگر منعكس ميشـود 

 ي تلفيقي هسـتند، بودجـه جـداگانهاي   مالممكن است براي واحدها يا فعاليتهايي كه جزئي از صورتهاي 

 گانه بايد به گونهاي با هم تركيبدر دسترس عموم قرار گيرد. در چنين مواردي، بودجههاي جدا تصويب و

  .ارائه صورت مقايسه بودجه و عملكرد در سطح واحد گزارشگر امكانپذير گردد شود كه امكان

 

  تاريخ تأئيد صورتهاي مالي

 رد، زيرا صورتهاي مالي رويدادهايتأييد صورتهاي مالي براي استفادهكنندگان اهميت داآگاهي از تاريخ 

 . آن تـــــــــاريخ را مـــــــــنعكس نميكنـــــــــد بعـــــــــد از

 ، صورتهاي مالي را به طـور رسـمي و  تاريخ تأييد صورتهاي مالي ، تاريخي است كه هيأت رئيسه دانشگاه

 تهاي مالي تلفيقـي، تـاريخي اسـت كـه    أييد صورآخرين بار به منظور انتشار، تأييد ميكند. تاريخ ت براي

ــالي ــورتهاي م ــود   ص ــد ميش ــار، تأيي ــور انتش ــه منظ ــگاه ب ــديريت دانش ــط م ــده توس ــاد ش  .ي

 از انتشار، به تصـويب هيـأت امنـاي    مضافاً دانشگاه هاي علوم پزشكي ملزمند صورتهاي مالي خود را بعد
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مالي، تاريخ تأييد براي انتشار اوليه است، نـه  برسانند. در چنين مواردي، تاريخ تأييد صورتهاي  دانشگاه

بديهي است مهلت مندرج در بنـد   .صورتهاي مالي توسط هيأت امناي تصويب شده است تاريخي كه درآن

ــاده 7 ــاده    10م ــاد م ــين مف ــاملاتي و همچن ــالي و مع ــه م ــين نام ــور، 4آئ ــه مزب ــين نام  آئ

 .الزاماً نبايد تاريخ انتشار يـا تصـويب تلقـي گـردد    به عنوان مهلت قانوني انتشار صورتهاي مالي بوده و 

 .عدم انتشار صورتهاي مالي تـا مهلـت هـاي تعيـين شـده، عـدم رعايـت مقـررات تلقـي ميگـردد          

 آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت امناي دانشگاه هاي علوم پزشكي، ذيل4ضروري است وفق ماده 

گـردش حسـاب تغييـرات در     _ات در وضعيت مالي صورت تغيير _صورتهاي مالي )صورت وضعيت مالي 

صورت دريافت/ پرداخت به تفكيك برنامه( توسط افراد  _صورت مقايسه بودجه و عملكرد _خالص  ارزش

  .در ماده مزبور امضاء شود مشخص شده

 

  : رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
 

 اصطلاحات "رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه"بخش انتفاعي با عنوان 5در استاندارد حسابداري شماره 

  : معاني مشخص زير تعريف شده است ذيل با
 

 ت كه بين تاريخ ترازنامـه و تـاريخ  رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه، رويدادهاي مطلوب و نامطلوبي اس

 :صــورتهاي مــالي رخ ميدهــد. ايــن رويــدادها را ميتــوان بــه دو گــروه طبقهبنــدي كــرد تأييــد

 ه شواهدي در مورد شرايط موجـود در رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهايي ك -الف 

ب رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه : رويدادهايي كه بيـانگر   فراهم ميكند، و تاريخ ترازنامه

ز تـاريخ ترازنامـه،   در خصوص رويدادهاي تعديلي بعـد ا .است شرايط ايجاد شده بعد از تاريخ ترازنامه

 ي شده در صورتهايدانشگاه بايد بهمنظور انعكاس رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخترازنامه، مبالغ شناساي

 موارد زير نمونههايي از رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامـه اسـت كـه    .مالي خود را تعديل كند

صورتهاي مالي را تعديل يا اقلامي را شناسايي كند كـه  شده در  شناسايي دانشگاه را ملزم ميكند تا مبالغ

  قبلاً شناسايي نشده است

 لي دانشگاه در تاريخ ترازنامـه را حل و فصل يك دعواي حقوقي بعد از تاريخ ترازنامهكه وجود تعهد فع -

كتفـا  ميكند. دانشگاه نبايد تنها به افشاي بدهي احتمالي ناشي از حل و فصل دعواي حقوقي فـوق ا  تأييد

 ديل مانده حساب هاي ذي ربط را درفصل دعواي ياد شده شواهد اضافي مبني بر لزوم تع كند، زيرا حل و

  .ميكند تاريخ ترازنامه تأييد



  	

اطلاعات دريافتي بعد از تاريخ ترازنامه بيانگر آن باشد كه ارزش يا يك دارايـي در تـاريخ ترازنامـه     -

 : زيانكاهش ارزش شناسايي شده قبلي براي آن دارايي نيازمند تعديل است، براي مثال كاهش يافته مبلغ

ورشكستگي يك موسسه بيمهاي طرف قرارداد بيمارستان ها كه بعد از تاريخ ترازنامه رخ ميدهد، معمـولاً  

اسـت  وجود زيان درمورد يك حساب دريافتني شبه تجاري در تاريخ ترازنامه است و دانشـگاه لازم   مؤيد

 حسابهاي مزبور را تعديل كند مبلغ دفتري

دريافت وجه يا مشخص شدن مبلغ قابل وصول بابت ادعاهاي خسارت از شركتهاي بيمـه كـه در تـاريخ     -

مرحله مذاكره بوده است و كشف موارد اشتباه با اهميت كه حاكي از نادرست بودن صورتهاي  ترازنامه در

  .مالي است

 دانشگاه فقط بايد اطلاعـات زيـر را  يلي با اهميت بعد از تاريخ ترازنامه، در خصوص رويدادهاي غيرتعد

 : بــا اهميــت از رويــدادهاي غيرتعــديلي بعــد از تــاريخ ترازنامــه افشــا كنــد بــراي هــر گــروه

برآوردي از اثر مالي آن، يا بيان اين كه انجام چنين برآوردي امكان پـذير   -بماهيت رويداد، و -الف 

نمونههايي از رويدادهاي غيرتعديلي بعد از تاريخ ترازنامه است كه عموماً منجر به افشـا  موارد زير  .نيست

 جديد يا ادغـام دو دانشـگاه در يـك    انتزاع يك يا چند واحد تابعه از دانشگاه و تشكيل دانشگاه: ميشود

تجهيـزات  وارد شدن خسارت بـه تأسيسـات و    اعلام برنامهاي براي توقف عمليات يك بيمارستان دانشگاه

تغييرات عمده در نرخهاي تعرفه وضـع شـده يـا     سوزي بعد از تاريخ ترازنامه، اصلي دانشگاه براثر آتش

دعـواي   گذشته تسري نداشته باشـد،  مالي رازنامه، در صورتي كه به دورههاياعلام شده بعد از تاريخ ت

موارد ذكر شده  .ترازنامه باشد حقوقي عمده له/عليه دانشگاه كه صرفاً ناشي از رويدادهاي بعد از تاريخ

صورتهاي  بين تاريخ ترازنامه و تاريخ انتشار هر دانشگاه بايد رويدادهاي مالي به صورت نمونه بوده است و

  .مالي خود را تحليل و آثار آنرا به صورت افشاء و يا اصلاح اقلام مندرج در صورتهاي مالي نشان دهد

 

  : مدارك و افشاء اطلاعات صورتهاي مالي
 

آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت امناء، صـورتهاي مـالي   10ماده 7يشا ان اهميت است ، طبق بند 

يها دانشگاه و واحد اجرائي مستقل آن با برا دي ي هر سال توسط دانشگاه به عنوان واحد اصـل و   يقيتلف

ل يقيلفت ي دانشـگاه و در  لذا افشاهاي مورد نظر م يبا ي ست در خصوص صورتهاي ما هيته ي ارائه شود

مالي قيتلف اي)ي مورد نداشتن(، نسبت به صورتهاي مالي ستاد ) اي واحـد   صورت عدم ته هي صورتهاي

 اي از صـورتهاي مـالي ابلاغـي وزارت   آنجائيكه بخش عمـده  تابعه مستقل( اعمال گردد .همچن از ني
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 ـ   بهداشت با استاندارد حسابداري شماره يك بخش پ نـي ش ينـو س اسـتاندارد    انتفـاعي و همچـن ي

 حســـابداري شـــماره يـــك بخـــش عمـــومي مطابقـــت دارد، در ا يـــل نـــي ســـت بـــه

  بندهاي استاندارد حسابداري شماره يك بخش انتفاع زين ي عطف داده شده است

  

   تحويل صورتهاي مالي به حسابرس مستقل
 

تمام صورت مالي بايـد طـي   صورتهاي مالي دانشگاه اعم از ستاد يا واحدهاي تابعه مستقل پس از امضاي 

با ، بايد تائيد تحويل صورتهاي ماليرسمي به حسابرس مستقل تحويل شود و در نسخه دوم نامه ارسالي نامه

 : نكتــه بســيار مهــم   .تــاريخ تحويــل، از حســابرس دانشــگاه اخــذ گــردد      ذكــر

 ب هاي فيمابين ستاد بامديرامور مالي قبل از تهيه صورتهاي مالي، بايد اطمينان حاصل نمايد كه اولاً حسا

 واحدهاي تابعه مطابقت دارد، ثانياً تمام اسناد حسابداري صادره در نرم افزار مالي نهائي شده و هيچ سند

 حسابداري در ستاد يا واحد تابعه اعم از مستقل يا غير مستقل در مرحله پيش نويس يا ارسال نشده به ستاد

ر، حسـابداري انبـار و   نبار نيز در نرم افزارهاي مربوطه )انبـا دانشگاه نباشد و تمام رسيد و حواله هاي ا

تكليف شده باشند و ثالثاً مانده حساب ها بـه طـور موقـت بسـته شـده باشـند . آنگـاه         ناموال( تعيي

نمودن بخش صدور سند حسابداري در نرم افزار نظام نوين مالي دركل  مديرامورمالي بايد نسبت به قفل

م هرگونه سند حسابداري در سال قبل اعم از واحد يا ستاد اقـدا  داشتن صدور دانشگاه جهت تحت كنترل

حسابرسي شده، سند حسابداري بستن مانده حساب ها  صورتهاي مالي نمايد. بديهي است پس از دريافت

   بايد نهائي شود
. 

   توزيع صورتهاي مالي حسابرسي شده
: 

 نسخه تهيـه 8ب دانشگاه، گزارش حسابرس بايد در آئين نامه مالي و معاملاتي مصو12ماده 3وفق تبصره 

 مناء بايد به طـور روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه هيأت ا15نسخه از گزارش مزبور حداقل 5مضافاً  .گردد

نسخه گـزارش مزبـور بـه    5شايان ذكر است عدم ارسال . دبير خانه هيأت امناء ارسال شود رسمي براي

  فتادن جلسه مزبور خواهد شدا تعويق شده، باعث بهامنا در مهلت تعيين دبيرخانه هيأت 
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  :گزارشهاي مالي تعهدي
 

گزارشگري مالي تعهدي به تهيه صورتهاي مالي و گزارشهاي سالانه بر مبنـاي اطلاعـات تعهـدي    

صورتهاي مالي بر مبناي تعهدي، اطلاعات حسابداري جامعتري نسبت بـه اطلاعـات    .اشاره دارد

حسابداري نقدي ارائه مي دهد. صورتهاي مالي بر مبناي تعهدي براي يك  حاصل از سيستم سنتي

برنامه، صورت داراييها و بدهيها، صورت جريانهـاي نقـدي،    بخش، شامل صورت عمليات، صورت

 رك مربوط به مدير و حسابرس مستقلصورت مبادلات حسابهاي مستقل و يادداشتهاي همراه ومدا

  .است

ي مالي تعهدي براي تصميم گيريهاي اقتصادي و هدفهاي پاسخگويي سودمند اگرچه ادعا مي شود گزارشها

است،اما در بخش خصوصي نيز دستيابي به اين موارد، از طريق ارائه صورتهاي مالي تعهدي ترديـدآميز  

  .است
 

اقع از سوي ديگر، تهيه نسبتهايي كه تنها بينشي در مورد هزينه ها و اثربخشي ارائه مي دهند و در بيشتر مو

اندازه گيري خروجي ها ممكن است سودمند نباشد. بيشتر اطلاعات تهيه شده از طريق گزارشـگري   براي

تعهدي، نظير ارزيابي داراييها و حقوق مالكانه، نمي تواند در تصميم گيري درباره عملكرد،  مالي با مبناي

رد. با اين حال، مراجعـه بـه   هاي تامين مالي در بخش دولتي مورد استفاده قرارگي پاسخگويي يا تصميم

ابزارهايي براي اندازه گيري و مديريت مخارج دولت با سرعت در حال  ارقام حسابداري تعهدي به عنوان

  .گسترش است
 

  صورتهاي مالي
 

 اهميت سيستم گزارشگري مالي در دولتها و گرايش به گزارشگري مالي در بخش عمومي، با جهاني شـدن 

منابع مالي و پاسخگويي در اين بخش افزايش يافته است. به همين دليل يكي از موضوع بهسازي مديريت 

ترين پايه هايي كه مباني نظري حسابداري دولتي نوين بر مبناي آن تدوين شـده اسـت مفهـوم     اساسي

 اجرائي به عنوان مباشر و نماينـده اين مفهوم به طور كلي بيان مي كند كه دستگاه هاي  .پاسخگويي است

 ر دارند پاسخگو باشند. ستاده هايمصرف منابعي كه از محل منابع عمومي دراختيا ايد درباره نحوهملت ب

گزارشگري مالي دولتي را صورتهاي مالي دستگاه هاي اجرايي، صورتحساب عملكرد  اساسي و مهم سيستم

بخش اساسي تفريغ بودجه سالانه كل كشور تشكيل مي دهند كه صورتهاي مالي،  كل كشور و سپس گزارش

ميدهد و وسيله اصلي براي انعكاس اطلاعات مالي به ذينفعان است. اطلاعات مزبـور   اين سيستم را تشكيل
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ضعف و قوت وهمچنين توانائي مالي سازمان بسيار با اهميت بوده و چگـونگي   در ارزيابي و تشخيص نقاط

ارزيابي نموده و نموداري از وضـع مـالي   سازمان را در ايفاي تعهدات  استفاده از منابع مالي و امكانات

نظارتي و اشخاص ذينفع قرارميدهد . به همين منظـور ايـن    آينده دستگاه اجرائي را در اختيار مراجع

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور و به  مجموعه، با توجه به ويژگي هاي محيطي دانشگاههاي

رهنمودي جهت گزارشـگري رويـدادهاي مـالي     ، به عنوانخصوص تنوع فعاليتها و منابع در اختيار آن 

اختصاصي( بر مبناي حسابداري تعهـدي   دانشگاه در ارتباط با كليه منابع در اختيار آن )اعم از عمومي و

مالي، صورتهاي مالي دانشـگاه   تهيه و تدوين گرديده است . براساس دستورالعمل هاي ابلاغي نظام نوين

يك شخصيت حقوقي )واحدگزارشـگر مـالي(، ميبايسـتي مشـتمل بركليـه       هاي علوم پزشكي به عنوان

 فعاليتهــاي آن اعــم از فعاليتهــاي مــأموريتي و اقتصــادي )صــرفنظر از انــواع وجــوه و منــابع در 

  .اختيار آن( تهيه و تنظيم گردد
 

ئه صورتهاي آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت امناء دانشگاه، تهيه و ارا10ماده 7از طرفي وفق بند 

تلفيقي ضروري است . صورتهاي مالي تلفيقي ، حاصل از تجميع اقلام صورتهاي مالي ستاد دانشـگاه   مالي

احدهاي تابعه غير مستقل( و تمام واحدهاي تابعه مسـتقل پـس از حـذف اعتبـارات، كمـك و      و )ستاد و

 .ت فيمـابين مـي باشـد   دريافتي و ساير عمليات مالي درون گروهي ناشي از معاملا/درآمدهاي ارسالي

مقاصد عمومي است كه براي ارائه اطلاعات درخصوص وضعيت و عملكرد  صورتهاي مالي، گزارش مالي با

از تدوين اين مجموعه، تجويز مبنايي براي ارائه صورتهاي مـالي   مالي واحد گزارشگر تهيه ميشود. هدف

ليت مقايس با ه صورتهاي مالي دورههاي اطمينان از قاب ويژه دانشگاه هاي علوم پزشكي به منظور حصول

علوم پزشكي ميباشد. براي به دستيابي اين هدف،  قبل آن دانشگاه و با صورتهاي مالي ساير دانشگاه هاي

صورتهاي مالي، حداقل الزامات درخصوص محتواي  در اين مجموعه ملاحظات كلي درخصوص نحوه ارائه

صورتهاي مالي ارائه شده . است بديهي است  تهيه و توزيع صورتهاي و مالي مطالبي درباره مسائل جانبي

مطابق دسـتورالعملهاي نظـام نـوين     چگونگي شناخت و اندازهگيري معاملات و ساير رويدادهاي خاص

مـورد عمـل بـه ويـژه      مالي، ساير مقررات و بخشنامههاي ابلاغي مربوطه و استانداردهاي حسـابداري 

 بايد صـورت  كه اخيراً توسط سازمان حسابرسي تدوين شده استاستانداردهاي حسابداري بخش عمومي 

در صورت انجام اصلاح مانده حساب هاي سال يا سنوات قبل در سال مالي جاري كه به دليل اهميت  گيرد

ثبت شده است، ضرورت دارد آثـار ريـالي اصـلاحات مزبـور در      "تعديلات سنواتي"سرفصل  آنها تحت

 .سرفصـــل مربوطــــه نشـــان داده شــــود  جـــاري در   صـــورتهاي مـــالي ســــال  

را به تفكيـك  51 )براي اين منظور بايد گردش بدهكار و بستانكار حساب كل تعديلات سنواتي ) كدحساب 
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جهت تفكيك به فعاليت هاي دولتي يا شـبه تجـاري(   1و ) 2تشكيل دهنده سرفصل واقعي با تفصيل  اقلام

مانده هاي ابتداي دوره صورتهاي مالي جايگزين نموده برآنكه تغييرات به عمل آمده را در  آناليز و علاوه

در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي  "تعديلات سنواتي"طي جداولي تحت عنوان  متقابلاً اين تغييرات را

  مالي نيز نشان دهيم

  : يطبقه بندي مانده حساب هاي پايان سال مالي در صورتهاي مال
يم ( باشد . بر ا Representional faithfulness ( بيان صادقانهكي ي از و ژگي يفيك يها ي اطلاعات، ي 

اطلاعات با دي اثر معاملات و سا يرو ري دادهايي را كه ادعا ميكند بيانگر آن است اي به گونـه   ني اساس

اگر قرار است اطلاعاتيـب ، انگـر   . يب انگر آن باشد به طور صادقانه بيان كند اي معقول انتظار مي رود

نيـا اطلاعـات بـر     ب ي ان آنهاست باشد ، لازم است كهيمعاملات و سا يرو ري دادهايي كه مدع صادقانه

  .اساس محتوا و واقعيت اقتصادي و نه صرفاً شكل آنها به حساب گرفته شود

نمونه بارز اين موضوع، پيش فروش وسائل نقليه توسط شركت هاي سازنده مي باشد كه براي پيش فروش 

يف نقدي نيز قائل مي شوند و در اين خصوص دريافت هـاي خـود را تحـت عنـوان     مشتري تخف خود به

  .حساب ها ثبت مي نمايند پيشدريافت در

 در هنگام تهيه صورتهاي مالي معاملات مزبور بايد از طريق طبقه بندي، مانده حساب ها از پيشدريافت بـه 

عنوان بهـره و سـود پرداختـي وام هـاي      تسهيلات دريافتي تغيير يافته و تخفيفات نقدي قائل شده نيز به

  .تلقي و در صورتهاي مالي نشان داده شوند دريافتي

لذا اطلاعات موجود در تراز آزما شي ي دانشگاه ها نيز در صورت لزوم بايد طبقـه بنـدي و سـپس بـه     

ربرگ اساسي منتقل گردد ا ني طبقه بندي و انتقال به صورتهاي مالي اساسي از طر قي كا صورتهاي مالي

صورت مي رديپذ لذا ته نيا هي كاربرگ پيش از ته هي صورتهاي مالي الزامي 6020 ))با عطف استاندارد

  .حسابرس دانشگاه نيز تحو لي گردد بوده و مي يبا ست به
 

  : مقايسه عملكرد با بودجه
 

 ـ  اي مبناي حسابداري تهيه بودجه و صورتهاي مالي يكسان است و بودجه دانشگاه نيز بايـد برمبن

گردد. طبقه بندي هر دو برحسب ماهيت و سال مالي بودجه و صورتهاي مالي يكسـان   تعهدي تهيه

  .است

هاي دانشگاه براي يكسال مالي است. گزارشگري نتايج  كننده تصويرمالي برنامه بودجه، منعكس

هاي مالي منجر به ارتقاي شفافيت صـورتهاي مـالي    بودجه در قبال اين برنامه حاصل از اجراي



  ��

مسئوليت پاسخگويي دانشگاه ها محسـوب ميشـود. انعكـاس     گرديده و يك عنصر مهم در ايفاي

به استفادهكننده در ارزيابي ايـن موضـوع    مقايسه مبالغ بودجهاي و عملكرد در صورتهاي مالي

 .به مصرف رسيده است يا خير بق بودجهكمك ميكند كه آيا منابع، طبق پيشبينيها تحصيل شده و ط

آيين نامه مالي و معاملاتي بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه بـراي يـك   14وفق ماده 

شود و حاوي پيش بيني كليه دريافت ها و منابع مالي و برآورد مصارف مـالي   سال مالي تهيه مي

عهدات معوق در قالب برنامـه هـاي   عملياتي سالانه و پرداخت ت موسسه براي اجراي برنامه هاي

 .بـه تصـويب هيـأت امنـا مـي رسـد       مختلف مي باشد كه توسط ريـيس موسسـه پيشـنهاد و   

دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ملزم به افشاي دلايل تفاوتهاي با اهميـت  

وظيفه پاسخگويي  عملكرد ميباشند و با تهيه صورت مقايسه بودجه و عملكرد، بخشي از بين بودجه و

 :و شفافيت صورتهاي مالي آنها از ي طريق ارائه موارد زير بهبود مي ابد دانشگاه ها انجام ميگردد

ــف ــوب؛ و  -ال ــاي مص ــت بودجهه ــه   -ب رعاي ــداف بودج ــه اه ــتيابي ب ــزان دس  .مي

 با توجه به اينكه برآورد تمام منابع و مخارج در بودجه اوليه امكانپذير نيست، در برخي مـوارد، 

اوليه از طريق متمم بودجه تعديل شود علاوه بر اين، ممكن اسـت در مـواردي    لازم است بودجه

مالي و معاملاتي، در طبقهبنديهاي بودجهـاي تغييراتـي داده    آييننامه14ماده 2براساس تبصره 

نميكند. اين گونه موارد كه اصلاحيه بودجه نـام   شود. اين تغييرات در جمع بودجه، تغييري ايجاد

 .همه اصلاحات و متممها ميباشـد  دارند نيز سبب تعديل بودجه اوليه ميشوند. بودجه نهايي شامل

مقايسه بودجه و عملكرد بايد اطلاعات لازم شامل موارد زير را براي اعمال نظارت قانوني فـراهم  

  :سازد

مبنـاي قابـل   ب مقايسه بودجه نهايي و عملكرد براساس يك -مقايسه بودجه اوليه و نهايي؛ -الف

ج افشاي دلايل تفاوتهاي با اهميت بين بودجه نهايي بـا بودجـه اوليـه و عملكـرد در     -مقايسه؛ و

افشاي تفاوت بين بودجه نهايي با عملكرد و بودجه نهايي با بودجه اوليه كه  وضيحيت يادداشتهاي

الي كمك كند. ميشود، ميتواند به كامل بودن صورتهاي م اغلب در حسابداري به آن انحراف گفته

 . بودجـه نهـايي و اوليـه الزامـي اسـت      بر اين اساس ارائه توضيح در مورد دلايل تفاوت بـين 

 .اين موارد افشا، زمينه پاسخگويي عمومي دانشگاه ها را در قبال عملكرد آن هـا فـراهم ميكنـد   

مـنعكس  در صورتهاي مالي تلفيقي، اطلاعات واحدها و فعاليتهاي تحت كنترل يك واحد گزارشگر 

ممكن است براي واحدها يا فعاليتهايي كه جزئي از صورتهاي مالي تلفيقي هستند، بودجـه  .ميشود

جداگانهاي تصويب ودر دسترس عموم قرار گيرد. در چنين مواردي، بودجههاي جداگانه بايد بـه  
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گر ارائه صورت مقايسه بودجه و عملكرد در سطح واحد گزارش گونهاي با هم تركيب شود كه امكان

  .امكانپذير گردد

 مدارك و افشاء اطلاعات صورتهاي مالي

آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب هيأت امناء، صـورتهاي  10ماده 7يشاان اهميت است ، طبق بند 

مالي يقيتلفيها دانشگاه و واحد اجرائي مستقل آن با برا دي ي هر سال توسط دانشگاه به عنـوان  

ا افشاهاي مورد نظر م يبا ي ست در خصـوص صـورتهاي مـال    لذ واحد اصل و هيته ي ارائه شود

مالي قيتلف اي)ي مورد نداشتن(، نسبت بـه   يقيلفت ي دانشگاه و در صورت عدم ته هي صورتهاي

آنجائيكه بخش عمدهاي  صورتهاي مالي ستاد ) اي واحد تابعه مستقل( اعمال گردد .همچن از ني

انتفـاعي و   استاندارد حسابداري شماره يـك بخـش  از صورتهاي مالي ابلاغي وزارت بهداشت با 

همچن يپ ني ش ينو س استاندارد حسابداري شماره يك بخش عمومي مطابقت دارد، در ا يل ني 

  بندهاي استاندارد حسابداري شماره يك بخش انتفاع زين ي عطف داده شده است ست به
 

  : تحويل صورتهاي مالي به حسابرس مستقل
 

دانشگاه اعم از ستاد يا واحدهاي تابعه مستقل پس از امضاي تمام صورت مالي بايد صورتهاي مالي 

رسمي به حسابرس مستقل تحويل شود و در نسخه دوم نامه ارسالي، بايد تائيـد تحويـل    طي نامه

ــر   ــا ذك ــالي ب ــورتهاي م ــردد    ص ــذ گ ــگاه اخ ــابرس دانش ــل، از حس ــاريخ تحوي  .ت

هيه صورتهاي مالي، بايد اطمينان حاصل نمايـد كـه اولاً   مديرامور مالي قبل از ت نكته بسيار مهم

واحدهاي تابعه مطابقت دارد، ثانياً تمام اسناد حسابداري صـادره در   حساب هاي فيمابين ستاد با

حسابداري در ستاد يا واحد تابعه اعم از مسـتقل يـا غيـر     نرم افزار مالي نهائي شده و هيچ سند

دانشگاه نباشد و تمام رسيد و حواله هاي انبار  ل نشده به ستادمستقل در مرحله پيش نويس يا ارسا

تكليف شده باشـند و ثالثـاً    نيز در نرم افزارهاي مربوطه )انبار، حسابداري انبار و اموال( تعيين

نمـودن   مانده حساب ها به طور موقت بسته شده باشند . آنگاه مديرامورمالي بايد نسبت به قفـل 

در نرم افزار نظام نوين مالي دركل دانشگاه جهـت تحـت كنتـرل    بخش صدور سند حسابداري 

داشتن صدورهرگونه سند حسابداري در سال قبل اعم از واحد يا ستاد اقدام نمايد. بديهي اسـت  

حسابرسي شده، سند حسابداري بستن مانده حساب ها بايد نهـائي   پس از دريافت صورتهاي مالي

   شود
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  شدهتوزيع صورتهاي مالي حسابرسي 
 

آئين نامه مالي و معاملاتي مصوب دانشگاه، گـزارش حسـابرس بايـد در    12ماده 3وفق تبصره 

  .نسخه تهيه گردد8
 

روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه هيأت امناء بايد به طـور  15نسخه از گزارش مزبور حداقل 5مضافاً 

نسخه گزارش مزبور 5شايان ذكر است عدم ارسال  . دبير خانه هيأت امناء ارسال شود رسمي براي

  افتادن جلسه مزبور خواهد شد به دبيرخانه هيأت امنا در مهلت تعيين شده، باعث به تعويق

  

  كاربرد  دامنه

بـا مقاصـد     مـالي   صورتهاي”  كليه  بايد در ارائه (نحوه ارايه صورت مالي) استاندارد  اين  الزامات  . 1

  شود.  شود، بكار گرفته مي  و ارائه  تهيه  حسابداري  استانداردهاي  براساس  كه “ عمومي

  به  پاسخگويي  شود) براي مي  ناميده  مالي  صورتهاي  پس  از اين  (كه  با مقاصد عمومي  مالي  صورتهاي  . 2

  بـا نيازهـاي    متناسـب   گزارشـهاي   دريافت  در موقعيت  شود كه مي  تهيه  كنندگاني استفاده  نيازهاي

  ا سـاير گزارشـها، جهـت   ب  يا همراه  طور جداگانه به  مالي  يستند. صورتهايخود ن  خاص  اطلاعاتي

  تجاري  واحدهاي  گروه  تلفيقي  مالي  صورتهاي  استاندارد براي  شود. مفاد اين مي  ارائه  عموم  استفاده

  نيز كاربرد دارد.

  تجاري  در واحدهاي  شود كه مي  بكار گرفته  هايي واژه  (نحوه ارايه صورت مالي)استاندارد  در اين  . 3

  الزامـات   بكارگيري  براي  غيرانتفاعي  كاربرد دارد. واحدهاي  يا عمومي  خصوصياز  ) اعم (انتفاعي

خـود يـا     مالي  صورتهاي  اصلي  اقلام  در عناوين  تعديلاتي  نيازمند انجام  است  استاندارد ممكن  اين

     بيشتر باشند.  عاتاطلا  ارائه

    استاندارد است  اين  از موضوع  بخشي  جاري  و بدهيهاي  جاري  داراييهاي  ارائه  نحوه  . 4

  اسـتاندارد   در ايـن   منـدرج   الزامات  را طبق نقد وجوه  جريان  بايد صورت  تجاري  واحدهاي  كليه  . 5

  كنند.  ارائه  مالي  ساير صورتهاي  همراه  به  مستقل  مالي  صورت  يك  عنوان را به  و آن  تهيه 

نقـد   وجـه   ايجاد و مصرف  چگونگي  خصوص در  نيازمند اطلاعاتي  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده  . 6

  تلقي  يا عدم  و تلقي  واحد تجاري  فعاليتهاي  نظر از ماهيت   نياز صرف  نهستند. اي  واحد تجاري  توسط
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  واحدها از لحاظ  اين  تفاوت  رغم علي  كه ، وجود دارد، چرا واحد تجاري  محصول  عنوان بهنقد  وجه

  عبـارت  شود. به مي  ناشي  مشابهي  نقد عمدتاً از دلايل وجه  زا، نياز آنها به درآمد  اصلي  فعاليتهاي

نقد  وجه  تماماً به  سود سهام  و پرداخت  تعهدات  ، تسويه عمليات  هدايت  جهت  تجاري  ديگر واحدهاي

  نياز دارند.

  ارائـه  جاي  كالا را دارد و به  موجودي  نقد حكم مورد بانكها، وجه در  شود كه  استدلال  است  ممكن  . 7

مفيـدتر خواهـد بـود.      بانك  اي سرمايه  منابع  زمينه در  اطلاعاتي  نقد، ارائـه وجوه  جريان  صورت

،  كهاسـت بان  مالي  پذيري و انعطاف  عمليات  تداوم  ارزيابي  براي  مهم  شاخصي  اي سرمايه  منابع  گرچه

نقد  وجه  مورد منابع در  مفيدي  نقد اطلاعات وجوه  جريان  صورت  كه  است  اين اعتقاد بر  حال اين با

  ارائــه   حال  دهد. با اين قرار مي  مالي  صورتهاي  كنندگان اختيار استفاده در  از آن  استفاده  و نحوه

  صـورتهاي   كنندگان استفاده  بانكها براي  توسط  عملياتي  نقد ناخالص وجه  جريانهاي  درباره  طلاعاتا

  از تصـميمات  ناشـي   اغلـب   عمليـاتي   نقد ناخالص وجه  جريانهاي  كه مفيد نخواهد بود، چرا  مالي

 ـ  مـالي   تسهيلات  كنندگان و دريافت  گذاران سپرده  قبيل از  ثالث  اشخاص   جريانهـاي   و ايـن   تاس

  اين بربا بانكها اعتقاد   ارتباط در  لحاظ  . بدين است  بانك  مديريت  روزمره  از كنترل  نقد خارج وجه

  مـورد جريـان   در  اطلاعـاتي   با ارائــه   همراه  ياتينقد عمل وجوه  جريان  خالص  گزارش  كه  است

  كننـدگان  اسـتفاده   تواند براي مي  بانك  مالي  مينو تأ  گذاري سرمايه  از فعاليتهاي نقد ناشي وجوه

  استاندارد واقـع   كاربرد اين  بانكها نيز در دامنه  لحاظ  شود. بدين  بانكها مفيد واقع  مالي  صورتهاي

  شود. مي

  مفيـدي   نقد، اطلاعـات  وجوه  جريان  صورت  شود كه  استدلال  است  نيز ممكن  بيمه  مورد شركتهاي در . 8 

  مربوط،  بيمه  نقدشركتهاي وجه  ورودي  ، جريانهاي توليدي  شركتهاي  برخلاف  كند، چرا كه نمي  ارائه

  بـه   نقـد مربـوط   وجه  خروجي  جريانهاي بر  ، مقدم بنابر ماهيت  كه است  دريافتي  هاي بيمه  حق  به

از   و خروجـي   ورودي  جريانهاي  كه  است  حدي در  گاهو تأخر   تقدم  و اين  است  پرداختي  خسارتهاي

  توانـد اطلاعـات   نقد نمـي  وجوه  جريان  دارند و لذا صورت  زيادي  از يكديگر فاصله  زماني  لحاظ

  رغـم  كند. علي  ارائه  بيمه  شركتهاي  مالي  پذيري و انعطاف  عمليات  ، تداوم مورد نقدينگي در  مفيدي

  عملكرد مالي  با صورتهاي  توأم  نقد هرگاه وجوه  جريان  صورت  كه  است  اين بالا، اعتقاد بر  توجيهات

  مـالي   پذيري و انعطاف  مالي  ، وضعيت از عملكرد مالي  جامع  شود، تصويري  كار گرفته  به  و ترازنامه

  بلندمـدت   هـاي  از بيمـه  نقد ناشي وجوه  جريانهاي  هرگاه  حال  كند. با اين مي  ارائه  بيمه  شركتهاي

  بـه   مربوط  نقدي  از جريانهاي  تفكيك  پذير قابل اتكا  يا گونه  به  بازنشستگي  عمر و بيمه  بيمه  قبيل زا
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)،  مربـوط   فعاليتهـاي   جهـت   مستقل  حسابهاي  نگهداري  طريق باشد (مثلاً از  شركت  ساير فعاليتهاي

  مربوط  نقدي  جريانهاي  اين  گرآنكهشود، م نمي  نقد توصيه وجوه  جريان  صورت  آنها در متن  انعكاس

  مسـتقل   حسابهاي  به  مربوط  نقد از وجوه وجه  برداشت  قبيل از  باشد و مواردي  بيمه  تخود شرك  به

  شود.  را شامل  شركت  توسط  بلندمدت

  ارتبـاط   عـدم   دليـل   ، به  بيمه  نقد شركتهاي وجوه  جريان  از صورت  نقدي  جريانهاي  برخي  حذف  . 9

  اسـت   ممكـن   حال اين پذيرد. با مي  صورت  واحد تجاري  مالي  پذيري انعطاف  با ارزيابي  مستقيم

  نقدگونـه   داراييهاي  مورد كل در  اطلاعاتي  نياز به  بيمه  شركتهاي  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده

 باشـند. در   آنها داشته  عمليات  اومو تد  بلندمدت  مورد نقدينگي در  گيري تصميم  شركتها جهت  اين

  كـه   نقدگونـه   از داراييهـاي   دسته  آن  را درمورد گردش  اضافي  اطلاعات  توان مي  شرايطي  چنين

اختيـار   ، در اسـت   نشـده   نقـد ارائـه   وجـوه   جريـان   با آنها در صـورت   مرتبط  نقدي  جريان

  قرار داد.  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده

زير بكـار    و رويدادهاي  از معاملات حاصل  درآمد عملياتي  حسابداري  بايد براي )1( استاندارد  ينا  . 1

  شود:  گرفته

  كالا،  فروش  .  الف

  ، و خدمات  ارائـه  .   ب

امتيـاز و   ، درآمد حـق  شده  مولد سود تضمين  كه  واحد تجاري  از داراييهاي  ديگران  استفاده  .   ج

  . است  سود سهام

  جهت  شده  خريداري  كالاي  و همچنين  فروش  براي  واحد تجاري  توسط  توليد شده  كالاي  كالا شامل  . 2

  و سـاير امـلاك    يـا زمـين    واحد بازرگاني  يك  توسط  شده  خريداري  كالاي  مجدد از قبيل  فروش

  . مجدد است  فروش  براي  شده  نگهداري

واحـد    توسط  نـمعي  مدتي  طي  مورد توافق  اي هـوظيف  رايـاج  ن، معمولا متضم اتـخدم  هـارائ  . 3

  ارائــه   از پيمانهاي شود. برخي  ارائه  مالي  يا چند دوره  يك  طي  است  ممكن  . خدمات است  تجاري

  ، طبـق  پيمانهـايي   از چنين حاصل  . درآمد عملياتي است  بلندمدت  پيمانهاي  ماهيتاً از نوع  خدمات

  شود. مي  شناسايي  بلندمدت  پيمانهاي  حسابداري  عنوان با 9  شماره  ندارد حسابدارياستا

  شود: زير مي  عملياتي  درآمدهاي  تحصيل  به منجر  واحد تجاري  از داراييهاي  ديگران  استفاده  
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 ـ  وهـاز وج  ادهـاستف  بابت  هـك  : مبالغي دهـش  ود تضمينـس  .  الف نقـد    وجـه   د يـا معـادل  ـنق

  شود، مي  مطالبه  تجاري  واحد

نظير امتياز   واحد تجاري  غيرجاري  از داراييهاي  استفاده  بابت  كه  : مبالغي امتياز درآمد حق  .   ب

  شود، و مي  مطالبه  اي افزار رايانه انتشار و نرم  ، حق تجاري  ، علايم ساخت

واحـد    الشـركه  با سـهم   متناسب  پذير كه سرمايهواحد   شده  از سود توزيع  : مبالغي سود سهام  .   ج

  شود. مي  عايد آن  تجاري

  

  شود: نمي  از موارد زير مطرح حاصل  استاندارد، درآمـد عملياتي  در اين  

  شود، مي  گرفته  حساب به  ويژه  ارزش  روش  به  كه  گذاريهايي از سرمايه حاصل  سود سهام  .  الف

  حسـابداري   عنـوان  بـا  9  شـماره   استاندارد حسابداري  شود به  (رجوع  بلندمدت  پيمانهاي  .    ب

  )، بلندمدت  پيمانهاي

  ، اجاره  قراردادهاي  .   ج

  اسـتاندارد حسـابداري    شـود بـه    (رجـوع   دولتي  مشابه  و ساير كمكهاي  بلاعوض  كمكهاي  .   د

  )، دولت  بلاعوض  كمكهاي  حسابداري  با عنوان 10   شماره

  ، بيمه  در شركتهاي  بيمه  اردادهايقر  .   ه

شناخت اوليه توليد كشاورزي و شناخت اوليه و تغييرات ارزش منصفانه داراييهـاي زيسـتي     .   و

 26غيرمولد مربوط به فعاليت كشاورزي (رجوع شود بـه اسـتاندارد حسـابداري شـماره     

  )فعاليتهاي كشاورزي عنوان با

  مواد معدني  استخراج  .   ز

  تخصصـي   گـذاريها (در مؤسسـات   سـرمايه   از قبيـل   جـاري   ساير داراييهـاي   ارزشتغيير   .   ح

  املاك  خريد و فروش  به  كه  تجاري  در واحدهاي  در املاك  گذاري ) يا سرمايه گذاري سرمايه

 دارند.  اشتغال

  از فعاليتهاي ساخت املاك. درآمد ناشي  .  ط

    مالي  صورتهاي  هدف
  ، عملكرد مالي مالي  وضعيت  درباره  شده  بندي و طبقه  تلخيص  اطلاعاتي  ، ارائه مالي  صورتهاي  هدف  

  مالي  صورتهاي  كنندگان از استفاده  گسترده  طيفي  براي  كه  است  واحد تجاري  مالي  پذيري و انعطاف
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  مباشـرت   وظيفـه   ايفاي  نتايج  همچنين  مالي  شود. صورتهاي  مفيد واقع  اقتصادي  در اتخاذ تصميمات

دهـد.   مـي   ، نشان است  قرار گرفته  اختيارشان در  كه  منابعي  قبال آنها را در  يا حسابدهي  مديريت

موارد زيـر    درباره  اطلاعاتي  واحد تجاري  يك  مالي  صورتهاي ، در هدف  اين  به  منظور دستيابي به

  :  شود مي  ارائه

  داراييها  الف.

  بدهيها  .  ب

   سرمايه  صاحبان  حقوق  .  ج

  درآمدها  .  د

  ها هزينه  .  ه

   نقدي  جريانهاي  .  و

  صـورتهاي   كنندگان ، استفاده توضيحي  در يادداشتهاي  مندرج  با ساير اطلاعات  ، همراه اطلاعات  اين

از   و اطمينـان   و خصوصـاً در زمانبنـدي    واحد تجـاري   آتي  نقدي  جريانهاي  بيني را در پيش  مالي

  كند. مي  نقد كمك  در ايجاد وجه  آن  توانايي

    مالي  صورتهاي  مسئوليت
  . است  واحد تجاري  كننده اداره  يا ساير اركان  مديره با هيأت  مالي  صورتهاي  و ارائه  تهيه  مسئوليت  

    مالي  صورتهاي  اجزاي
  :  زير است  اجزاي  شامل  مالي  صورتهاي  كامل  مجموعه  . 8

  :  اساسي  مالي  صورتهاي . الف

  ترازنامه  . 1

    سود و زيان  صورت  . 2

    جامع  سود و زيان  صورت  . 3

  نقد   وجوه  جريان  صورت  . 4

    توضيحي  يادداشتهاي  .  ب

 .آنهاسـت  مالي تهاي صور از استفاده شركتها، ارزيابي در مالي گران تحليل اصلي هاي شيوه از يكي

 تحليـل  و تجزيـه  به اقدام مقايسه اقدامات با و يگيرند م را شركت يكمالي  هاي صورت گران تحليل
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 وضـعيت  مـالي،  ريسك آوري، سود شود وضعت مي سعي ها شركت تحليل و تجزيه در .كنند مي آنها

 اعم نفعان شركت ذي .گردد بررسي كامل طور به شركت سود حاشيه و بدهي وضعيت ، فروش و توليد

 انجام تحليلهاي و تجزيه از استفاده با ميتوانند شركت با معامله طرف افراد و بستانكاران سهامداران، از

 ريسـك  اگـر  .دهند قرار آن با مناسبي وضعيت در را خود شركت يك مالي هاي روي صورت بر شده

 سـعي  بسـتانكاران  يا و كنند خود سهام فروش به است اقدام ممكن سهامداران باشد بالا شركت مالي

 طلب را بيشتري بازدهي بستانكاري خود وضعيت مقابل در يا و بدهند شركت به كمتري اعتبار كنند مي

  .كنند

  

  مالي  هاي صورت تحليل و تجزيه انواع
  

 م تقسـيم  عمودي تحليل و تجزيه و افقي تحليل و تجزيه گروه دو به مالي هاي صورت تحليل و تجزيه

  يشود

   :افقي تحليل و تجزيه الف)

 سـال  اطلاعات مبناي بر مالي دوره چند براي را مالي هاي صورت اطلاعات تحليل، و تجزيه نوع اين

 به خود و شود مي بررسي قبل سنوات اطلاعات مقايسه با مالي دوره هر موفقيت در و كند مي بيان پايه

  شود مي روند تقسيم بررسي و اي مقايسه مالي هاي صورت دسته دو

      :اي مقايسه مالي صورتهاي ) 1

 تغييـر  مالي لكنندگان تحلي شود، مي اطلاق متوالي دوره دو در مالي هاي صورت تحليل و تجزيه به

 كننـد،  مـي  محاسبه را ديگر سال به سال يك از تغيير درصد همچنين مالي و هاي صورت ارقام مطلق

  .شود مياستخراج  مالي هاي صورت از تري جامع اطلاعات ترتيب بدين

    :روند ) بررسي2

 م بررسـي  پايـه  سال قراردادن مبناي با مالي هاي صورت در مندرج مهم اقلام روند بررسي اين در

 دليل همين به يشود

 ارايـه  را سـاله  10 تـا  5 متوالي هاي دوره براي اي مقايسه ارقام موارد اغلب در تجاري واحدهاي

 هاي صورت تحليل از بيشتري اهميت تحليل و تجزيه اين .انجام پذيرد بيشتري هاي مقايسه تا كنند مي

 كنـد،  مـي  منعكس بهتر را روند ارقام بيشتر ها دوره زيرا دارد، متوالي دوره دو در اي مقايسه مالي

نشـود   محسـوب  كلي روند يك از بخشي الزاماً است ممكن بعد مالي دوره به مالي دوره يك از تغيير

 شـده  ايجاد مكرر غير رويداد چند وقوع با اقتصادي عادي غير شرايط در تغيير اين است ممكن زيرا
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 اوراق فـروش  از ناشـي  اسـت  ممكـن  جاري سال سهم هر سود ملاحظه در قابل افزايش مثلاً باشد،

 مقايسـه  لـذا  نگردد تكرار آتي هاي در سال كه است، شده خريداري قبل سال چند كه باشد بهاداري

 روال جـاري در  سال در سود افزايش كه را حقيقت اين است ممكن ساله 5 دوره يك در خالص سود

  . نمايد آشكار است نبوده عمليات عادي

     :عمودي تحليل و تجزيه ب)

 مالي صورت همان ارقام به نسبت مالي صورت يك در مندرج اطلاعات تمام عمودي تحليل و تجزيه در

 تقسـيم  مـالي  تهاي نسب تحليل و تجزيه و استاندارد مالي هاي صورت گروه دو و به يشود م بررسي

  .شود مي

    :استاندارد مالي هاي ) صورت1

 يـك  از درصـدي  بعنوان خاص مالي صورت يك در مندرج اطلاعات تمام تحليل و تجزيه نوع اين در

 حسـب  بر اقلام تمام زيان و سود صورت در مثال براي شود مي بيان صورت مالي همان از شاخص رقم

  .شوند مي بيان يها دارائ جمع از بعنوان درصدي ترازنامه در يا شوند مي بيان فروش از درصدي

      :مالي هاي نسبت تحليل و تجزيه ) 2

 بطـور  امروزه كه گويند مالي هاي نسبت تحليل و تجزيه را مالي صورت يك از رقم چند يا دو روابط

 مورد اي گسترده

 . يشوند م محاسبه عمليات از جنبه چهار ارزيابي براي مالي هاي نسبت معمولاً . گيرد مي قرار استفاده

     :از عبارتند جنبه چهار اين

 نقدينگي .1

 فعاليت .2

 اهرم مالي  .3

  سود آوري .4

  : نقدينگي هاي نسبت

 كوتـا  هاي بدهي پرداخت در را شركت مالي بنيه كه كند مي كمك كنندگان استفاده به ها نسبت اين

 سررسيد در همدت

  . شود مي تقسيم گروه دو به و كنند ارزيابي

    :جاري . نسبت1
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 هـاي  بدهي به جاري هاي دارائي تقسيم از شود مي ناميده نيز درگردش سرمايه نسبت كه نسبت اين

 هـاي  دارائي محل از همدت كوتا تعهدات تاديه توانايي شاخص يك عنوان به و آيد مي بدست جاري

    .رود مي بشمار جاري

 سررسيد در آنان مطالبات كه باشند داشته اطمينان توانند مي بستانكاران كه دهد مي نشان نسبت اين

 چـه  هـر  يعني است مثبت نيز آن جهت و است بار يا مرتبه دفعه، نسبت، اين واحد يگردد م پرداخت

  .است بهتر اعتباردهندگان نظر از باشد بيشتر

  :    آني .نسبت1

 اين رفع جهت است جاري يهاي دارائ نقدينگي به تبديل متفاوت درجات جاري نسبت مشكلات از يكي

 سريع يهاي دارائ تقسيم از نسبت اين .شود مي استفاده آني يا سريع نسبت بنام ديگري نسبت از مشكل

 مدت كوتاه بهادار اوراق بانك، و نقد وجوه شامل هاي سريع دارائي آيد، مي بدست ها بدهي جمع بر

 نسـبت  ايـن  محاسبه ها در پرداخت پيش كالا، موجودي همچون مياقلا است، دريافتني هاي حساب و

 باز در را تجاري واحد نقدينگي بتوانند بهتر مدت كوتاه ردهندگان اعتبا و بستانكاران تا يشود نم لحاظ

 معني بدين آن است يك از تر بزرگ الذكر فوق شركت سريع كنند . نسبت ارزيابي ها پرداخت بدهي

  .كرد پرداخت سريع هاي دارائيمحل  از توان مي را جاري يهاي بده تمام كه است

  فعاليت هاي نسبت
      : موجودي گردش .1

 بدست مالي دوره يك موجودي متوسط بر رفته فروش كالاي شده تمام بهاي تقسيم از موجودي گردش

 شامل فروش زيرا گيرد مي قرار كسر صورت در فروش بجاي رفته فروش شده كالاي تمام بهاي .يĤيد م

 دوره يك طول در را فعاليت نسبت اين زيرا گيرد ميقرار كسر مخرج در موجودي متوسط .است سود

  .دهد مي نشان

 افزايش باشد دوره طي موجودي افزايش يا فروش كاهش از ناشي است ممكن نسبت اين بودن پايين

 دوره طي موجودي

 موجـودي  بالاي گردش .دارد بر در نقدي خروجي جريان و نگهداري هزينه افزايش همچون عواقبي

  .نمايد ايجاد را مشتريان نيازهاي به خگويي پاس در كسري موجودي مشكلات است ممكن

    :دريافتني حسابهاي .گردش2
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 بـه  دريافتني حسابهاي متوسط بر نسيه فروش خالص تقسيم از دريافتني هاي حساب گردش تئوري در

 گزارش جداگانه طور به را نسيه فروش ها شركت اغلب آنكه بدليل كسر عمل صورت در .آيد مي دست

  . است دوره طي هاي فروش جمع يكنند، نم

    :مطالبات وصول دوره متوسط.3

 عدد تقسيم از و كند مي بيان را شود وصول نسيه فروش تا كشد مي طول كه روزهايي متوسط نسبت اين

  .آيد مي بدست برگردش بدهكاران روز 360

  :ها دارائي جمع گردش .4

 بر نسبت اين .آيد مي بدست مالي دوره يك در يها دارائ متوسط بر فروش خالص تقسيم از نسبت اين

  .دارد تاكيد ها از دارائي وري بهره چگونگي

 استفاده در كارايي عدم حداقل يا رفته دست از فرصت هاي هزينه مويد نسبت است اين پايين گردش

  .گردد مالي تهاي نسب ساير با همراه نسبت اين بهتر درك البته جهت .است ها دارائي از

  :   مياهر هاي نسبت
 نشـان  را تجـاري  واحـد  يـك  مدت بلند دهندگان اعتبار و گذاران سرمايه ريسك مياهر هاي نسبت

 ها نسبت اين دهد، مي

 در شـركت  بلندمـدت  و مـدت  كوتاه هاي بدهي بازپرداخت توان به راجع مفيدي اطلاعات همچنين

  : از عبارتند مياهر نسبت هاي يĤورند، م فراهم سررسيد

  ها :   دارائي جمع به ها بدهي جمع نسبت .1

 هاي زيان براثر ها دارائي خالص كاهش تحمل در تجاري واحد توانائي به راجع اطلاعاتي نسبت اين

 بيـانگر  نسـبت  اين بودن بالا كند، مي ارائه را دهندگان ر اعتبا منابع مخاطره افتادن به بدون وارده

 يـا  اعتبار تمديد به نسبت مساعدي نظر ها تا آن گردد مي موجب و بوده دهندگان اعتبار بالاي رسيك

 سـاليان  طي سودآوري در ثبات به بستگي نسبت اين مطلوب سطح .باشند نداشته جديد اعتبار اعطاي

 هاي نسبت گذاران سرمايه و دهندگان اعتبار باشد بيشتر تاريخي سودآوري ثبات چه هر دارد متفاوت

  .كرد خواهند را تحمل بالاتري

  .است شده مالي تامين يها بده ايجاد محل از يها دارائ نصف از كمتر كه دهد مي نشان نسبت اين

  : بهره پرداخت دفعات .نسبت2

 استفاده علت . آيد مي بدست بهره هزينه بر ماليات و بهره از قبل سود تقسيم از معمول بطور نسبت اين

 .است دسترس در بهره پرداخت جهت سود اين كه آنست كسر صورت در و ماليات بهره از قبل سود از

  .رود مي بكار سالانه بهره هزينه در پرداخت تجاري واحد توان ارزيابي براي نسبت اين
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 ايمنـي  حاشيه افزايش جهت گذاران سرمايه و بستانكاران و است بار يا مرتبه، دفعه، نسبت اين واحد

  .باشد بيشتر فوق نسبت كه دهند ترجيح مي بهره پرداخت

  آوري سود هاي نسبت
 تعيـين  بـراي  ابـزار  بهترين خالص سود و است سهامداران بازده حداكثركردن مديريت غائي هدف

 مجموعـه  در سـهامداران  كه است طبيعي بنابراين .است مزبور به هدف دستيابي در مديريت عملكرد

 عبارتند سودآوري هاي نسبت .قائل بشوند بيشتري اهميت سودآوري هاي نسبت براي مالي هاي نسبت

  : از

  : فروش به خالص سود .نسبت1

 نشـان  فـروش  از ريال هر ازاي به را بازدهي ميزان و آيد مي بدست خالص سود تقسيم از نسبت اين

 سـود  محاسبه در كه مالي تامين هزينه همانند ها هزينه از بسياري كه آنست نسبت اين ضعف .دهد مي

 توان مين و نيست مطلوب ظاهر در نسبت اين .ندارند فروش فعاليت به ارتباطي اند شده لحاظ خالص

 واحد دآوري سو ارزيابي در بهتر ابزار كرد اظهار نظر تجاري واحد آوري سود به نسبت قاطع بطور

  .است فروش به عملياتي سود نسبت تجاري

  

  : عملياتي سود .نسبت2

 هزينه و درآمد همچون عملياتي غير اقلام آيد مي بدست خالص فروش به عملياتي تقسيم از نسبت اين

 قويتري معيار نسبت اين يشود نم منظور عملياتي سود محاسبه در يها دارائ واگذاري زيان و سود بهره،

 معرف و است فروش به خالص سود نسبت برابر در نسبت اين .است فروش و سودآوري ارزيابي براي

 كه ديديم روند بررسي بخش در بياوريد كه بخاطر است زياد نسبتاً عملياتي غير ههاي هزين كه آنست

  .است داشته مگيري چش افزايش آن از قبل سال به نسبت 1376 سال در بهره هزينه

    :ها دارائي متوسط به خالص سود نسبت .3

 سـو  سـنجش  بـراي  بهتري معيار و يĤيد م بدست يها دارائ جمع به خالص سود تقسيم از نسبت اين

 تـوان  زيـرا  است عملياتي سود نسبت و فرش به خالص سود نسبت با مقايسه در تجاري واحد دآوري

  ميدهد . نشان سود خالص ايجاد در ها دارائي از موثر بكارگيري در را مديريت

 از كسـر  مخـرج  در بنابراين دهد مي نشان را دوره طي شده بكارگرفته يهاي دارائ بازده نسبت اين

  است  شده دوره استفاده طي هاي دارائي متوسط

   : سهام صاحبان حقوق بازده نسبت .4
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 آيـد  مي بدست سهام صاحبان حقوق متوسط بر ممتاز سهام سود منهاي خالص سود تقسيم از نسبت اين

   .است ممتاز سهام سود منهاي خالص سود عادي سهامداران بين توزيع دسترس جهت در سود

  . دهد مي نشان عادي سهامداران بازده نمودن حداكثر در را مديريت موفقيت ميزان نسبت اين

  

  : سهم هر آمد .در5

 روش كنند، گيري اندازه سهم هر سود مبناي را آوري سود قدرت كه علاقمندند اغلب گذاران سرمايه

 تقسـيم  از كـه  است، سهم هر سود روش ترين متداول كه دارد وجود گيري اندازه براي مختلفي هاي

   .آيد مي بدست سهام عادي برتعداد ممتاز سهام سود منهاي خالص سود

  

   : سود به قيمت نسبت .6

 بسـيار  بالقوه رشد گذاران سرمايه ديدگاه از كه است تجاري واحد رشد مبين نسبت اين افزايش روند

  .كرد خواهد نگران را سهامداران و گذاران كاهشي سرمايه روند و است مطلوب

  

  : سهام سود .بازده7

  ميĤيد . بدست سهم هر بازار ارزش بر عادي سود تقسيم از سهام سود بازده

  مالي هاي نسبت تحليل و تجزيه هاي محدوديت

 قـرار  استفاده مورد اي گسترده بطور آن از استفاده سهولت و محاسبه سادگي بدليل مالي هاي نسبت

 بدسـت  شـده  گزارش ارقام مطالعه از بهتري اطلاعات مالي هاي نسبت اين مطالعه بعلاوه گيرند، مي

 نسـبت  هـاي  محدوديت كه باشند هشيار بايد هاي مالي صورت از كنندگان استفاده رحال به دهد مي

  .دهد جلوه آنچه هست از بدتر يا هست آنچه از بهتر را مالي وضعيت گاهگاه است ممكن مالي هاي

  :است زير شرح به مالي تهاي نسب تهاي محدودي اهم

 توجه حسابداري هاي رويه در تفاوت وجوه به بايد مختلف هاي شركت مالي تهاي نسب مقايسه ) در1

  .گردد همسنگ تفاوت اين تعديل براي حسابداري نياز اطلاعات صورت در و شود

 تخصيص و برآوردها قضاوت، برمبناي متفاوت هاي رويه وجود از جداي حسابداري اطلاعات ) اغلب2

 مالي هاي نسبت و است، لازم اتكاي قابليت فاقد و ذهني هاي برداشت بر مبتني كه است مختلف هاي

  .اند بسيار حساس حسابداري متفاوت هاي رويه اتخاذ مقابل در

 نسب كارآيي كه است تاريخي شهاي ارز مبناي بر اغلب مالي تهاي نسب در استفاده مورد ) اطلاعات3

  كاهش  شديداً را تها
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  .دهد مي

 هـا  نسبت دهد مي نشان مشخص زمان يك در را ها فعاليت از متفاوتي هاي جنبه مالي هاي ) نسبت4

 بطور پويا محيط يك در تجاري واحدهاي كه حالي در هستند طولاني يك  مسير در نقطه يك همانند

 عمليـاتي  چرخـه  در مـالي  وضعيت گرفتن در نظر بدون ترتيب بدين هستند، فعاليت مشغول مداوم

 موجودي و گردش سودآوري نقدينگي، مثلاً .باشد كننده گمراه است ممكن ها نسبت به راجع قضاوت

 يگيـرد  م قرار رشد مسير در تجاري واحد يك كه ميهنگا .بود خواهند متغير عملياتي چرخه طول در

 كاهش نقدينگي سطح و افزايش موجودي سطح رشد دوران طي در ولي است ال ايده سطح نقدينگي

 ركـود  دوران در و .شـد  خواهـد  بازسازي نقدينگي سطح رشد مجدداً دوران طي از پس و يابد مي

 چرخـه  بـه  بايـد  همراه گر يك تحليل ها نسبت بررسي در .شد خواهد تضعيف سودآوري و نقدينگي

 در .باشـد  هشـيار  عملياتي چرخه مختلف زمانهاي در تها نسب بودن متفاوت به نسبت و توجه عمليات

 و است مالي صورتهاي تحليل و تجزيه در متداول روشهاي انواع از يكي ها نسبت تحليل و تجزيه خاتمه

 موجـود  متغيرهـاي  ميتما به توجه با بايستي آتي هاي پتانسيل و اقتصادي از شرايط درست ارزيابي

 .شود درك

    كلي  ملاحظات

    حسابداري  استانداردهاي  و رعايت  مطلوب  ارائه

  نحو مطلـوب  به را  واحد تجاري  نقدي  و جريانهاي  ، عملكرد مالي مالي  بايد وضعيت  مالي  صورتهاي  . 1

  با افشاي  همراه  حسابداري  ياستانداردها  الزامات  مناسب  ، اعمال شرايط  . تقريباً در تمام كند  ارائه

  . شود مي  نحو مطلوب به  مالي  صورتهاي  ارائه  ، منجر به لزوم  در صورت  اضافي  اطلاعات

  شود بايد اين مي  و ارائه  تهيه  حسابداري  استانداردهاي  طبق  آن  مالي  صورتهاي  كه  واحد تجاري هر  . 2

  سـتانداردهاي ا  صـورتها طبـق    ايـن   نبايد ذكر كرد كـه   مالي  در صورتهاي را افشا كند.  واقعيت

در   منـدرج   الزامـات   مزبـور مفـاد تمـام     صورتهاي  در تهيه  ، مگراينكه است  شده  تهيه  حسابداري

  باشد.  شده  رعايت  مربوط  استانداردهاي

  ، جبـران  توضـيحي   ايافشا در يادداشـته   طريق ، از حسابداري  استانداردهاي  نامناسب  بكارگيري  . 3

  شود. نمي
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  از الزامـات   يكـي   رعايت  برسد كه  نتيجه  اين  به  واحدتجاري  مديريت  د بسيار نادر، چنانچهدر موار  . 4

  از آن  انحـراف   سـازد و بنـابراين   مـي   كننده را گمراه  مالي  ، صورتهاي حسابداري  استانداردهاي

را افشـا   زيـر موارد  ، بايد است  وريضر  نحو مطلوب به  مالي  ورتهايص  ارائه  به  منظور دستيابي به

  : كند

، عملكرد  مالي  ، وضعيت مالي  ، صورتهاي واحد تجاري  اعتقاد مديريت  بنا به  كه  مطلب  اين  .  الف

  كند مي  منعكس  نحو مطلوب را به  واحد تجاري  نقدي  و جريانهاي  مالي

  حسـابداري   با استانداردهاي  مطابق  اهميت با  هاي جنبه  از تمام  مالي  صورتهاي  اينكه  تصريح  .   ب

  مطلوب  منظور ارائه به  كه  استاندارد حسابداري  يك  از الزامات  انحراف  استثناي باشد، به مي

  است  گرفته  انجام  مالي  صورتهاي

مقـرر    حسابداري  شيوه  شامل  انحراف  ، ماهيت است  نشده  رعايت  آن  الزامات  كه  استانداردي  .   ج 

  كننـده  را گمـراه   مـالي   مقرر در استاندارد صورتهاي  چرا كاربرد شيوه  استاندارد، اينكهدر 

   شده  بكار گرفته  حسابداري  سازد و شيوه مي

  يك هر در  سرمايه  صاحبان  ، داراييها، بدهيها و حقوق خالص  بر سود يا زيان  انحراف  اثر مالي  .  د

  مورد گزارش  هاي از دوره

  

  : است  موارد زير الزامي  ، رعايت نحو مطلوب به  مالي  صورتهاي  ارائه  براي  . 1

    حسابداري  هاي رويه  و اعمال  انتخاب  .الف

  اتكا، قابـل   قابل ، ، مربوط اطلاعات  كه  اي گونه ، به حسابداري  هاي رويه  شامل  اطلاعات  ارائه  .  ب

  باشد، و  فهم  و قابل  مقايسه

  براي  حسابداري  مقرر در استانداردهاي  الزامات  رعايت  كه  مواردي در  اضافي  عاتاطلا  ارائه  .   ج

  واحـد تجـاري    و عملكرد مالي  مالي  بر وضعيت  خاص  يا ساير رويدادهاي  اثر معاملات  درك

  نباشد.  كافي  مالي  تهايصور  كنندگان استفاده  توسط

  مـالي   صـورتهاي   ارائـه   بـه   استاندارد حسابداري  يك  الزاماتكاربرد   است  در موارد نادر ممكن  

مقرر در اسـتاندارد مـورد     شيوه  دهد كه مي  روي  مواردي امر تنها در  اين ، منجر شود. كننده گمراه

اسـتاندارد يـا     آن  كـاربرد الزامـات    طريق از  نتوان  كه  اي گونه باشد، به  نامناسب  وضوح نظر به

  كه  موضوع  . اين يافت  دست  نحو مطلوب  به  مالي  صورتهاي  ارائه  ، به اضافي  اطلاعات  افشاي  وسيله به
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  بـراي   تنهايي منجر شود، به  نحو مطلوب به  مالي  صورتهاي  ارائه  تواند به ديگر نيز مي  كاربرد شيوه

  . نيست  مقرر، مناسب  از شيوه  انحراف  توجيه

منـدرج در صـفحه     ، ملاحظات استاندارد حسابداري  يك  از الزامات  فانحرا  ضرورت  ارزيابي  براي  

  : گيرد مدنظر قرار مي بعد

  يـا دسـت    مزبور نامربوط  مورد نظر، هدف  خاص  چرا در شرايط  مقرر و اينكه  از الزام  هدف  الف.

  . است  نيافتني

  مورد نظـر را رعايـت    الزام  كه  اريتج  ساير واحدهاي  با شرايط  واحد تجاري  شرايط  تفاوت  .  ب

  كنند. مي

نيـز    انحـراف   بسيار نادر باشد و ضـرورت   انحراف  كننده ايجاب  رود شرايط انتظار مي  اينكه  نظر به  

اسـتاندارد    الزامـات   رعايـت   از عدم  آگاهي  ، بنابراين است  قضاوت  انگيز و مستلزم بحث  موضوعي

بتواننـد    كننـدگان  اسـتفاده   اينكـه   براي  دارد. همچنين  اهميت  نندگانك استفاده  براي  حسابداري

با استاندارد مـورد نظـر     انطباق  را جهت  لازم  و تعديلات  قضاوت  طور آگاهانه به  مورد انحراف در

  شود. مي  ارائه  مالي  در صورتهاي  كافي  كنند، اطلاعات  محاسبه

    حسابداري  هاي رويه

  صـورتهاي   كند كـه   و اعمال  انتخاب  اي گونه را به  حسابداري  هاي بايد رويه  د تجاريواح  مديريت  

نبـود    صـورت  باشـد. در   داشـته   مطابقت  مربوط  ابداريحس  استانداردهاي  الزامات  با تمام  مالي

  مـالي   تهاييابـد صـور    كند تا اطمينان  تعيين  اي گونه ها را به بايد رويه  ، مديريت استاندارد خاص

  آورد كه : مي  را فراهم  اطلاعاتي

   است  مربوط  كنندگان استفاده  گيري تصميم  نيازهاي  به  .  الف

  :  كه  اي هگون به  اتكاست  قابل  .   ب

  كند مي  بيان  را صادقانه  واحد تجاري  و عملكرد مالي  مالي  وضعيت  . 1

   رويدادهاست و ساير  معاملات  حقوقي  شكل  فقط  و نه  اقتصادي  محتواي  كننده  نعكسم  . 2

   است  جانبدارانه  از تمايلات  عاري  يعني  بيطرفانه  . 3



  �


  است  محتاطانه  . 4

  . است  ، كامل اهميت با  هاي جنبه  از تمام  . 5

  
  مـالي   صـورتهاي   و ارائه  تهيه  براي  واحد تجاري  كه  است  اي ويژه  كارهاي راه  ريحسابدا  هاي رويه  

  اعمـال   اند بـراي  شده  مشخص  حسابداري  در استانداردهاي  مزبور كه  كارهاي كند. راه مي  انتخاب

و   مالي  و ساير رويدادهاي  ، معاملات مورد اقلام در  مالي  گزارشگري  نظري  در مفاهيم  مندرج  اصول

  : است  ايجاد شده زيرموارد   بويژه

  از اهميت  مربوط  مبالغ  كه  مواردي داراييها و بدهيها در  گيري د اندازهو تجدي  گيري اندازه   .  الف

  ، و برخوردار است  نسبي

  . عملكرد مالي  در داراييها و بدهيها در صورتهاي  تغييرات  شناخت  و زمان  نحوه  .   ب

  

  ارائـه   بـه   كـه  بـرد  را بكار مـي   هايي رويه  ، مديريت خاص  نبود استاندارد حسابداري  در صورت  . 19

  مديريت  توسط  قضاوت  بكارگيري  امر مستلزم  منجر شود. اين  مالي  در صورتهاي  اطلاعات  مفيدترين

  :  زير است  ملاحظات  با مدنظر قرار دادن  واحد تجاري

   و مربوط  مشابه  موضوعات  براي  حسابداري  استانداردهاي  الزامات  .    فال

در   هـا منـدرج   داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه  گيري و اندازه  شناخت  ، معيارهاي تعاريف  .  ب

  مالي  گزارشگري  نظري  مفاهيم

تـا    صـنعت   شده  پذيرفته  هاي معتبر و رويه  اي حرفه  ساير مراجع  توسط  صادره  استانداردهاي  .  ج

  باشد. بند سازگار  اين  و ب  با موارد الف  كه  ميزاني

   فعاليت  تداوم
كنـد.    را ارزيـابي   واحـد تجـاري    فعاليت  ادامه  ، بايد توان مالي  صورتهاي  تهيه  در زمان  مديريت  

  عمليات  يا توقف  قصد انحلال  مديريت  شود مگر اينكه  تهيه  فعاليت  تداوم  بايد برمبناي  مالي  صورتهاي

از   مـديريت   كـه   مـواردي  . در امر شـود   اين  انجام  ناچار بهباشد، يا عملاً   را داشته  واحد تجاري

واحد   فعاليت  تداوم  توانايي  به  نسبت  اساسي  ابهام  است  ممكن  ابد كهي  آگاهي  رويدادها و شرايطي

  تهيـه   فعاليـت   تداوم  برمبناي  مالي  صورتهاي  . چنانچه بايد افشا شود  ابهام  ايجاد كند، اين  تجاري
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  فاقـد تـداوم    چرا واحد تجاري  و اينكه  مالي  صورتهاي  تهيه  با مبناي  بايد همراه  واقعيت  نشود، اين

  ، افشا شود. است  شده  تلقي  فعاليت

و   تهيـه  در  . يعني است  بيني پيش  قابل  در آينده  اريواحد تج  عمليات  ادامه  معناي  به  فعاليت  تداوم  

  در حجـم   توجـه  قابـل   يا كاهش  واحد تجاري  انحلال  به  قصد يا الزامي  ، هيچ يمال  صورتهاي  ارائه

  شود. نمي  فرض  واحد تجاري  عمليات

  بينـي  پـيش   قابـل   آينده  خصوص موجود در  اطلاعات  ، تمام فعاليت  تداوم  ارزيابي  براي  مديريت  

موجود در   واقعيات  به  بررسي  اين  كند. ميزان مي  ) را بررسي ترازنامه  از تاريخ  پس  ماه 12  (حداقل

  بـه   آسـاني  و به  است  سودآوري  سابقه  داراي  واحد تجاري  كه  مواردي دارد. در  مورد بستگي هر

واحد   براي  فعاليت  تداوم  كاربرد مبناي  بودن  مناسب  ربارهد  گيري دارد، نتيجه  دسترسي  مالي  منابع

  ارزيـابي   ، براي صورت  پذير باشد. درغير اين ، امكان تفصيلي  و تحليل  تجزيه  تواند بدون مي  تجاري

و مورد انتظـار،    جاري  مؤثر بر سودآوري  عوامل  قبيل از  مواردي  بررسي  است  ممكن  فعاليت  تداوم

  باشد.  ضروري  مالي  تأمين  بالقوه  بدهيها و منابع  بازپرداخت  زماني  لجداو

     تعهدي  مبناي

  خود را برمبنـاي   مالي  بايد صورتهاي  ، واحد تجاري نقدي  ايجريانه  به  مربوط  اطلاعات  استثناي به  

  كند.  تهيه  تعهدي

  وجـه   يا پرداخت  دريافت  در زمان  (و نه  وقوع  زمان و ساير رويدادها در  ، معاملات تعهدي  در مبناي  

  مربـوط   هاي دوره  مالي  شود و در صورتهاي مي  ثبت  حسابداري  و در اسناد و مدارك  نقد) شناسايي

  بـا درآمـدهاي    شـده  تحمـل   مخارج  مستقيم  رابطه  ها بر مبناي از هزينه  يابد. بسياري مي  انعكاس

،  صـورت  و درآمـد). در هـر    هزينـه   شود (تطابق مي  شناسايي  سود و زيان  در صورت  شده تحصيل

نـدارد،    داراييها يا بدهيها انطباق  با تعريف  كه  را در ترازنامه  اقلامي  ، شناخت تطابق  كاربرد مفهوم

  شمرد. مجاز نمي

  

  رجحيتهاي روش حسابداري تعهدي بر روش نقدي
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 قابليـت اعتمـاد به اطلاعات••••

 برخـورداري از كاراييو كيفيت مناسبتـر و قابليـت فهـم بهتـر••••

 انعكاس اطلاعات مرتبط و مناسبتـر براي تصميمگيـريهاي زمانـي••••

صورتهاي مالي تهيه شده قابليـت مقايسـه بهتـري دارد و اطلاعات آن به حـدي شفاف است كه ••••

ن امور مالي و حسابداري سازمان كلـيـه مسئولين و خصوصاً دست اندركارا تصميمگيـري را براي

 .روشنتـر و شفافتـر مينمايد

 كارايي بيشتر عناصر حسابداري در صورتهاي مالي تهيه شده••••

 قابليت مقايسه بهتر صورتهاي مالي تهيه شده••••

 :لذا به طور خلاصه ميتوان گفت كه اهم مشكلات و نارساييهاي سيستم مالي نقدي به شرح ذيل است

نقدي فارغ از استقرار سيستم كنترل داخلي مناسب در انعكاس واقعي وضعيت مالي و سيستم حسابداري ����

عملكرد سازمان است؛ زيرا بخش عمدهاي از داراييها و بدهيها تا زمان دريافت يا پرداختهاي نقدي  نتايج

 .گزارشها منعكس نميگردد در دفاتر و

اعمال مديريت نقدينگي و مديريت بر  به تبع عدم هوشمندي سيستم حسابداري نقدي، در اين سيستم����

امكانپذير نبوده و در نتيجه بكارگيري بهينه منابع در خدمترساني موثرتر به افراد با مانع جدي  هزينه

 .مواجه است

اشكالات ساختار سازماني و عدم وجود يكپارچگي در وظايف واحدهاي متنوع بخش مالي اعم از ����

ريزي نيز از مسائل و مشكلات قابل اعتنا در سيستم  و بودجهحسابرسي  كنترلي، سيستمهاي اجرايي،

  حسابداري نقدي است

  

  گزارشهاي مالي تعهدي
 

گزارشگري مالي تعهدي به تهيه صورتهاي مالي و گزارشهاي سالانه بر مبناي اطلاعات تعهدي اشاره دارد. 

ات حاصل از سيستم سـنتي  مبناي تعهدي، اطلاعات حسابداري جامعتري نسبت به اطلاع صورتهاي مالي بر

بر مبناي تعهدي براي يك بخش، شامل صورت عمليـات،   دهد. صورتهاي مالي ميحسابداري نقدي ارائه 

مبـادلات حسـابهاي مسـتقل و     صورت برنامه، صورت داراييها و بدهيها، صورت جريانهاي نقدي، صورت

  يادداشتهاي همراه و مدارك مربوط به مدير و حسابرس مستقل است
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قتصادي و هدفهاي پاسخگويي سودمند شود گزارشهاي مالي تعهدي براي تصميم گيريهاي ا ميچه ادعا اگر

خصوصي نيز دستيابي به اين موارد از طريق ارائه صورتهاي مالي تعهدي ترديـدآميز   است، اما در بخش

  .است

ي ارائه ميدهند و در بيشتر مواقـع  از سوي ديگر، تهيه نسبتهايي كه تنها بينشي در مورد هزينهها و اثربخش

نامناسباند، ممكن است سـودمند نباشـد.    ميخروجيها و برامدهاي محيطي بخش عمو براي اندازهگيري

با مبناي تعهدي، نظيـر ارزيـابي داراييهـا و حقـوق      بيشتر اطلاعات تهيه شده از طريق گزارشگري مالي

ــاره عملكــرد، پا ــد در تصــميمگيري درب ــه، نميتوان ــاليمالكان ــامين م ــا تصــميمهاي ت  ســخگويي ي

در بخش دولتي مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، مراجعه به ارقام حسـابداري تعهـدي بـه عنـوان     

  .مخارج دولت با سرعت در حال گسترش است ابزارهايي براي اندازهگيري و مديريت
 

  سيستمهاي مديريتي تعهدي
 

و همچنين فرهنگ موجود در موسسـات   ي تغيير فناوريمعرفي حسابداري تعهدي در موسسات دولتي برا

دارد. سرمايهگذاري در سيستمهاي اطلاعاتي و استخدام يا تربيت كاركنـان بـا    دولتي الزاماتي به همراه

حسابداري تعهدي الزام دارد كه سرمايهگذاري جدي  الزامات است. معرفيله اين مهارتهاي مناسب از جم

ــاتي   ــتمهاي اطلاع ــا     در سيس ــاي و ارتق ــاي بودجه ــت از نيازه ــور حماي ــه منظ ــديريت ب  م

يران از طريق درك و پذيرش چگونگي رويههاي مديريتي انجام شود. اين امر، تغييري فرهنگي توسط مد

  .مزاياي بالقوه حاصل از آن و تعهد به تغيير را ميطلبد استفاده از اطلاعات اضافي و
 

  هاي مديريتي تعهدي برخي تلاش هاي مورد نياز در زمينه سيستم
 

زام براي آموزش، نياز بـه كاركنـان   تعديل سيستمهاي اطلاعاتي يا اجراي سيستم جديد در موسسات، ال

مالي بهتر،  حسابداري، بالا بردن پاسخگويي، كمك به رويههاي مالي و عملكرد جديد با مهارتهاي مالي و

ــديريت    ــدهي، مــ ــديريت بــ ــاي   مــ ــدازهگيري بهــ ــالا و انــ ــودي كــ  موجــ

 .م شده كامل خدمات، كه بعضي مزايـاي بـالقوه ايجـاد يـك سيسـتم مـديريتي تعهـدي هسـتند        تما

 هزينهامكان ميدهد هزينه كامل خدمات يا يك استدلال براي برگزيدن سيستم مديريت تعهدي آن است كه 

شده ساختمان مدرسه مورد استفاده  شوند. يك نمونه در اين مورد، محاسبه بهاي تمام هاي واقعي محاسبه

كل هزينههاي ساخت يا خريد ساختمان به عنوان بخشي  هاي آموزشي است. در سيستم نقدي، براي برنامه

ــت     ــده ثب ــرف ش ــدمات ص ــا و خ ــراي كاره ــال ب ــي س ــاي ط ــياز پرداخته ــن م ــود. در اي  ش
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ر سالهاي بعـد، بـه جـز    اي ساختمان دسيستم كاهش ارزش دارايي (يعني هزينه استهلاك) يا افزايش به

  .شود مينگهداري ساختمان ثبت ن مخارج تكراري براي تعمير و
 

ن را به عنوان دارايي ثبت كننـد و  در سيستم مديريت تعهدي، از موسسات دولتي انتظار ميرود كه ساختما

يش تمام شده آن را به عنوان هزينه سالانه (استهلاك) تخصيص دهند كه موجب افزا سپس بخشي از بهاي

همچنين موجب تخصيص بهاي تمام شده ساختمان طي عمـر   .شود ميبهاي خدمات ارائه شده در سال بعد 

  مفيد آن نيز ميگردد

  

شـود، امـا    ميين امر به نوبه خود منجر به تمركز دانش، فناوري و مهارتها نزد حسابداران آموزش ديده 

جموعه موازي ارقام حسابداري توليـد شـده،   نشانههاي متضاد ارائه شده توسط دو م مديران در رابطه با

ميشود كه مديران در برابر بهاي خدمات اندازهگيري  سردرگم ميشوند. تضاد به ويژه زماني بسيار احساس

ــر   ــا ب ــام تصــميمگيري كــرده، ام ــن ارق ــاي تعهــدي پاســخگو باشــند و براســاس اي  شــده برمبن

  .اساس مبناي نقدي، وجوه نقد دريافت كنند

براي ايجاد و ثبت اطلاعات درباره يت تعهدي شامل سيستمهاي اطلاعات داخلي مورد نياز سيستمهاي مدير

  .داراييها و بدهيهاست درآمدها، هزينهها،

  گزارشگري جامع دولت
 

زارشگري براي كل دولت وجود دارد. همانند گزارشهاي سالانه موسسات، مسائل بسياري نيز در رابطه با گ

ترازنامه در ارائه فعاليتهاي مالي جامع دولت، سيستم حسابداري تلفيقي به  سودوزيان و براي تهيه صورت

ت مالي دولت در حوزهاي خاص اشـاره  گزارشگري جامع دولت به ديدگاه كلي درباره وضعي .كار ميرود

و مبادلات واحدهاي تجاري تحت كنترل حوزههـاي دولتـي تهيـه     دارد و از طريق تلفيق صورتهاي مالي

  .ميشود
 

  ه بندي تعهديبودج
 

بع مالي با ارقام حسابداري تعهدي بودجه بندي تعهدي كامل به اين معني است كه بودجهها و تخصيص منا

  .ميان رقمهاي نقدي و تعهدي ميتواند با اهميت باشد صورت ميگيرد. تفاوت

، به نظر ميرسـد ناسـازه ويژهـاي در    اگر الگوي بودجه تعهدي، براي تخصيص منابع نقدي انتخاب شود

در واقع ميتوان استدلال كـرد، از   برنامهها در زمان تورم وجود داشته باشد. اندازهگيري بهاي تمام شده
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تخصيص مييابد و براي ارائه خدمات به جامعه در  آنجايي كه منابع نقدي از سوي جامعه و از طريق مجلس

 بـر مبنـاي تعهـدي الزامـات پاسـخگويي را بـراورده      اختيار دولت قـرار ميگيـرد، بودجـه بنـدي     

  نميكند

نمادهـاي سياسـي نيرومنـدي هسـتند.     2 «كسـري بودجـه  «يـا  1«مازاد بودجه«اصطلاحاتي همچون 

جلوگيري كنند، يا بودجه را متعادل سازند، ادعاي موفقيت ميكنند. در  سياستمداران اگر از كسري بودجه

ــابدارا   ــان حسـ ــه ميـ ــري بودجـ ــف كسـ ــورد تعريـ ــر مـ ــتلاف نظـ ــديران اخـ  ن و مـ

وجود دارد. ارقام ممكن است نتايج مبادلات نقدي را منعكس كنند، اما استقراضها ناديده گرفتـه شـوند.   

تحت تاثير روشي قرار ميگيرد كه دولت مخارج سرمايهاي يا جاري را ثبت و  محاسبه كسري يا مازاد بودجه

ي كارشناسان دولت، بودجهها را بر مبنـاي نقـدي   به طور سنت .با آن سيستم حسابداري گزارشگري ميكند

ــاي      ــه مبنـ ــعيت بـ ــن وضـ ــه ايـ ــت كـ ــده اسـ ــنهاد شـ ــد. پيشـ ــيص ميدادنـ  تخصـ

ا در بودجه سالانه در نظر بگيرد. تعهدي تغيير كند كه هزينههايي چون استهلاك يا حقوق معوق كارمندان ر

صيص وجه نقـد توسـط مجلـس    تخصيص منابع بر مبناي ارقام تعهدي به جاي تخ اين امر موجب تاكيد بر

 ميشود

   ارائه  در نحوه  رويه  ثبات
  

  مواردي بعد نبايد تغيير كند مگر در  دوره  به  دوره  از يك  مالي  در صورتهاي  اقلام  بندي و طبقه  ارائه  نحوه

  :  كه

  مالي  صورتهاي  ارائه  يا تجديد نظر در نحوه  واحد تجاري  عمليات  در ماهيت  عمده  تغييري  .  الف

  يا ساير رويدادها منجر شود، يا  مناسبتر معاملات  ارائه  تغيير مزبور به  باشد كه  از اين  حاكي

  شود.  الزامي  استاندارد حسابداري  يك  موجب  ، به ارائه  در نحوه  تغييري  .   ب

  مستلزم  است  ممكن  مالي  يصورتها  ارائه  يا تجديدنظر در نحوه  عمده  داراييهاي  يا واگذاري  تحصيل  

  شكل  به  مالي  صورتهاي  ارائه  مهادا  كه  شرايطي باشد. تنها در  متفاوت  شكلي  به  مالي  صورتهاي  ارائه

باشـد،    مشـخص   روشـني  جديد به  شكل  به  مالي  صورتهاي  ارائه  منافع  باشد يا اينكه  جديد محتمل

  ايجاد تغييـر در نحـوه    صورت خود را تغيير دهد. در  مالي  رتهايصو  ارائه  بايد نحوه  واحد تجاري

  كند. مي  بندي را تجديد طبقه  اي مقايسه  طلاعاتا  ، واحد تجاري مالي  صورتهاي  ارائه

   و تجميع  اهميت
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يـد بـا   با  اهميت  كم  شود. مبالغ  ارائه  مالي  در صورتهاي  داگانهطور ج بايد به  اهميت با  اقلام  تمام  

  . آنها نيست  جداگانه  ارائه  به  شود و نيازي  جمع  يا كاركرد مشابه  ماهيت  داراي  مبالغ

آنهـا در    با تجميـع   كه  و ساير رويدادهاست  معاملات  تعداد زيادي  پردازش  حاصل  مالي  صورتهاي  

  بنـدي  و طبقه  تلخيص  عاتاطلا  يابد. ارائه مي  يا كاركرد، سازمان  ماهيت  براساس  مختلف  گروههاي

  توضـيحي   يا در يادداشتهاي  اساسي  مالي  در صورتهاي  مندرج  اصلي  اقلام  دهنده  تشكيل  كه  اي شده

  اهميـت  با  تنهايي به  اصلي  قلم  يك  . چنانچه است  بندي و طبقه  از فرايند تجميع  مرحله  ، آخرين است

شـود.   مـي   ديگر جمع  اصلي  ، با اقلام توضيحي  در يادداشتهاي يا  اساسي  مالي  نباشد در صورتهاي

  اساسـي   مـالي   را در صورتهاي  آن  جداگانه  ارائه  نباشد كه  اي اندازه به  است  ممكن  قلم  يك  اهميت

  ، اطلاعـاتي   در ايـن  كنـد.   ايجاب  توضيحي  را در يادداشتهاي  آن  جداگانه  كند، اما افشاي  توجيه

  بـر مبنـاي    كـه   كنندگان استفاده  اقتصادي  بر تصميمات  آن  افشاي  عدم  شود كه مي  لقيت  هميتا با

در   دارد كه  بستگي  قلمي  و ماهيت  اندازه به  شود. اهميت  شود، مؤثر واقع اتخاذ مي  مالي  صورتهاي

  يا جمع  قلم  يك  اهميت  درباره  اتخاذ تصميم  شود. براي مي  قضاوت  آن  مورد حذف در  خاص  شرايط

  يكي  است  ، ممكن با شرايط  شود. متناسب مي  ارزيابي  يا اقلام  قلم  آن  ماهيت  هم و  ندازها  ، هم اقلام

دارنـد    و كاركرد مشـابه   ماهيت  كه  ، داراييهايي مثال  باشد. براي  كننده  تعيين  يادشده  از دو عامل

  كه  عمده  ، اقلام . با وجود اينباشد  توجه آنها قابل  تك  تك  اگر مبالغ  حتي شود، مي  يكديگر جمع با

  الزامـات   اجراي  چنانچه شود. مي  ارائه  جداگانه  است  يكديگر متفاوت يا كاركرد با  ماهيت  از لحاظ

  آن  رعايت  به  منجر شود، نيازي  اهميت بي  اطلاعات  به  حسابداري  در استانداردهاي  مندرج  افشاي

  . نيست

  رـتهات
  

  ديگـري   استاندارد حسابداري  تهاتر آنها طبق  يكديگر تهاتر شود مگر اينكه داراييها و بدهيها نبايد با  

  يا مجاز باشد.  الزامي

  :  تهاتر شود كه  بايد تنها زماني  درآمد و هزينه  اقلام  

  باشد، يا  يا مجاز كرده  ميتهاتر مزبور را الزا  استاندارد حسابداري  يك  . الف
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  حاصـل   واحـد يـا مشـابه     و رويدادهاي  از معاملات  كه  غيرعملياتي  هاي درآمدها و هزينه  .    ب

  نباشد.   اهميت شود، با مي

.  اسـت   ، ضروري اهميت با  هاي داراييها و بدهيها، و درآمدها و هزينه  دو گروه هر  جداگانه  گزارش  

و   شـده   انجـام   معـاملات   درك  تـوان   كاهش  موجب  سود و زيان  يا صورت  در ترازنامه  تهاتر اقلام

تهاتر   كه  مواردي مگر در شود مي  كنندگان استفاده  توسط  واحد تجاري  آتي  نقدي  جريانهاي  ارزيابي

از   داراييها پـس   داراييها يعني  خالص  باشد. گزارش  يا رويداد مربوط  معامله  محتواي  كننده منعكس

  مطالبـات   مواد و كالا، ذخيـره   موجوديهاي  ارزش  كاهش  ذخيره  قبيل از  مربوط  كاهنده  كسر اقلام

  . مشهود، تهاتر نيست  ثابت  داراييهاي  انباشته  و استهلاك  الوصول مشكوك

  تسويه  براي  واحد تجاري  وانت  كه  است  مناسب  تنها زماني  رداختنيو پ  دريافتني  تهاتر دو يا چند قلم  

،  خـالص   مبلـغ   پرداخـت   به  ديگري  و الزام  پرداخت  يا عدم  خالص  مبلغ  ختپردا  طريق از  حساب

  صـورت  در  حقي  چنين  و اينكه  تهاتر است  قانوني  وجود حق  مستلزم  تضمين  باشد. اين  شده  تضمين

وجـود    امكـان   معمولاً اين  صورت  اين غير برقرار باشد. در  تعهد همچنان  در ايفاي  ديگري  اتوانين

  دارايـي   آتي  اقتصادي  منافع  بتواند به  آنكه  شود، بدون  تعهد ملزم  ايفاي  به  واحد تجاري  دارد كه

دهـد   مي  را نيز انجام  ديگري  خود معاملات  عادي  فعاليتهاي  ، در روال واحد تجاري يابد. هر  دست

.  اسـت   ضروري  آن  مولد درآمد عملياتي  فعاليتهاي  انجام  ، اما براي نيست  رآمد عملياتيلد دمو  كه

  شـرط   شود، به مي  ارائه  آن  به  مربوط  هاي تهاتر درآمدها و هزينه  طريق از  معاملات  گونه اين  نتايج

  : مثال  برايكند.   را منعكس  معامله  محتواي  تهاتر ياد شده  كه  اين

(ماننـد    غيرجـاري   داراييهـاي   از فـروش   حاصـل   غيرعمليـاتي   هاي درآمدها و هزينه  .   الف

از كسر   پس  دارايي  از فروش  عوايد حاصل  مبلغ  مشهود)، به  ثابت  گذاريها و داراييهاي سرمايه

  شود. مي  گزارش  آن  فروش  هاي و هزينه  دفتري  مبلغ

در   و دريـافتني   دريافتي  با مبالغ  ثالث  شخص  قرارداد با يك  به  ربوطاسترداد م  قابل  مخارج  .   ب

  هـاي  ، درآمـدها و هزينـه   عـلاوه  به شود. مي  گزارش  خالص  صورت ، تهاتر و به رابطه  اين

  از تسعير اقلام  حاصل  سودها و زيانهاي  قبيل (از  مشابه  از معاملات  گروهي  حاصل  غيرعملياتي

  يت، ماه شود، اما اندازه مي  گزارش  خالص  صورت مشهود) به  ثابت  داراييهاي  روشيا ف  ارزي

آنهـا    جداگانـه   افشاي  باشد كه  اي گونه به  است  ها ممكن درآمدها و هزينه  گونه اين  يا وقوع

  يابد.  ضرورت  عملكرد مالي  گزارش  عنوان با
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   اي مقايسه  اطلاعات
  كـه   مـواردي  جـز در   باشـد بـه    قبـل   دوره  اي مقايسـه   اقلام  برگيرنده بايد در  مالي  صورتهاي  

  اي مقايسـه   باشـد. اطلاعـات    كرده  را مجاز يا الزامي  ديگري  عمل  نحوه  استاندارد حسابداري  يك

گـردد.    تلقـي   مربـوط   جاري  دوره  مالي  صورتهاي  درك  جهت  بايد افشا شود كه  تا جايي  تشريحي

  جـاري   مالي  دوره  به  ) قبل (هاي  دوره  مالي  در صورتهاي  شده  ارائه  تشريحي  ، اطلاعات رديدرموا

  قبلـي   ترازنامـه   در تـاريخ   آن  نتيجه  كه  حقوقي  دعواي  يك  ، جزئيات نمونه  . براي است  نيز مربوط

  مربوط  اطلاعات  شود. ارائه مي افشا  جاري  ، در دوره است  نشده  و فصل  حل  و تاكنون  نبوده  مشخص

  ابهـام   رفع  جهت  جاري  دوره  طي  شده  انجام  و اقدامات  قبلي  ترازنامه  موجود در تاريخ  ابهامات  به

  اقلام  بندي يا طبقه  ارائه  نحوه  كه  درمواردي . مفيد است  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده  آنها، براي

  ، مبالغ مالي  صورتهاي  اقلام  مقايسه  تاز قابلي  منظور اطمينان شود، به مي  لاحاص  مالي  در صورتهاي

  و دليل  ، مبلغ ماهيت  نباشد. همچنين  امر ممكن  اين  شود مگر اينكه  بندي بايد تجديد طبقه  اي مقايسه

شـد، واحـد   نبا  مليع  اي مقايسه  مبالغ  بندي تجديد طبقه  . هرگاه بايد افشا شود  بندي تجديد طبقه

ايجاد   بندي تجديد طبقه  صورت در  را كه  تغييراتي  و ماهيت  بندي تجديد طبقه  عدم  بايد دليل  تجاري

نباشد.   عملي  اي مقايسه  اطلاعات  بندي تجديد طبقه  است  ممكن  شرايط  در برخي شد، افشا كند. مي

تجديـد    اشد كـه ب  شده  گردآوري  اي گونه به  قبلي ) (هاي  ها در دوره داده  است  ممكن  نمونه  براي

 شـود.  ، افشـا مـي   مربـوط   تعـديلات   ، ماهيـت  شـرايطي   چنين پذير نباشد. در امكان  بندي طبقه

  در رويـه   ، چنانچـه  عملكرد مـالي   گزارش  عنوان با 6  شماره  استاندارد حسابداري  الزامات طبق

  جديـد ارائـه    رويه  بايد برمبناي  ) قبل (هاي دوره  اي مقايسه  ارقامگيرد   صورت  تغييري  حسابداري

  مجدد شود.

  ساختار و محتوا
  مـالي   مورد در صـورتهاي   ديگر حسب  و برخي  اساسي  مالي  مشخصاً در صورتهاي  اطلاعات  برخي  

 ـ  اين  پيوست شود. در افشا مي  توضيحي  يا در يادداشتهاي  اساسي   پيشـنهادي   هـاي  هاستاندارد نمون

مـورد    خـاص   با شرايط  را متناسب  آن  توان مي  كه  واحد تجاري  يك  سود و زيان  و صورت  ترازنامه

  حسـابداري   در سـاير اسـتانداردهاي    مقرر شده  . موارد افشاي است  شده  قرار داد، ارائه  استفاده

  گيرد. مي  استانداردها صورت  آن  الزامات  براساس

    مالي  صورتهاي  تشخيص
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يابـد   انتشـار مـي    مجموعـه   در يك  آن  همراه  كه  از ساير اطلاعاتي  وضوح بايد به  مالي  صورتهاي  

كاربرد   مالي  مورد صورتهاي تنها در  حسابداري  استانداردهاي  و متمايز باشد.الزامات  تشخيص  قابل

  قبيـل   از اين  يا گزارشهايي  يا ساير مدارك  سالانه  در گزارش  كه  ساير اطلاعاتي  و درخصوص دارد

بتواننـد    كننـدگان  اسـتفاده   دارد كـه   اهميت  موضوع  ، اين شود، كاربرد ندارد. بنابراين مي  ارائه

  تميز دهند.  شود را از ساير اطلاعات مي  تهيه  حسابداري  استانداردهاي  برمبناي  كه  اطلاعاتي

بايـد   زيـر   ، اطلاعـات  عـلاوه  شـود. بـه    مشخص  وضوح بايد به  مالي  يصورتها  از اجزاي  يك هر  . 1

، تكـرار   شـده   ارائـه   اطلاعات  صحيح  درك  براي  لزوم  شود و در صورت  داده  بارز نشان  اي گونه به

  :  شود

  آن   حقوقي  واحد گزارشگر و شكل  نام  .  الف

  ، است  تجاري  واحدهاي  گروه  به  يا مربوط  تجاريواحد   يك  به  مربوط  مالي  صورتهاي  اينكه  .  ب

  باشد،  داشته  مناسبت  مالي  صورتهاي  با اجزاي  كه  كدام هر  مالي  يا دوره  ترازنامه  تاريخ  .   ج

     گزارشگري  واحد پول  .  د

   مالي  صورتهاي  ارقام  در ارائه  كار رفته  به  دقت  سطح  .  ه

  صورتهاي  صفحات  ستونها در تمام  مختصر براي  و عناوين  صفحات  براي  عناوين  ارائه  طريق معمولاً از  

  قابليـت   ريـال   يا ميليون  هزار ريال  صورت به  اطلاعات  موارد، ارائه  در اغلب شود. مي  تأمين  مالي

  ارائـه   دقـت   سطح  كه  است  قبول  قابل  امر تا آنجايي  دهد. اين مي  را افزايش  مالي  صورتهاي  درك

  نگردد.  مربوط  اطلاعات  حذف  افشا شود و منجر به  اطلاعات

    گزارشگري  دوره
واحـد    ترازنامه  تاريخ  كه  استثنايي  شود. در شرايط  ارائه  طور سالانه به  بايد حداقل  مالي  صورتهاي  . 1

  شود، واحد تجـاري  مي  ارائه  يكسالتر از  كوتاه  اي دوره  براي  مالي  كند و صورتهاي تغيير مي  تجاري

  : ، موارد زير را افشا كند مالي  صورتهاي  پوشش  تحت  زماني  بر دوره  بايد علاوه

   كمتر از يكسال  دوره  بكار گرفتن  دليل  .  الف

،  جـامع   سود و زيـان   ، صورت سود و زيان  صورت به  مربوط  اي مقايسه  مبالغ  كه  واقعيت  اين  .   ب

  . نيست  مقايسه  قابل  مربوط  توضيحي  نقد و يادداشتهاي  وجوه  جريان  تصور



  �


   بودن  عموق به

قـرار    كنندگان ار استفادهاختي در  ترازنامه  بعد از تاريخ  معقولي  مدت  ظرف  مالي  صورتهاي  چنانچه  . 1

  يابد.  مي  كاهش  آن  نگيرد، مفيد بودن

شود و   داده  بارز نشان  اي گونه بايد به زير  ، اطلاعات علاوه شود. به  مشخص  وضوح بايد به  مالي  صورتهاي

  : ، تكرار شود شده  ارائه  اطلاعات  صحيح  درك  براي  لزوم  در صورت

  آن   حقوقي  واحد گزارشگر و شكل  نام  .  الف

   است  تجاري  واحدهاي  گروه  به  يا مربوط  واحد تجاري  يك  به  مربوط  مالي  صورتهاي  اينكه  .  ب

  باشد  داشته  مناسبت  مالي  صورتهاي  با اجزاي  كه  كدام هر  مالي  يا دوره  ترازنامه  تاريخ  .   ج

     گزارشگري  واحد پول  .  د

   مالي  صورتهاي  ارقام  در ارائه  كار رفته  به  دقت  سطح  .  ه

  شـده   اسـتاندارد درج   اين  در پيوست  مربوط  هاي نمونه يابد. مي  ضرورت  آنها در ترازنامه  جداگانه  ارائه

  : شود مي  تعديل  يادشده  اصلي  اقلام زير. در موارد  است

كنـد، يـا     الزامي  را در ترازنامه  قلم  يك  جداگانه  ارائه  ديگري  استاندارد حسابداري  هرگاه  . الف

  ارائـه   بـه   آن  انـه جداگ  ارائه  باشد كه  اي نهگو به  قلم  يا كاركرد يك  ، ماهيت مبلغ  كه  زماني

  شود مي  اضافه  اصلي  اقلام  به  قلم  كند، آن  كمك  واحد تجاري  مالي  وضعيت  مطلوب

و   آن  معـاملات   و ماهيت  واحد تجاري  ماهيت  به  با توجه  است  ممكن  اقلام  درج  يا ترتيب  شرح  .  ب

  تعـديل   واحد تجـاري   مالي  وضعيت  كلي  درك  جهت  لازم  تاطلاعا  وردنآ  منظور فراهم به

  شود.  

  از تركيـب   ناشـي   و سـرقفلي   كسـب   محـل   از سرقفلي (اعم  سرقفلي  قبيل از  ، اقلامي مثال  براي  

  بحث مورد  اي جداگانه  استانداردهاي در  كه  توسعه  از مخارج  ناشي  ) و داراييهاي تجاري  واحدهاي

  قضـاوت  كرد.  بندي نامشهود طبقه  داراييهاي  اصلي  قلم  تحت  در ترازنامه  توان اند را مي فتهقرار گر

   :  موارد زير است  بر ارزيابي ديگر، ، مبتني  اصلي  اقلام  هـجداگان  هارائـ  به  نسبت
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  سرقفلي  جداگانه  ارائه  وارد بهم  آنها در اغلب  نقد داراييها و اهميت  وجه  به  تبديل  و قابليت  ماهيت   .   الف

منجر   و غيرجاري  جاري  و داراييهاي  و غيرپولي  پولي  ، داراييهاي توسعه  از مخارج  ناشي  و داراييهاي

  شود مي

مواد و   ، موجودي عملياتي  داراييهاي  جداگانه  ارائه  به  مثال  براي  كاركرد داراييها در واحد تجاري  .   ب

  شود نقد منجر مي  و وجوه  دريافتني  حسابهايكالا، 

سـود    متضـمن   بـدهيهاي   جداگانه  ارائه  به  مثال  بدهيها براي  پرداخت  و زمانبندي  ، ماهيت مبالغ  .  ج

  يـا غيرجـاري    جـاري   بدهي  عنوان  مورد تحت  منجر و حسب  شده سود تضمين  و بدون  شده تضمين

  شود. مي  بندي طبقه

  شود افشا مي  توضيحي  يا در يادداشتهاي  در ترازنامه  كه  اطلاعاتي

  

  شـده   بندي طبقه  واحد تجاري  با عمليات  متناسب  را كه  اصلي  اقلام  فرعي  بايد طبقات  واحد تجاري  

  بايد برحسب  فرعي  قلم ، هر لزوم  افشا كند. در صورت  توضيحي  يا در يادداشتهاي  ، در ترازنامه است

،  اصـلي   از واحد تجاري  / دريافتني  به  پرداختني  شود و مبالغ  بندي طبقه  تري فرعي  اقلام  به  تماهي

  افشا شود.  بايد جداگانه  وابسته  و ساير اشخاص  گروه  تجاري  ساير واحدهاي

  اركرد اقـلام و ك  ، ماهيت ، اندازه حسابداري  استانداردهاي  الزامات  به  ياد شده  فرعي  طبقات  ينتعي  

  ، نيز مورد اسـتفاده  اقلام  فرعي  بندي طبقه  مبناي  به  نسبت  دارد. در اتخاذ تصميم  مورد نظر بستگي

  :  مثال  ، براي است  ديگر متفاوت  با اقلام  لمق هر  خصوص گيرد. موارد افشا در قرار مي

  

  شود. مي  يبند طبقه مربوطه  طبقات  مشهود برحسب  ثابت  داراييهاي  .  الف

، سـاير حسـابها و اسـناد     تجـاري   حسابها و اسناد دريـافتني   سرفصلهاي  به  دريافتني  اقلام  .   ب

  شود. مي  تفكيك  و غيره  وابسته  از ساير اشخاص  و طلب  گروه  از اعضاي  ، طلب دريافتني

  موجـودي   حسـابداري   عنـوان  با 8  شماره  استاندارد حسابداري  مواد و كالا طبق  موجودي  .   ج

،  شده  ساخته  ، كالاي ساخت  در جريان  ، كالاي مواد اوليه  قبيل از  فرعي  طبقات  ، بهكالا و مواد

  شود. مي  و ساير موجوديها تفكيك  راه در  ، مواد و كالاي فروش  براي  شده  خريداري  كالاي

 با  متناسب را  اقلام ساير و  كاركنان  مزاياي با  مرتبط ذخاير  كه شود مي  تفكيك  نحوي به ذخاير  .  د

  .دهد  نشان  جداگانه طور به ، تجاري واحد  عمليات
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  پرداخـت   سرمايه  مختلف  طبقات نمايانگر  كه شود مي  تفكيك  اي گونه ها به و اندوخته  سرمايه  .  ه

  ها باشد. اندوخته و  شده

  : افشا كند  توضيحي  يا در يادداشتهاي  بايد موارد زير را در ترازنامه  واحد تجاري  

  :  سهام  طبقات از  يك  هر  براي  .  الف

  مصوب  تعداد سهام  .  1

   شده  پرداخت  سرمايه  و ميزان  منتشر شده  تعداد سهام  .  2

  سهم  هر  اسمي  ارزش  .  3

   مربوط  ، مزايا و محدوديتهاي حقوق  .  4

   است  و وابسته  فرعي  تجاري  واحدهاي  در مالكيت  كه  واحد تجاري  سهام  .   5

   آن  قانوني  از ثبت  قبل  سرمايه  افزايش  بابت  دريافتي  مبالغ  .   ب

  سهام    صرف  .   ج

  ها از اندوخته  يك  هر  و موضوع  ماهيت  .  د

     سود سهام  بابت  مالي  در صورتهاي  منظور شده  مبالغ  .  ه

موارد  با  معادل  اند، بايد اطلاعاتي شده  تشكيل  سهامي  شركت غير از  شكلي  به  كه  تجاري  واحدهاي

، مزايـا و   و حقـوق   بـوده   دوره  طـي   مالكانـه   حقوقاز   طبقه هر  نمايانگر تغييرات  را كه  پيشگفته

  را افشا كند.  مالكانه  از حقوق  طبقه  هر  به  منضم  محدوديتهاي

   سود و زيان  صورت

  شود مي  ارائه  سود و زيان  صورتدر   كه  اطلاعاتي

  : زير باشد  اصلي  اقلام  حاوي  بايد حداقل  سود و زيان  صورت  

  عملياتي  درآمدهاي  .  الف

   عملياتي  هاي هزينه  .   ب

  عملياتي  سود يا زيان  .   ج

   مالي  هاي هزينه  .  د
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   غيرعملياتي  هاي ساير درآمدها و هزينه  .  ه

  ماليات از قبلتداوم  حال درسود يا زيان عمليات   .  و

  بردرآمد  ماليات  .  ز

  تداوم حال درسود يا زيان خالص عمليات   .  ح

  شده متوقفسود يا زيان عمليات   .  ط

   اقليت  سهم  .  ي

  . خالص  سود يا زيان  .   ك

 و  اصـلي   اقـلام   ، ارائـه  حسابداري  ساير استانداردهاي  موجب  به  است  بر موارد بالا، ممكن  علاوه

  واحد تجاري  عملكرد مالي  ارائه  باشد يا براي  الزامي  سود و زيان  در صورت  ديگري  فرعي  جمعهاي

  باشد.  داشته  ضرورت  نحو مطلوب به

  و قابليـت   ، مخاطره از نظر ثبات  واحد تجاري  مختلف  و رويدادهاي  معاملات از فعاليتها،  آثار ناشي  

  آتـي   نتـايج   و ارزيابي  دوره  عملكرد مالي  درك  عناصر عملكرد به  و افشاي  است  متفاوت  بيني پيش

در   حال  ين. با ا است  اصلي  اقلام  دربرگيرنده  حداقل  سود و زيان  صورت  اساس  كند. براين مي  كمك

  در سـاير اسـتانداردهاي    منـدرج   الزامات  بيشتر عناصر عملكرد يا در رعايت  تشريح  نياز به  صورت

  ارائـه   و ترتيب  اقلام  يا شرح  ارائه  سود و زيان  را در صورت  ديگري  اصلي  اقلام  توان مي  حسابداري

  مختلـف   و كـاركرد اجـزاي    ، ماهيـت  اهميـت مانند   منظور عواملي  اين  كرد. براي  آنها را اصلاح

  گيرد. ها مدنظر قرار مي درآمدها و هزينه  دهنده تشكيل

  ايـن   انجام  كه  و در موارد خاص  ها در واحد تجاري كاركرد هزينه  بايد برحسب  عملياتي  هاي هزينه  

  شود.  منعكس  نسود و زيا  و در صورت  بندي ها، طبقه هزينه  ماهيت  امر مفيد نباشد برحسب

  بينـي  پـيش   و قابليـت   از نظر ثبـات   است  ممكن  كه  عملكرد مالي  اجزاي  كردن  منظور برجسته به  . 1

  راسـاس (ب  شـود. ايـن   مي  تر تفكيك فرعي  طبقات  به  عملياتي  هزينه  باشد، اقلام  يكديگر متفاوت با

)  هزينه  ماهيت  (برحسب  طريق  يا مفيد نباشد به  عملي  آن  انجام  كه  ) و در موارد خاص كاركرد هزينه

   ارائه
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شـود،   مـي   ناميده  فروش  شده  تمام  بهاي  بعضاً روش  كه  هزينه كاركرد  برمبناي  بندي طبقه  در روش  . 2

  بنـدي  طبقـه   يـا اداري   ، توزيع فروش  شده تمام  از بهاي  بخشي  عنوان  كاركرد به  ها برحسب هزينه

  تري مربوط  ، اطلاعات ماهيت  ها برحسب هزينه  بندي طبقه  با روش  در مقايسه  ارائه  نحوه  اين شود. مي

كاركردهـا    بـه   مخـارج   تخصيص  روش  در اين  دهد، ليكن قرار مي  كنندگان استفاده  را در دسترس

  باشد.   توجهي  قابل  قضاوت  و نيازمند اعمال  تواند اختياري مي

، مـواد   (نظيـر اسـتهلاك    ماهيـت   برحسب  هزينه  ، اقلام هزينه  ماهيت  براساس  بندي طبقه  در روش  . 3

  سـود و زيـان    و در صـورت   شده  يكديگر جمع ) با دستمزد، تبليغاتو   ، حقوق حمل  ، كرايه مصرفي

  شود. مي  منعكس

  شود افشا مي  توضيحي  يا در يادداشتهاي  سود و زيان  در صورت  كه  اطلاعاتي

  

را   اضافي  كند بايد اطلاعات  بندي كاركرد طبقه  را بر حسب  عملياتي  هاي هزينه  كه  واحد تجاري هر  .الف  

  ، افشا كند.  پرسنلي  هاي و هزينه  استهلاك  هزينه  ها شامل هزينه  ماهيت  درباره

  ، چنانچه مفيد است  آتي  نقدي  جريانهاي  بيني ها در پيش هزينه  هيتما  به  مربوط  اطلاعات  از آنجا كه  .ب     

  هـا برحسـب   هزينـه   دهنده  تشكيل  شود، اقلام  استفاده  كاركرد هزينه  بر مبناي  بندي طبقه  از روش

  شود. نيز افشا مي  ماهيت

   سرمايه  صاحبان  حقوق  و تغييرات  جامع  سود و زيان  صورت

  

و مـوارد    سرمايه  صاحبان  حقوق  و تغييرات  جامع  سود و زيان  صورت  ارائه  نحوه به  مربوط  الزامات  

  . است  شده  تشريح  عملكرد مالي  گزارش  عنوان با 6  شماره  در استاندارد حسابداري  مربوط  افشاي
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  نقد  وجوه  جريان  صورت

اسـتاندارد   در،  مربـوط   نقد و موارد افشـاي   وجوه  جريان  صورت  ارائه  نحوه به  مربوط  الزامات   

  استاندارد مذكور، اطلاعات  . طبق است  شده  نقد تشريح  وجوه  جريان  صورت  عنوان با 2  شماره  حسابداري

نقـد و نيـاز واحـد      هدر ايجاد وج  واحد تجاري  توان  ارزيابي  را براي  ، مبنايي نقدي  جريانهاي  به  مربوط

مفيد   مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده  براي  آورد كه مي  فراهم  نقدي  از جريانهاي  بهينه  در استفاده  تجاري

  . است

    توضيحي  يادداشتهاي

  ساختار

  : افشا شود  واحد تجاري  توضيحي  زير بايد در يادداشتهاي  اطلاعات  . 1

    است  شده  تهيه  حسابداري  استانداردهاي  براساس  مالي  صورتهاي  اينكه  يحتصر  .  الف

   اهميت با  و رويدادهاي  معاملات  درخصوص  شده  اعمال  حسابداري  هاي رويه  .   ب

از   ديگـري   و در بخـش   شده  الزامي  حسابداري  استانداردهاي  آنها طبق  افشاي  كه  مواردي  .   ج

   است  دهنش  ارائه  مالي  صورتهاي

  ارائـه   آنها بـراي   افشاي  ، ليكن است  نشده  ارائه  اساسي  مالي  در صورتهاي  كه  موارد ديگري  .  د

  دارد.  ضرورت  مطلوب

 

سـود و    ، صـورت  در ترازنامـه   مندرج  قلم شود. هر  ارائه  منظم  نحوي بايد به  توضيحي  يادداشتهاي  . 2

  مربـوط   توضـيحي   يادداشـتهاي   نقد بايد به  وجوه  جريان  صورتو   جامع  سود و زيان  ، صورت زيان

  شود.  داده  عطف

  در صورتهاي  شده  منعكس  از اقلام  بيشتري  و جزئيات  تشريحي  اطلاعات  شامل  توضيحي  يادداشتهاي  . 3

كند.  مي  را ارائه  و تعهدات  احتمالي  بدهيهاي  قبيل  از  ديگري  اطلاعات  اينكه  ضمن  است  اساسي  مالي

يا سـاير    حسابداري  استانداردهاي  براساس  شده  يا توصيه  الزامي  موارد افشاي  يادداشتها شامل  اين

  دارد.  ضرورت  مطلوب  ارائه  به  دستيابي  براي  كه  موارد افشاست

ديگـر،    تجـاري   ايواحـده   مـالي   با صـورتهاي   آن  و مقايسه  مالي  صورتهاي  درك  به  كمك  براي  . 4

  : شود مي  ارائه زير  ترتيب عموماً به  توضيحي  يادداشتهاي
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   است  شده تهيه  حسابداري  استانداردهاي  طبق  مالي  صورتهاي  اينكه  تصريح  الف.

  مورد استفاده  حسابداري  هاي و رويه  گيري اندازه  مبنا يا مباني  .   ب

و   مالي  صورتهاي  ترتيب به  اساسي  مالي  در صورتهاي  شده  ارائه  اقلام  درباره  تكميلي  اطلاعات  .   ج

  در آنها  شده  ارائه  اصلي  اقلام  ترتيب به

  :  ساير موارد افشا، شامل  .  د

   مالي  و ساير اطلاعات  ، تعهدات احتمالي  بدهيهاي . 1

  . غيرمالي  اطلاعات .  2

   حسابداري  هاي رويه  افشاي

  
  : شود  تشريح  توضيحي  يادداشتهاي  حسابداري  هاي رويه  اهم  بايد در بخشموارد زير   . 5

   مالي  صورتهاي  در تهيه  مورد استفاده  گيري اندازه  مبنا يا مباني  .   الف

    مالي  صورتهاي  مناسب  درك  براي  لازم  حسابداري  هاي رويه  كليه  .  ب

  از مبنـا يـا مبـاني     ، آگاهي مالي  صورتهاي  در تهيه  ار رفتهبك  خاص  حسابداري  هاي بر رويه  علاوه  . 6

  ) بـراي  جـاري   يـا ارزش   شـده   تمـام   صـورتها (بهـاي    ايـن   در تهيه  مورد استفاده  گيري اندازه

بكـار    گيـري  انـدازه   مبناي  از يك  بيش  مالي  صورتهاي  در تهيه  . چنانچه است  مهم  كنندگان استفاده

شـود)   مـي   تجديد ارزيابي مشهود  ثابت  داراييهاي از  برخي  كه  مواردي در  مثال  برايشود (  گرفته

 بكار آنها مورد در  گيري اندازه  از مباني  يك هر  كه  از داراييها و بدهيهايي  دسته  آن  كردن  مشخص

  .كند مي  كفايت ، است  رفته

  درك  جهـت   كنندگان استفاده  به  آن  آيا افشاي  دارد كه  اين  به  ، بستگي حسابداري  رويه  يك  افشاي  .  7

  هـاي  كند يا خير. رويه مي  مالي  و وضعيت  رويدادها در عملكرد ماليو ساير   معاملات  انعكاس  نحوه

 موارد مندرج در زير  ر دهد، شاملنظر قرا آنها را مد  ارائه  واحد تجاري  است  ممكن  كه  حسابداري

  :  آنها نيست  ، اما محدود به است

  درآمد عملياتي  شناخت  الف.

  و وابسته  فرعي  تجاري  واحدهاي  ، شامل مالي  صورتهاي  تلفيق  اصول  .   ب

  تجاري  واحدهاي  تركيب  .  ج
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  خاص  مشاركتهاي  .  د

  نامشهود  مشهود و داراييهاي  ثابت  داراييهاي  .  ه

  دارايي  شده تمام  بهاي  عنوان  به  و ساير مخارج  مالي  تأمين  مخارج  احتساب  .  و

  بلندمدت   پيمانهاي  .  ز

  در املاك  گذاري سرمايه  .   ح

  گذاريها سرمايه  .  ط

  ها  اجاره  .   ي

  و توسعه  تحقيق  مخارج  .   ك

  مواد و كالا  موجودي  .   ل

  مالياتها  .   م

  ذخاير  .  ن

  كاركنان  خدمت  پايان  مزاياي  .   س

  تسعير ارز   .   ع

   دولت  بلاعوض  كمكهاي  .  ف

  را الزامـي   موضـوعات   از اين  بسياري  حسابداري  هاي رويه  ، افشاي حسابداري  ساير استانداردهاي

  . است  كرده

  با اعمـال  هرابط در  ) قبل (هاي و دوره  جاري  دوره  مالي  در صورتهاي  شده  منعكس  اگر مبالغ  حتي  . 8

از   مربـوط   حسابداري  رويه  افشاي  است  باشد، ممكن  كافي  فاقد اهميت  خاص  حسابداري  رويه  يك

  كار خاصـي   ، راه موضوع  با يك رابطه در  كه  مواردي در  است  لازم  برخودار باشد. همچنين  اهميت

  و بكار گرفتـه   انتخاب  حسابداري  رويه  يك  بر اساس  ليكن  نشده  ارائه  حسابداري  در استانداردهاي

  مزبور افشا شود.  ، رويه است  شده

  ساير موارد افشا
  : افشا كند  توضيحي  بايد موارد زير را نيز در يادداشتهاي  واحد تجاري  

  شـده   مركز ثبـت   و نشاني  آن  فعاليت  ، كشور محل واحد تجاري  حقوقي  و شكل  اقامتگاه  .  الف

  باشد)  ثبت  از كشور محل  متفاوت  چنانچه  فعاليت  اصلي  محل (يا

  آن  اصلي  و فعاليتهاي  واحد تجاري  عمليات  از ماهيت  شرحي  .  ب
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   گروه  نهايي  اصلي  و واحد تجاري  اصلي  واحد تجاري  نام  .  ج

   دوره  تعداد آنها طي  يا ميانگين  دوره  در پايان  تعداد كاركنان  .  د

   تعاريف
  است:  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطلاحات

از  اعـم   مالي  نزد بانكها و مؤسسات  ديداري  هاي نقد و سپرده  از موجودي  است  عبارت : نقد وجه ••••

كسـر    سررسـيد) بـه    بـدون   مـدت  كوتـاه   گـذاري  سرمايه  هاي سپرده  (شامل  و ارزي  ريالي

  گيرد. قرار مي  مورد مطالبه  قبلي  اطلاع  بدون  كه  ييبرداشتها  اضافه

بـا    از معـاملات  نقد ناشي وجه  در مبلـغ  يـا كاهش  از افزايش  است  عبارت : نقد وجه  جريـان ••••

از سايــر   و ناشـي   واحــد تجــاري    حقوقي  از شخصيت  مستقل  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص

  رويدادها.

  . است  واحد تجاري  مستمر مولد درآمد عملياتي و  اصلي فعاليتهاي از  رتعبا :  عملياتي  فعاليتهاي ••••

و   مـدت  كوتـاه   گـذاريهاي  سرمايه  يا واگذاري  از تحصيل  است  عبارت :  گذاري سرمايه  فعاليتهاي ••••

  اعطايي  تسهيلات  و وصول  نامشهود و نيز پرداخت  مشهود و داراييهاي  ثابت  ، داراييهاي بلندمدت

  .  غير از كاركنان  از واحد تجاري  مستقل  اشخاص  به

  سرمايه  و تركيب  در ميزان  تغييرات  منجر به  كه  است  از فعاليتهايي  عبارت : مالي  تأمين  فعاليتهاي ••••

 نقد)، گردد. وجه  در محاسبه  منظور شده  برداشتهاي  (بجز اضافه  واحد تجاري  و استقراضهاي

  

  و خروجـي   ورودي  نقـدي   جريانهـاي   شـامل  :  عملياتي  از فعاليتهاي ناشينقد  وجه  جريانهاي ••••

  از جريانهـاي   دسـته   بند و نيز آن  در همين  مندرج  تعريف  شرح  به  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي

  آن  به : استثنايي  نقدي  جريانهاي  با ساير طبقات  ارتباط  قابل  طور مستقيم  ماهيتاً به  كه  است  نقدي

، از  اسـت   نسبي  اهميت  داراي  شود كه مي  نقد اطلاق وجه  و خروجي  ورودي  از جريانهاي  دسته

منظـور   بـه   گيرد كـه  بر مي را در  شود و اقلامي مي  ناشي  تداوم واحد تجاري حال درعمليات 

  استثنايي  لحاظ  ا بهآنه  جداگانه  ، افشاي واحد تجاري  پذيري  از انعطاف  مطلوب  تصويري  ارائـه

سود   در صورت  مندرج  استثنايي  لزوماً با اقلام  اقلام  يابد. اين مي  ضرورت  يا وقوع  ماهيت  بودن

  ندارد.  ارتباط  و زيان
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  نقد  وجه

  و ارزي  از ريالي اعم  مالي  نزد بانكها و مؤسسات  ديداري  هاي نقد و سپرده  موجودي  نقد تنها به وجه  

  اضافه  كه  گردد. در مواردي مي  سررسيد) اطلاق  بدون  مدت كوتاه  گذاري سرمايه  هاي دهسپر  (شامل

  ور توسـط از كش  خارج  بانكي  در حسابهاي  برداشت  مجاز باشد (مثلاً اضافه  جاري در حساب  برداشت

  قرار گيرد بايد از مبلـغ   مورد مطالبه  قبلي  اطلاع  بدون  كه  برداشتهايي اضافه  )،مانده واحد تجاري

  كه  است  معني  نقد بدين وجه  دهنده تشكيل  مورد اقلام در  بودن  ديداري  مذكور كسر گردد. ويژگي

  بلندمـدت   گـذاري  سـرمايه   هاي باشد. سپرده  يا مطالبه  برداشت  قابل  قبلي  اطلاع  بدون  اقلام  اين

  اضـافه   تسـويه   براي  . هرگاه سود است  نها تحصيلآ  ياز نگهدار  شود، زيرا هدف نمي  نقد تلقي وجه

نقد منظور كرد  وجه  آنها را در محاسبه  توان مي  باشد درصورتي  شده  تعيين  مهلتي  بانكي  برداشتهاي

گذاريها و  از سرمايه  اقلامي  مذكور دربرگيرنده  تعريف تجاوز نكند.  روز كاري  مزبور از يك  مهلت  كه

  معـادل   عنـوان   نقد ساير كشـورها تحـت   وجوه  جريان  معمولاً درصورت  كه  مدت كوتاه  استقراض

  گـذاريهاي  از سرمايه  عبارت  رايج  نقد بنابر تعريف وجه  . معادل شود، نيست مي از آنها ياد نقد وجه

و   بـوده  نـاچيز   آن  در ارزش  خطـر كـاهش    احتمال  كه  نقد است وجه  به  التبديل سريع  مدت كوتاه

  تحصيل  زمان در  نقد باشد و موعد آن وجه  معيني  مبلغ  به  تبديل  قابل  قبلي  اطلاع  و بدون  آساني  به

  از بانكها و ساير اشخاص  دريافتي  هاي الحسنه كسر وامها و قرض  باشد به  ماه  تا سررسيد حداكثر سه

  .  است  بازپرداخت  قابل  تحصيل  از تاريخ  ماه  سه  ظرف  كه

يـا    واحـد تجـاري    مـدت  كوتـاه   گـذاريهاي  نقد از ساير سرمايه وجه  معادل  اقلام  تشخيص  .الف

  عمـل  نحـوه   . اين است  گرفته  صورت  اختياري  مرزبندي  يك  براساس  مدت كوتاه  قراضهاياست

  صـورتهاي   كننـدگان  اسـتفاده   به  نقد در كمك وجوه  جريان  صورت  شود اولاً نقش مي  موجب

از   مصنوعي  گردد و ثانياً تصويري  تضعيف  مالي  پذيري و انعطاف  نقدينگي  ارزيابي  جهت  مالي

  معادل  اقلام  بين  تفكيكي  چنين  به  اغلب  كه  تجاري  واحدهاي  مالي  مديريت  واقعي  عمل نحوه

  شود.  اعتقاد ندارند، ارائه  مالي  يا تأمين  گذاري سرمايه  نقد و ساير فعاليتهاي  وجه

  بـر مـديريت   حاكم با تفكر  بيشتري  نقد تطابق وجه  معادل  اقلام  ولشم  نقد بدون وجه  تعريف  .   ب

  كشور دارد.  اريتج  رايج  و فرهنگ  اقتصادي  فعاليتهاي

از  ناشي  نقدي  جريانهاي  عنوان  نقد تحت وجه  معادل  با اقلام  مرتبط  نقدي  جريانهاي  انعكاس  .    ج

  درصـورت   مـالي   تـأمين   از فعاليتهاي ناشي  نقدي  يا جريانهاي  مدت كوتاه  گذاريهاي سرمايه
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  در ترازنامـه   مربـوط   اقلام  بندي هو طبق  صورت  اين  بين  بيشتري  نقد، هماهنگي وجوه  ريانج

  آورد. مي  فراهم

  نقـدي   جريانهـاي   مقايسـه   نقـد، قابليـت   وجه  نقد در تعريف وجه  معادل  اقلام  شمول  عدم  .   د

  دهد. مي  را افزايش  مختلف  تجاري  واحدهاي

  نقد وجوه  جريان  صورت  ارائه  و نحوه  نقدي  جريانهاي  بندي طبقه

  

زيـر   اصلي  سرفصلهاي  حتت  دوره  طي  نقدي  جريانهاي  كننده  بايد منعكسنقد  وجوه  جريان  صورت  

  باشد:

  عملياتي  فعاليتهاي  ـ

  مالي  تأمين  بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده  ـ

  درآمد بر  ماليات  ـ

   گذاري سرمايه  فعاليتهاي  ـ

  . مالي  تأمين  فعاليتهاي  ـ

  نقـدي   جريانهاي  جمع  بالا و نيز ارائـه  شرح  سرفصلها به  ترتيب  ، رعايت نقدي  جريانهاي  در ارائـه

  مـالي   تـأمين   فعاليتهـاي   از سرفصـل   قبل  نقدي  جريانهاي  كل  و جمع  در هر سرفصل  شده  منعكس

  دارد.  ضرورت

نقـد   وجه  دوره  و پايان  دوره  اول  مانده  تطبيق  صورت  بايد شامل  همچنيننقد  وجوه  جريان  صورت  

سود   به  كه نقد ارزي وجه  هاي از مانده ناشي  ارزي  تفاوتهاي  مزبور بايد هرگونه  تطبيق  باشد. صورت

  تجـاري   واحدهاي  دينق  از تسعير جريانهاي ناشي  ارزي  تفاوتهاي  منجمله  است  منظور شده  و زيان

 ـ  مربـوط   و ساير گردشـهاي   ترازنامه  تاريخ  غير از نرخ  هايينرخ  به  خارجي  فرعي دهـد    انرا نش

  گزارشگري  اهداف  به  دستيابي  به  و كمك  مالي  از صورتهاي  كنندگان استفاده  درك  منظور ارتقاي به.

  طبقـات   الـب ق در  نقـدي   از جريانهاي  هريك  است  مفيد، لازم  اطلاعات  ارائـه  طريق نقد از وجه

، در  است  مربوط  نقدي  جريانهاي  وجود آورنده  به  اصلي  با فعاليتهاي  ارتباط  معمولاً قابل  كه  همگون

  به  اصلي  سرفصلهاي  قالب مزبور در  صورت  ارائـه  كه يابد. از آنجا  نقد انعكاس  وجوه  جريان  صورت

از   شـمارد.هريك  كنـد مـي   مـي   كمك  مختلف  ريتجا  واحدهاي  در سطح  اطلاعات  مقايسه  قابليت

  تنـوع   بـه   توجه با  كه  است  فرعي  از سرفصلهاي  نقد متشكل وجوه  جريان  صورت  اصلي  سرفصلهاي
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  باشــد.   توانــد متفــاوت  ، مــي مختلــف  تجــاري  در واحــدهاي  نقــدي  جريانهــاي

  تجـاري   نقـد واحـدهاي   وجوه  جريان  صورت  در ارائـه  مربوط  نقدي  انهايجري  اهميت  در صورت

  فرعـي   بـر سرفصـلهاي   توانند عـلاوه  مي  تجاري  واحدهاي  است  . بديهيقرار گيرد  مورد استفاده

واحدها باشد،   آن  خاص  شرايط  به  مربوط  اطلاعات  متضمن  را كه  ديگري  فرعي  ، سرفصلهاي موصوف

  نقد بكار گيرند. وجوه  جريان   صورت  ائـهدر ار

       عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي  گزارش

  موضـوع   ايـن   ارزيابي  اصلي  از شاخصهاي  ، يكي عملياتي  يتهاياز فعال ناشي  نقدي  جريانهاي  مبلغ  

وامهـا،    بازپرداخـت   جهـت   كافينقد  وجه  جريانهاي  به  ميزان  تا چه  واحد تجاري  عمليات  كه  است

  گـذاريهاي  سـرمايه   و انجام  همنجر شد  سود سهام  و پرداخت  واحد تجاري  عملياتي  توان  نگهداشت

  درباره  اطلاعات  . ارائه است  ميسر كرده  از واحد تجاري  خارج  مالي  منابع  به  تمسك  جديد را بدون

  نقـدي   هايجريان  بيني پيش  ، براي ، در كنار ساير اطلاعات يخيتار  عملياتي  نقدي  جريانهاي  جزئيات

واحـد    مولد درآمد عمليـاتي   اصلي  از فعاليتهاي  عبارت  عملياتي  فعاليتهايمفيد خواهد بود.  آتي

هـا و   و هزينـه   اسـت   خـدمات   كالا و ارائـه  توليد و فروش  مزبور متضمن  . فعاليتهاي است  تجاري

شـود.   منظـور مـي    سود و زيان  درصورت  عملياتي  سود يا زيان  در تعيين  با آن  تبطمر  درآمدهاي

  نقـدي   و خروجي  ورودي  جريانهاي  اساساً دربرگيرنده  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي

زير   شرح  به  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  از جريانهاي  . مثالهايي مزبور است  با فعاليتهاي  مرتبط

  : است

  خدمات  كالا و ارائـه  از فروش حاصل  نقدي  دريافتهاي  .  الف

  عملياتي  ، كارمزد و ساير درآمدهاي الزحمه امتياز، حق  از حق حاصل  نقدي  دريافتهاي  .  ب

   كالا و خدمات  فروشندگان  به  نقدي  پرداختهاي  .  ج

  آنها  جانب يا از  واحد تجاري  كاركنان  به  نقدي  پرداختهاي  .  د

، مسـتمريها و سـاير    ها، خسارات بيمه  حق  بابت  بيمه  شركت  يك  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  .  ه

  اي بيمه  پرداختهاي

  و عملياتي  تجاري  با اهداف  منعقد شده  با قراردادهاي  مرتبط  دريافتها و پرداختهاي  .  و

  مجدد  سازماندهي  و هزينه  كاركنان  خدمت  پايان  يايمزا  بابت  نقدي  پرداختهاي  .  ز
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محـدود    مشخصي  سرفصلهاي  نقد به وجوه  جريان  در صورت  نقدي  جريانهاي  يبند طبقه  كه از آنجا  

  قابـل   طور مسـتقيم  ماهيتاً به  نقدي  جريانهاي  برخي  وجود دارد كه  احتمال  اين  ، همواره است  شده

وجود   تاستاندارد درصور  اين  موجب ، به  لحاظ نباشد. بدين  اصلي  از سرفصلهاي  يك  با هيچ  ارتباط

  عمليـاتي   از فعاليتهـاي  ناشـي   نقـدي   جريانهاي  عنوان به  مربوط  نقدي  ، جريانهاي اقلامي  چنين

  در واحـدهاي   اوليـه  مـواد   با فروش  مرتبط  نقدي  ، جريانهاي اقلام  اين  شود. نمونه مي  بندي طبقه

  مـوردي   حمـل   قبيل از  اصلي  ايفعاليته  جنبي  از خدمات ناشي  نقدي  و جريانهاي  توليدي  تجاري

  . است  رفته  فروش  كالاي

زيـر    از روشـهاي   يكي  را با بكارگيري  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  بايد جريانهاي  تجاري  واحدهاي

  كنند:  گزارش

  عمده  طبقات  حسب بر  و پرداختي  نقد دريافتي وجوه  ناخالص  آن  موجب به  كه  مستقيم  روش  .  الف

  گـزارش   خالص  برمبناي  كه  مورد اشاره  عملياتي  نقدي  مورد جريانهاي شود، مگر در افشا مي

  شود مي

  خـالص   زيـر بـه    تعديلات  با انجام  عملياتي  سود يا زيان  آن  موجب به  كه  غيرمستقيم  روش  .  ب

  شود: مي  تبديل  عملياتي  فعاليتهاي از ناشي  نقدي  جريانهاي

   است  نقدي غير  ماهيت  داراي  كه  و رويدادهايي  اثر معاملات  ـ

  باشـد، لـيكن    منظور شـده   جاري  دوره  عملياتي  سود يا زيان  در محاسبه  كه  اثر اقلامي  ـ

  حادث  آينده  هاي يا در دوره  شده  حادث  قبل  هاي ورهبا آنها در د  مرتبط  نقدي  جريانهاي

  . خواهد شد و بالعكس

، دريافتهــا و   مسـتقيم   در روش  عملياتي  از فعاليتهاي نقد ناشي وجوه  جريان  خالص  گزارش براي  

و   گانفروشند  به  نقـدي  ، پرداختهاي از مشتريان  نقدي  دريافتهاي  قبيل (ازعملي  ينقـد  پرداختهاي

نقـد   وجـوه   جريـان   خالص  دهنده  تشكيل  كه ) كاركنان  جانب يا از  كاركنان  به  نقدي  پرداختهاي

شـود. در   مـي   نقد ارائه وجوه  جريان  صورت در  طور جداگانه  ، به است  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي

بـا مـوارد     رابطـه  در  عملياتي  ياندر سود يا ز  تعديلاتي  ، با انجام مستقيم غير  روش  به  گزارشگري

  شود: مي  محاسبه  عملياتي  از فعاليتهاي نقد ناشي وجه  خالص  ، جريانمندرج در صفحه بعد

  كاركنان.  خدمت  پايان  مزاياي  و هزينه  استهلاك  هزينه  قبيل از  غيرنقدي  با ماهيت  اقلام  .  الف
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  نقـدي   جريانهاي  ، ليكن منظور شده  جاري  دوره  عملياتي  سود يا زيان  در محاسبه  كه اقلامي  .   ب

خواهد   حادث  آينده  هاي يا در دوره  است  شده  حادث  قبل  هاي در دوره  ترتيب  به  با آن  مرتبط

و   دريـافتني   مواد و كالا و حسابهاي  موجودي  مانده  يا كاهش  افزايش  قبيل ، از شد و بالعكس

  پرداخت پيش  مانده  يا كاهش  و نيز افزايش  قبل  دوره  پايان  مانده  به  نسبت  عملياتي  پرداختني

  . قبل  دوره  پايان  مانده  به  كالا نسبت  درآمد و فروش  دريافت و خريد كالا و پيش  هزينه

  

مـورد    م، اقـلا  عملياتي  از فعاليتهاي نقد ناشي وجه  خالص  جريان  در محاسبه  كه  ذكر است  به  لازم

  نظر قرار گيرد.وجود، نيز بايد مد  درصورت  اشاره

  دهد. اطلاع مي  را نشان  عملياتي  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  كه  است  اين  مستقيم  روش  اصلي  مزيت  

  هـاي  در دوره  شـده   انجام  نقدي  پرداختهاي  به  و مقاصد مربوط  نقدي  دريافتهاي  مشخص  از منابع

موارد،   در برخي  است  ممكن  شود، ليكن  مفيد واقع  آتي  نقدي  تواند در براورد جريانهاي مي  گذشته

  ايـن   و ارائــه   تهيه  هاي هزينه ، بر شيوه  بدين  كنندگان استفاده  به  اطلاعات  از ارائـه حاصل  منافع

  را الزامي  مستقيم  د كاربرد روشاستاندار  باشد، لذا اين  نداشته  فزوني  واحد تجاري  توسط  اطلاعات

  تهيه  هاي هزينه بر  مستقيم  در روش  شده  ارائه  اطلاعات  مزاياي  كه شرايطي در  حال اين داند. با نمي

  توصـيه   مستقيم  از روش  مفيد، استفاده  اطلاعات  منظور ارائـه باشد، به  داشته  فزوني  اطلاعات  اين

  شود. مي

از  نقـد ناشـي   وجـه   و جريان  سود عملياتي  بين  تفاوت  كه  است  اين  غيرمستقيم  روش  اصلي  مزيت  

  صـورتهاي   كننـدگان  از استفاده  شود. بسياري مي  داده  نشان  اي برجسته  گونه  به  عملياتي  فعاليتهاي

  اساسي  اهميت ، حائز سود واحد تجاري  از كيفيت  تصويري  در ارائـه  صورتي  چنين  معتقدند كه  مالي

و   سـود آتـي    تخمـين   طريق را از  آتي  نقدي  ، جريانهاي و بستانكاران  گذاران سرمايه  . برخي است

درآمد   كردن  عمل  بر تعهدي مبتني  و نيز اقلام  غيرنقدي  با ماهيت  با اقلام  رابطه در  تعديلاتي  انجام

  گذشـته   هـاي  ورهمزبـور در د   تعـديلات   به  مربوط  رو، اطلاعات  كنند و از اين براورد مي  و هزينه

  شود.  مفيد واقع  آتي  ورد تعديلاتآتواند در بر مي

  : است  زير ضروري  از الگوهاي  ، تبعيت عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي  در ارائـه  

از  ناشـي   نقـدي   انهـاي جري  خالص  دهنده  تشكيل  ، اجزاي مستقيم  كاربرد روش  صورت در  .  الف

  جريانهـاي   خالص  تطبيق  شود و صورت  نقد ارائه وجوه  جريان  در صورت  عملياتي  هايفعاليت
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  ارائه  توضيحي  يادداشتهاي  طريق از  عملياتي  با سود يا زيان  ياتيعمل  از فعاليتهاي ناشي  نقدي

  شود.

در   عمليـاتي   ياز فعاليتها ناشي  نقدي  جريانهاي  ، خالص غيرمستقيم  كاربرد روش  در صورت  .  ب

  طريـق  از  عمليـاتي   با سود يا زيان  آن  تطبيق  يابد و صورت  نقد نمايش وجوه  جريان  صورت

  شود.  ارائه  توضيحي  يادداشتهاي

  ريـان ج  صـورت   در تهيه  مختلف  تجاري  واحدهاي  است  ، لازم مقايسه  قابليت  كردن  فراهم منظور به  

از  ناشـي   نقـدي   جريان  خالص  است  ضروري  رابطه  كنند. در اين  تبعيت  واحدي  نقد از شكل وجوه

  با سود يـا زيـان    آن  تطبيق  و صورت  يافته  نقد انعكاس وجوه  جريان  در صورت  عملياتي  فعاليتهاي

  مزبـور در يادداشـتهاي    بيـق تط  صورت  افشا شود. انعكاس  توضيحي  در يادداشتهاي  دوره  عملياتي

شـود،   نمـي   نقد محسوب وجوه  جريان  از صورت  ، بخشي صورت  اين  كه  است  دليل  اين  به  ضيحيتو

  اطلاعـات   ارائــه   اخير يعني  صورت  اصلي  وظايف  در چارچوب  درآن  شده  ارائه  اطلاعات  چرا كه

  آن  ارائـه  يرد، بلكهگ قرار نمي  واحد تجاري  ينگينقد  نقد و تغييرات وجه  و مصارف  مورد منابع در

  شده  ارائه  نقد و اطلاعات وجوه  جريان  در صورت  مندرج  اطلاعات  بين  منظور ايجاد ارتباط اصولاً به

  بكـارگيري   صورت ، در ياد شده  مطالب  به  گيرد. باتوجه مي  صورت  اساسي  مالي  در ساير صورتهاي

  نقد، صورت وجوه  جريان  در صورت  عملياتي  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  درج  ضمن ، مستقيم  روش

  شود. مي  ارائه  توضيحي  نيز در يادداشتهاي  يادشده  تطبيق

   نقدي  ساير جريانهاي  گزارش

گذاريها  سرمايه  بازده ”  از سرفصلهاي  با هريك  مرتبط  نقدي  و خروجي  ورودي  عمده  جريانهاي  كليه  

  فعاليتهاي ”و  “  گذاري سرمايه  فعاليتهاي ”،  “ درآمد بر  ماليات ”، “  مالي  تأمين  بتبا  و سود پرداختي

يابد، مگر   نقد انعكاس وجوه  جريان  در صورت  طور جداگانه  و به  ناخالص  بايد برمبناي “  مالي  تأمين

  شود . مي  گزارش  الصخ  برمبناي  كه  نقدي  مورد جريانهاي  در

   مالي  تأمين  بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده

  واحد تجاري  تأثير ساختار سرمايه  نبايد تحت  عملياتي  از فعاليتهاي  ناشي  نقدي  جريان  خالص  ارائـه  

  داده  نشـان   اگانـه بايد جد  مالي  مزد تأمينبا سود و كار  مرتبط  پرداختهاي  ترتيب  قرار گيرد و بدين

از   اساسي  مالي  با ساير صورتهاي  امكان حد نقد بايد تا وجوه  جريان  صورت  ارائـه  شود و نيز نحوه

  مبالغ  ، كليه  مورد مندرج  استثناي  ، به اساس  باشد. براين  داشته  هماهنگي  سود و زيان  صورت  جمله
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  مـالي   و سود و كـارمزد تـأمين    گذاري ، درآمد سرمايه مبا سود سها  رابطه در  و پرداختي  دريافتي

 “ مـالي   تأمين  بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده ”  با عنوان  اي جداگانه  معمولاً در سرفصل

  دريافتهـاي   دربرگيرنده  مالي  تأمين  بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازدهشود. مي  بندي طبقه

و   بلندمـدت   گـذاري  سـرمايه   هاي سپرده  از بابت  ريافتيگذاريها و سود د سرمايه  مالكيتاز  حاصل

  بجز موارد مندرج  است  مالي  منابع  كنندگان  تأمين  به  شده  انجام  و نيز پرداختهاي  بانكي  مدت كوتاه

  فعاليتهـاي  ”و  “ گذاري رمايهس  فعاليتهاي ”، “عملياتي  فعاليتهاي ”  سرفصلهاي  تحت  اندارد كهاست  اين

گـذاريها و سـود    سـرمايه   بـازده ”  سرفصل  تحت  كه  اقلامي  شود. نمونه مي  بندي طبقه “مالي  تأمين

  زير است:  شرح  شود، به مي  ارائه “ مالي  تأمين  بابت  پرداختي

  : ورودي  نقدي  جريانهاي  . الف

   سود و كارمزد دريافتي  -

  گـذاري  سرمايه  كه پذيري سرمايه از شركتهاي  دريافتي  سودسهام  شامل  دريافتي  سهام سود  -

  . است  يافته  در حسابها انعكاس  ويژه  ارزش  روش  در آنها به

  : خروجي  نقدي  جريانهاي  .   ب

  دوره  هزينـه   يا بـه   شده  تحصيل  دارايي  حساب  به  ينكهاز ا (اعم  سود و كارمزد پرداختي  -

  باشد)  منظور شده

   پرداختي  سود سهام  -

  شود. محسوب مي  مالي  تأمين  هزينه  كه  پرداختي  تمليك  شرط  به  اجاره  از اقساط  اي حصه  -

و   گـذاري  سـرمايه   ، شـركتهاي  مـالي   انكها، مؤسسـات ب  قبيل از  تجاري  واحدهاي  مورد برخي در  

  ، سود پرداختـي  و پرداختي  دريافتي  سود تسهيلات،  سود سهام  قبيل از  اقلامي  هرگاه  بيمه  شركتهاي

)  سود (زيـان   در محاسبه  گذاريها و نظاير آن ، درآمد سرمايه گذاري سرمايه  هاي سپرده  صاحبان  به

  بــا اقـلام  رابطه  در  و پرداختي  دريافتي  مبالغ  منظور شود، كليه  سود و زيان  در صورت  عملياتي

  نقد اين وجوه  جريان  صورتدر   عملياتي  از فعاليتهـاي نقد ناشي وجوه  انجريـ  عنوان مزبـور به

  يابد. مي  انعكاس  تجاري  واحدهاي
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  مددرآ بر  ماليات

  داراي  مـالي   صـورتهاي   كننـدگان  استفاده  اغلب  درآمد براي بر  با ماليات  مرتبط  نقدي  جريانهاي  

با   مرتبط  نقدي  جريانهاي  استاندارد، مجموع  اين  موجب زير به  دلايل  به  . باتوجه است  ويژه  اهميتي

  : يابد مي  نقد انعكاس وجوه  جريان  درصورت  اي جداگانه  سرفصل  درآمد تحت بر  ماليات

  آن  آورنـده  وجود  به  فعاليتهاي  درآمد برحسب بر  ماليات  به  مربوط  نقدي  جريانهاي  تفكيك  .  الف

  ايـن   كـه   پذير است امكان  اختياري  برمبنايي  ) اغلب مالي  و تأمين  گذاري سرمايه،  (عملياتي

  كند. نمي  ارائه  مفيدي  اطلاعات  تخصيص  نحوه

  يابد و جريانهـاي  منفرد تبلور مي  جريان  درآمد معمولاً در يك بر  با ماليات  مرتبط  جريانهاي  .   ب

  ساير سرفصلهاي  آنها به  تخصيص  لحاظ  دهد. بدين نمي  تشكيل  اي جداگانه  و خروجي  ورودي

  نقـدي   مـورد جريانهـاي   انتظار را در مورد  نقد، لزوماً اطلاعات وجوه  جريان  صورت  اصلي

  آورد. نمي  فراهم  واحد تجاري  واقعي

درآمد  بر  ماليات  از بابت  پرداختي  الحسابهاي پرداختها يا علي  مورد تنها منحصر به  نقدي  جريانهاي  

  ساير انواع  به  مربوط  نقدي  جريانهاي  برگيرنده و در  است  بابت  از همين  پرداختي  و يا استرداد مبالغ

و   تكليفـي   مالياتهـاي   قبيل د (ازشو نمي  تلقي  ماليات  جزء درآمد مشمول  درآمد مربوط  مالياتها كه

  مالياتهـاي   بـه   مربـوط   نقـدي   . جريانهـاي  ) نيست توليد يا فروش بر  شده  وضع  مستقيم  مالياتهاي

  شود. مي  نقد ارائه وجوه  جريان  در صورت  اصلي  ساير سرفصلهاي  مورد تحت  اخيرالذكر برحسب

  

   گذاري سرمايه  فعاليتهاي

با   مرتبط  بر جريانهاي مشتمل “ گذاري سرمايه  فعاليتهاي ”  سرفصل  تحت  منظور شده  نقدي  جريانهاي  

مشهود و   ثابت  و داراييهاي  بلندمدت  گذاريهاي ، سرمايه مدت كوتاه  گذاريهاي سرمايه  و فروش  تحصيل

بجز   از واحد تجاري  مستقل  شخاصا  به  اعطايي  تسهيلات  و وصول  نامشهود و نيز پرداخت  داراييهاي

زيـر    شـرح   به  گذاري سرمايه  با فعاليتهاي  مرتبط  نقدي  از جريانهاي  هايي باشد. نمونه مي  كاركنان

  است:

  :   ورودي  نقدي  جريانهاي  .  الف

سـاير    مشـاركت   يـا اوراق   در سـهام   گـذاري  سرمايه  از فروش حاصل  نقدي  دريافتهاي  -

   اريتج  حدهايوا



  ��

  نامشهود  مشهود و داراييهاي  ثابت  داراييهاي  از فروش حاصل  نقدي  دريافتهاي  -

   بانكي  بلندمدت  گذاري سرمايه  هاي سپرده  با اصل  مرتبط  نقدي  دريافتهاي  -

  وصـول   شـامل   ساير اشخاص  به  پرداختي  وامهاي  اصل  از وصول حاصل  نقدي  دريافتهاي  -

   ختيپردا  الحسنه قرض

  

  :   خروجي  نقدي  جريانهاي  .   ب

  ساير واحدهاي  مشاركت  يا اوراق  در سهام  گذاري سرمايه  تحصيل  جهت  نقدي  پرداختهاي  -

  تجاري

پرداختها   نامشهود. اين  مشهود و داراييهاي  ثابت  داراييهاي  تحصيل  جهت  نقدي  پرداختهاي  -

  ثابت  دارايي  و نيز ساخت  دارايي  به  منظور شده  هتوسع  با مخارج  مرتبط  پرداختهاي  شامل

  است  واحد تجاري  مشهود توسط

  مدت بلند  گذاري سرمايه  هاي سپرده  قالب نزد بانكها در  گذاري سپرده  -

  الحسنه قرض  شامل  ساير اشخاص  به  پرداختي  نقدي  وامهاي  -

يـا    بسـط   جهـت   و گاه  واحد تجاري  عمليات  جاري  سطح  حفظ  جهت  گاه  گذاري سرمايه  فعاليتهاي  

  اسـت   ممكـن   گـذاري  سرمايه  ، فعاليتهاي اين بر  شود. علاوه مي  انجام  عمليات  حجم  كردن محدود

باشـد.  بيشتر   در گردش  سرمايه  ايجاد نياز به  طريق مثلاً از  عملياتي  فعاليتهاي بر  تبعي  اثرات  داراي

  واحـد تجـاري    عمليات  حجم  منظور بسط به  كه  مخارجي  تشخيص  معيارهاي  كه  ستا  اعتقاد بر اين

  تجـاري   واحدهاي  ، در سطح گرفته  صورت  عمليات  سطح  نگهداشت  جهت  كه  از مخارجي  شده  انجام

را   ياصـل   سرفصـلهاي   تحـت   اتاطلاع  از ارائه حاصل  مقايسه  امر قابليت  واين  است  متفاوت  مختلف

را مفيـد    تمايزهـايي   چنـين   كـه   تجـاري   از واحدهاي  دسته  شود، آن مي  دهد. توصيه مي  كاهش

  عملـي   توضـيحي   و يا يادداشتهاي  اصلي  سرفصلهاي  قالب در  انعكاس  طريق شمارند، آنها را از مي

  سازند.

   مالي  تأمين  فعاليتهاي

  مالي  منابع  كنندگان  از تأمين  نقدي  دريافتهاي  شامل  مالي  نتأمي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي  

  جداگانـه   . افشـاي  اسـت   آن  اصـل   ) و بازپرداخت سرمايه  صاحبان  (شامل  از واحد تجاري  خارج

  بـه   تعهـدات   يمنظـور ايفـا   به  لازم  آتي  نقدي  جريانهاي  بيني پيش  مزبور جهت  نقدي  جريانهاي
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از  ناشـي   نقـدي   از جريانهـاي   هـايي  . نمونـه  مفيد است  واحد تجاري  مالي  منابع  گانكنند  تأمين

  : زير است  شرح  به  مالي  تأمين  فعاليتهاي

  

  :   ورودي  نقدي  جريانهاي  .  الف

   از صـدور سهـام حاصل  نقـدي  دريافتهـاي  -

  و سـاير تسـهيلات  ، وامهــا   مشـاركت   ور اوراقاز صــد  حاصـل   نقـدي  دريافتهـاي  -

   مدت و بلند  مدت   كوتاه

  :   خروجي  نقدي  جريانهاي  .  ب

   دريافتي  ، وامها و ساير تسهيلات مشاركت  اوراق  اصل  بازپرداخت  -

   تمليك  شرط  به  اجاره  اقساط  اصل  حصه  پرداخت  -

)  مـالي   ينتـأم   بابـت   و كارمزد پرداختي  شده (بجز سود تضمين  مخارج  هرگونه  پرداخت  -

  مالي  تأمين  و ساير راههاي  مشاركت  و اوراق  ، صدور سهام مالي  با اخذ تسهيلات  رابطه  در

  گذاري سرمايه  كه  پذيري سرمايه  واحدهاي  از يا به  مالي  تأمين  با ماهيت  نقدي  دريافتها و پرداختهاي

  سرفصـل   همـين   تحت  طور جداگانه  به  ستا  يافته  در حسابها انعكاس  ويژه  ارزش  روش  در آنها به

  يابد مي  نمايش  اصلي

  خالص  بر مبناي  نقدي  جريانهاي  گزارش

  خـالص   برمبناي  توان زير را مي  مالي  و تأمين  گذاري ، سرمايه عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  جريانهاي

  :  كرد  گزارش

عمـلاً بيـانگر     نقـدي   جريانهاي  كه  ، هنگامي مشتريان  نبجا از  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  .  الف

   واحد تجاري  باشد و نه  مشتري  فعاليتهاي

  ملاحظه  نها قابلآ  ، مبلغ آنها سريع  گردش  كه  با اقلامي  رابطه در  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  .   ب

   باشد  ماه  ها حداكثر سهآن  رسيد اوليه  و سر

طـور    بـه   مـالي   و تأمين  گذاري ، سرمايه از عملياتي اعم  نقدي  جريانهاي  موارد، گزارش  در برخي  

  قرار ندهد. در اين  مالي  صورتهاي  كنندگان دراختيار استفاده  مفيدي  اطلاعات  است  ممكن  ناخالص
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  يـاد شـده    نقـدي   از جريانهاي  هايي شود. نمونه مي  گزارش  خالص  برمبناي  نقدي  موارد جريانهاي

  :   زير است  شرح  به

  ذيربط  مراجع  به  آن  و پرداخت  از مشتريان  و عوارض  غيرمستقيم  مالياتهاي  وصول  -

  دفعـات  بـه   آنكـه   شـرط   بـه   گـذاري  سرمايه  از خريد و فروش ناشي  پرداختها و دريافتهاي  -

يا   ماه  سررسيد سه  گذاريها داراي رمايهباشد و س  ملاحظه  قابل  مربوط  باشد، مبالغ  گرفته  صورت

  كمتر باشد

  تجاوز نكند  ماه  سررسيد آنها از سه  كه  مدتي  كوتاه  استقراضهاي  به  مربوط  دريافتها و پرداختهاي  -

  مالي  مؤسساتزير را در بانكها و ساير   عملياتي  از فعاليتهاي ناشي  نقدي  ر ، جريانهايبر موارد مذكو  علاوه

  كرد:  گزارش  خالص  برمبناي  توان مي

  جـاري   هاي ها (سپرده سپرده  انواع  و بازپرداخت  با قبول  مرتبط  نقدي  دريافتها و پرداختهاي  .  الف

   دار) مدت  هاي انداز و سپرده ، پس الحسنه قرض

   ورمذك  هاي از سپرده  و برداشت  مالي  نزد ساير بانكها و مؤسسات  گذاري سپرده  .   ب

  آنها   اصل  و وصول  مشتريان  به  پرداختي  و اعتبارات  تسهيلات  .   ج

  اطلاعـات  لزومـاً   مـالي   بانكها و مؤسسات  توسط  طور ناخالص  به  عملياتي  نقدي  جريانهاي  گزارش  

  الصناخ  نقدي  دهد، زيرا جريانهاي آنها قرار نمي  مالي  صورتهاي  كنندگان دراختيار استفاده  مفيدي

  ثالـث   اشـخاص   تصـميم   درنتيجه  كه  است  اساساً جريانهايي  تجاري  واحدهاي  گونه  در اين  عملياتي

از   با واريز يـا برداشـت    مرتبط  نقدي  انهايو جري  است  ايجاد شده  يا اخذ وام  گذاري بر سپرده مبني

  ايـن   موجـب  ، بـه  لحاظ  باشد. بدين مي  بانك  مديريت  از تصميم  نزد بانكها خارج  سپرده  حسابهاي

  طـور خـالص    را بـه   عمليـاتي   نقدي  توانند جريانهاي مي  مالي  استاندارد، بانكها و ساير مؤسسات

  كنـار گـزارش   در  عمليـاتي   نقدي  جريانهاي  ارائه  نحوه  اين  كه  ستا  اين كنند. اعتقاد بر  گزارش

اختيـار   در  مفيـدي   ، اطلاعـات  مـالي   بانكها و مؤسسات  فعاليتهاياز ساير  ناشي  نقدي  جريانهاي

  دهد قرار مي  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده

   نقد تلفيقي وجوه  جريان  و صورت  و وابسته  فرعي  تجاري  در واحدهاي  گذاري سرمايه

يـا    ويـژه   ارزش  از روش  و وابسته  فرعي  تجاري  در واحدهاي  گذاري سرمايه  در حسابداري  هرگاه  

گـذار تنهـا    سـرمايه   نقد واحد تجاري وجوه  جريان  صورت شود، در  استفاده  شده  تمام  بهاي  روش
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  جريـان   صـورت شود. مـي   پذير گزارش  سرمايه  ريو واحد تجا  واحد تجاري  بين  نقدي  جريانهاي

  ، جريانهـاي  ترتيـب   . بدين است  از گروه  خارج  نقدي  جريانهاي  برگيرنده درتنها   نقد تلفيقي وجوه

  بـه   پرداختي  شود. سود سهام  حذف  نقد تلفيقي وجوه  جريان  صورت  بايد در تهيه  گروه  داخل  نقدي

 “ مـالي   تـأمين   بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده ”  اصلي  سرفصل  تحت  تاقلي  سهامداران

  تجـاري   واحـدهاي   گذاري سرمايه  انعكاس  براي  كه  يابد. درمواردي يم  انعكاس  طور جداگانه  به

 ـ  جريان  شود، صورت مي  استفاده  ويژه  ارزش  از روش  تلفيقي  مالي  در صورتهاي  فرعي نقـد   وهوج

 ـ پذير است  سرمايه  و واحد تجاري  گروه  بين  واقعي  نقدي  جريانهاي  برگيرنده تنها در تلفيقي   الغ.مب

  واحـدهاي   از فـروش  حاصل  ورودي  نقدي  يا جريانهاي  از تحصيل ناشي  خروجي  نقدي  جريانهاي

  جريـان   در صـورت   گـذاري  سـرمايه   فعاليتهاي  سرفصل  تحت  طور جداگانه  بايد به  فرعي  تجاري

نقـد   وجه  ايه از كسر مانده  و پس  طور خالص  مزبور بايد به  شود. مبالغ  گزارش  نقد تلفيقي وجوه

  شود  محاسبه  يا فروش  در فرآيند تحصيل  انتقالي

مـوارد زيـر را در     فرعـي   تجاري  واحدهاي  و فروش  با تحصيل  بايد درارتباط  اصلي  واحد تجاري  

  افشا كند:  توضيحي  يادداشتهاي

  طبقـات   حسـب  بـر   رفته  يا فروش  شده  تحصيل  فرعي  واحد تجاري  داراييهاي  ارزش  خالص  .  الف

  و بدهي  دارايي  عمده

  نقدي و غير  نقدي  حصه  تفكيك  به  يا دريافتي  پرداختي  ازاي مابه  .  ب

  جريـان   صـورت   در مـتن   مندرج  يا دريافتي  نقد پرداختي وجه  مانده  خالص  محاسبه  نحوه  .   ج

  نقد  وجوه

 ـ  بـه   فرعـي   واحد تجاري  ، يك مالي  دوره  طي  هرگاه   جـدا شـود،     بپيونـدد يـا از آن    يگروه

  بـراي   مربـوط   فرعـي   واحد تجاري  نقدي  جريانهاي  برگيرنده در  نقد تلفيقي وهوج  جريان  صورت

  خواهـد بـود كـه     اي دوره  همـان   يعنـي   فرعي  واحد تجاري  از فروش  يا قبل  بعد از تملك  دوره

  سازد مي  را منعكس  فرعي  جاريواحد ت  عمليات  نتايج  تلفيقي  سود و زيان   صورت

  

   ارزي  نقدي  جريانهاي
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  (يا نـرخ   نقدي  تسويه  در تاريخ  ارز رايج  نرخ  بايد با اعمال  ارزي  از معاملات ناشي  نقدي  جريانهاي  . 1

  شود  نقد ارائه وجوه  جريان  و در صورت  تسعير شده  ريال  ) به قراردادي

  تسعير عملكرد مالي  براي  كه  مبنايي  بايد بر همان  خارجي  فرعي  تجاري  واحدهاي  نقدي  جريانهاي  . 2

  شود  ارائه  نقد تلفيقي وجوه  جريان  و در صورت  تسعير شده  ريال  شود به مي  بكار گرفته  آن

  منفرد  تجاري  در واحدهاي  ارزي  نقدي  جريانهاي
  معـاملات   با اين  ارتباط در  كه  دهد، تا زماني  ز انجامار  را به  معاملاتي  واحد تجاري  كه  در مواردي  

نقـد   وجـوه   جريـان   برخالص  تأثيري  معاملات  باشد، اين  نشده  يا پرداخت  دريافت  ارزي نقد وجه

  ، دريافتهـا و پرداختهـاي   مربوط  و پرداختني  دريافتني  اقلام  نقدي  تسويه  زمان . در نخواهد داشت

  يابد و مبلـغ  مي  انعكاس ) در حسابها قراردادي  نرخ  (يا به  نقدي  تسويه  در تاريخ  رايج  نرخ  به  ارزي

  هرگـاه   . بنـابراين  خواهد يافت  نقد انعكاس وجوه  جريان  در صورت  كه  است  ، مبلغي حاصل  ريالي

سود يا   باشد و اين  شده منظور  دوره  سود و زيان  به  شده  تسويه  از تسعير معاملات ناشي  سود يا زيان

  جريـان   خالص  محاسبه  براي  غيرمستقيم  كاربرد روش  صورت باشد، در  داشته  عملياتي  ماهيت  زيان

.  نخواهـد داشـت    ضـرورت   در سود عملياتي  ديگري  ، تعديل عملياتي  از فعاليتهاي نقد حاصل وجه

  سود و زيـان   به  نشده  تسويه  عملياتي  هاي ير ماندهاز تسع ناشي  سود يا زيان  ، هرگاه مشابه  هـگون به

  قالب در  دريافتني  حسابهاي  مثلاً افزايش  خواهد بود، چرا كه  فوق  ترتيب  به  عمل نحوهمنظور شود، 

سود يـا    دربرگيرنده  كه افزايش  شود و اين منظور مي  سود عملياتي  حسابها، در تعديلات  اين  گردش

  ايـن   از بابت  ود و زيانس  به  منظور شده  ، مبالغ است  دريافتني  حسابهاي  از تسعير مانده ناشي  زيان

نقـد   وجـه   جريان  خالص  محاسبه  جهت  غيرمستقيم  كاربرد روش  كند. درصورت مي  تسعير را خنثي

سـود يـا     بابت از  سود عملياتي  ، در موارد مندرج در صفحه بعد، تعديل عملياتي  از فعاليتهاي ناشي

  يابد: مي  ضرورت  شدهن  تسويه  هاي و مانده  شده  تسويه  از تسعير معاملات ناشي  زيانهاي

  هـاي  و مانـده   شـده   تسـويه   عملياتي  از تسعير معاملات ناشي  از سود يا زيان  بخشي  هرگاه  . الف

  دوره  سود و زيان  به  آمره  يا قوانين  حسابداري  استانداردهاي  موجب به  نشده  تسويه  عملياتي

  باشد.  منظور نشده

  غيرعملياتي  هاي يا مانده  شده  تسويه  غيرعملياتي  از تسعير معاملات ناشي  سود يا زيان  هرگاه  .  ب

  باشد.  منظور شده  دوره  سود عملياتي  در محاسبه  نشده  تسويه

منظـور    دوره  عمليـاتي   سود يا زيان  حاسبهنقد در م ز تسعير وجها ناشي  سود يا زيان  هرگاه  .   ج

  باشد.   شده
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  مربـوط   اصلي  در سرفصلهاي  نقدي  جريانهاي  در محاسبه  شده  انجام  ، تعديلات  كه  ذكر است  به  لازم

 ـ  تطبيق  از عوامل  يكي  وانـعن به  شده  انجام  شود تعديلات منظور مي  ــم  نـبي و   دوره  اول  دهـان

  شود. مي  قد ارائهن وجوه  جريان  صورت د درنقـ  هـوج  دوره  انـايـپ

   تجاري  واحدهاي  در گروه  ارزي  نقدي  جريانهاي

شـود،    انجـام   پـذيرخارجي  سرمايه  واحد تجاري  يك  توسط  واحد تجاري  از فعاليت  بخشي  هرگاه  

  بكار گرفتـه   آن  تسعير عملكرد مالي  براي  كه  مبنايي  برهمان  خارجي  واحد تجاري  نقدي  جريانهاي

ارز مـورد    نـرخ   يابد. هرگاه مي  انعكاس  نقد تلفيقي وجوه  جريان  تسعير و در صورت  ريال  ، به شده

  واقعـــي  ، نـــرخ اريـد تجــــواحـــ  ر عملكـــرد مـــاليـتسعيـــ  جهـــت  ادهاستفــــ

  در صـورت   طور كامـل   ، به گروه  تجاري  واحدهاي  بين  نقدي  ) باشد، جريانهاي معامله  تاريخ  (نرخ

  واقعي  تسعير با نرخ  جهت  مورد استفاده  نرخ  كه  شود. در مواردي مي  حذف  نقد تلفيقي وجوه  جريان

  واحـدهاي   بـين   نقدي  جريانهاي  كامل  )، حذف دوره  ارز طي  ميانگين  باشد (مثلاً نرخ  داشته  تفاوت

با   ، تهاتر آن ايجاد شده  يرتبرخورد با مغا  جهت  عملي  حل  ود. راهپذير نخواهد ب امكان  گروه  تجاري

  بـا خـالص    ) عمليـاتي  سود (زيان  تطبيق  درصورت  يا پرداختني  دريافتني  حسابهاي  گردش  خالص

  . است  عملياتي  از فعاليتهاي نقد ناشي  وجوه  جريان

   مترقبه و غير  استثنايي  نقدي  جريانهاي

   استثنايي  نقدي  جريانهاي

يابد و   انعكاس  طور جداگانه  نقد به وجوه  جريان  بايد در صورت  عملياتي  استثنايي  نقدي  جريانهاي  . 1

  گيرد.  صورت  توضيحي  آنها در يادداشتهاي  مورد ماهيت در  كافي  افشاي

  شود كـه  مي  نقد اطلاق وجه  خروجيو   ورودي  از جريانهاي  دسته  آن  به  استثنايي  نقدي  جريانهاي  . 2

گيـرد   بر مي را در  و اقلامي  شده  ناشي  واحد تجاري تداوم حال درعمليات ، از  بوده  اهميت  داراي

آنهـا    جداگانـه   ، افشاي واحد تجاري  مالي  پذيري  از انعطاف  مطلوب  تصويري  منظور ارائـه به  كه

در   عملكـرد مـالي    گـزارش   نـوان ع  و يابـد  مي  ضرورت  وقوع يا  ماهيت  بودن  استثنايي  لحاظ  به

  مسـتقل   قضاوت  و مستلزم  نداشته  شود، لزوماً ارتباطي افشا مي  طور جداگانه  به  سود و زيان  صورت

  اسـت   گـردد، ممكـن   مي  تلقي  استثنايي  فوق  تعريف  طبق  كه  عملياتي  نقدي  جريانهاي  . برخي است

در   از خريـداران   عمده  دريافت پيش  نمونه  باشد، براي  نداشته  دوره  عملياتي  سود و زياندر   تأثيري
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  جريانهـاي   عنـوان  به  نقدي  جريانهاي  و انعكاس  تعيين . است  نبوده  معمول  آن  دريافت  كه  مواردي

و لزومـاً    جريانهاست  اين  درباره  مستقل  قضاوت  نقد مستلزم وجوه  جريان  صورت در  استثنايي  نقدي

  تـأثير پـذيرد. قضـاوت     سود و زيان  جريانها درصورت  با اين  مرتبط  برخورد با اقلام  نبايد از نحوه

تماماً بايـد    كه  است  گوناگوني  ملاحظات  متضمن  همچنين  استثنايي  نقدي  مورد جريانهاي در  مستقل

  مـالي   صـورتهاي   كنندگان استفاده  اقتصادي  گيري ميمتص  جهت  اطلاعات  كيفي  بر خصوصيات مبتني

  دليـل   اصـولاً بـدين    استثنايي  نقدي  جريانهاي  عنوان تحت  نقدي  جريانهاي  برخي  باشد. انعكاس

  مـورد اشـاره    نقـدي   جريـان   شود كه  جلب  مطلب  اين  به  كننده استفاده  توجه  گيرد كه مي  صورت

  ، وجـود يـا عـدم    آتي  نقدي  جريانهاي  بيني و لذا در پيش  است  ايجاد شده  جاري  استثنائاً، در سال

  سال  نقدي  جريانهاي  معقول غير  قرار گيرد تا احياناً با تسري  نيز بايد مورد ملاحظه  جريان  وجود اين

نگيـرد.    ذهـن در   واحد تجـاري   مالي  پذيري از انعطاف  نادرست  ، تصويري آينده  سنوات  به  جاري

  كننـدگان  ، نظر اسـتفاده  فرعي  سرفصلهاي  قالب در  نقد استثنايي وجه  جريانهاي  جداگانه  انعكاس

  عنـوان   اطلاق  به  كند و لذا لزومي مي  مفيد تأمين  اطلاعات  به  دسترسي  را از لحاظ  مالي  صورتهاي

  نقـد اسـتثنايي   وجـه   مورد جريانهاي مگر در،  نيست  اصلي  سرفصلهاي  تحت  اقلام  اين  به  استثنايي

  جريانهـاي   عنـوان   جريانها تحت  اين  جداگانه  آنها، انعكاس  اطلاعاتي  اهميت  لحاظ  به  كه  عملياتي

  يابد. مي  ضرورت  استثنايي  نقدي

   غيرمترقبه  نقدي  جريانهاي

   عملياتي  بلندمدت  و بدهيهاي  با مطالبات  مرتبط  نقدي  جريانهاي

و   حسابها و اسـناد دريـافتني    يا كاهش  ، افزايش غيرمستقيم  گرديد، در روش  اشاره كه  گونه  همان  

نقـد   وجه  جريان  خالص  محاسبه  براي  سود عملياتي  كننده تعديل  اقلام  در زمره  عملياتي  پرداختني

  برخـورد بـا حسـابهاي    در  محوري  مسأله  كه  معناست  بدان  . اين است  عملياتي  از فعاليتهاي ناشي

.  اسـت   آن  يـا نبـودن    بـودن   ، عمليـاتي  مـدت  و بلند  مدت  از كوتاه اعم  و پرداختني  دريافتني

  تجـاري   ، بـدهيهاي  مـدت  بلنـد   تجاري  مطالبات  قبيل از  عملياتي  در اقلام  تغييرات  اساس  اين بر

  تقسيط  تكليفي  و مالياتهاي  كاركنان  (مانند وام  مدت بلند  ريغيرتجا  و بدهيهاي  ، مطالبات مدت بلند

  از فعاليتهـاي  نقـد ناشـي   وجـه   محاسبه  جهت  سود عملياتي  كننده  تعديل  اقلام  عنوان )، به شده

نقـد   وجه  جريان  محاسبه  براي  مستقيم  كاربرد روش  درصورت  است  شود. بديهي منظور مي عملياتي

  عملياتي  فعاليتهاي  در سرفصل  فوق  با حسابهاي  مرتبط  نقدي  ، جريانهاي عملياتي  فعاليتهاياز  ناشي

  شود. مي  مزبور منعكس  در صورت
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و   داشـته   انعكاس  تجاري  واحدهاي  مالي  در صورتهاي  كه  عملياتي  غيرتجاري  بلندمدت  از حسابهاي يكي

  كاركنـان   خـدمت   پايـان   مزاياي  ، ذخيره است  دچار ابهام  طمربو  نقدي  برخورد با جريانهاي  نحوه

  ، تغييـرات  مستقيم غير  ، در روش است  عملياتي  مدت بلند  بدهي  مزبور يك  حساب  كه . از آنجا است

،  مسـتقيم   گيـرد. در روش  مدنظر قـرار مـي    سود عملياتي  ، در تعديل دوره  طي  حساب  اين  مانده

منظـور    عمليـاتي   نقدي  جريانهاي  در زمره  كاركنان  خدمت  پايان  مزاياي  از بابت  پرداخت  هرگونه

  شود. مي

  

   نقدي غير  معاملات
  يابد. اين  نقد انعكاس وجوه  جريان  نبايد در صورت  نقد نيست از وجه  استفاده  مستلزم  كه  معاملاتي  . 1

بايـد در    بـودن   با اهميـت   صورت ، در عملياتي  اليتهايفع  به  مربوط  معاملات  استثناي  ، به معاملات

  افشا شود.  مناسب  نحوي  به  توضيحي  يادداشتهاي

امـر    . ايـن  و ساير رويدادها است  معاملات  نقدي  اثرات  كننده  نقد تنها منعكس وجوه  جريان  صورت  . 2

  و ساير رويـدادهاي   معاملات  مجموعهدر   مواقع  در برخي  كه  نقدي غير  معاملات  شود كه مي  موجب

  جهت  لحاظ  دور بماند. بدين  مالي  صورتهاي  كننده ، از نظر استفاده است  اهميت  داراي  واحد تجاري

  جهـت   لازم  هاي زمينه  آوردن  نقد و فراهم وجوه  جريان  در صورت  مندرج  اطلاعات  كيفيت  ارتقاي

در   اهميـت  بـا   نقـدي  غير  مورد معاملات در  اطلاعات  ، افشاي آتي  نقدي  بهتر جريانهاي  بيني پيش

از   در هريـك   اسـت   ممكـن   نقدي غير  اثر معاملات  كه . از آنجا است  ضروري  توضيحي  يادداشتهاي

  تعدد مـوارد بـه    درصورت  اطلاعات  اين  نقد قرار گيرد، ارائـه وجوه  جريان  صورت  بنديهاي  طبقه

  معـاملات   هاي يابد. از نمونه  ضرورت  است  نقد ممكن وجوه  جريان  صورت  اصلي  سرفصلهاي  تفكيك

  ، مبادلـه  يا صدور سهام  مالي  تسهيلات  قبال مشهود در  ثابت  داراييهاي  تحصيل  به  توان مي  نقدي غير

  از محل  سرمايه  د، افزايشمشهو  ثابت  با دارايي  شده  ساخته  كالاي  يا موجودي  اوليه مواد  موجودي

كرد.   ديگر اشاره  مدت بلند  با وامهاي  مدت بلند  وامهاي  و جايگزيني  بستانكاران  شده حال  مطالبات

  دهنـده   تشـكيل   مجدد حسـابهاي   بندي طبقه  مبين  كه  سرمايه  صاحبان  حقوق  در چارچوب  تغييرات

  از محل  اندوخته  ها و تخصيص اندوخته  از محل  سرمايه  يشافزا  قبيل از  است  سرمايه  صاحبان  حقوق

  شود. نمي  افشا تلقي  مستلزم  نقدي  غير  معاملات  ، در زمره سود انباشته

  



  ��

   سنواتي  تعديلات
  مسـتلزم   سنواتي  ، تعديلات عملكرد مالي  گزارش  با عنوان 6  شماره  استاندارد حسابداري  موجب به  

نقـد در   وجه  جريان  متضمن  تعديلات  اين  كه  . لذا در مواردي است  قبل  سنوات  اممجدد ارق  ارائـه

مـورد    حسـب   يابد، بلكـه  نمي  انعكاس  جاري  نقد دوره وجوه  جريان  نباشد، درصورت  جاري  دوره

  سـوي  شـود. از  مي  اصلاح  مربوط  توضيحي  نقد و يادداشتهاي وجوه  جريان  صورت  اي مقايسه  ارقام

در   ماهيت  ، برحسب است  دوره  نقد طي وجه  جريان  متضمن  كه  سنواتي  از تعديلات  بخش  ديگر، آن

) منظـور   سـنواتي   تعديلات  ذكر عنوان  نقد (بدون وجوه  جريان  درصورت  مربوط  اصلي  سرفصلهاي

آثـار    مشـهود، اصـلاح    ثابـت   داراييهاي  استهلاك  ذخيره  ، تعديل اول  نوع  تعديلات  شود. نمونه مي

  نقدي  فروشهاي  ثبت  از عدم ناشي  اشتباهات  و اصلاح  حسابداري  هاي از تغيير در رويه ناشي  انباشته

  در دوره  قبل  سنوات  و ماليات  عملياتي  هاي هزينه  ، پرداخت دوم  نوع  تعديلات  ونمونه  قبل  در سنوات

  . است  نشده  نظر گرفته در  قبل  مالي  در دوره  اي آنها ذخيرهبا   درارتباط  كه  است  جاري

  ساير موارد افشا
  مواجه  تجاري  واحدهاي  گروه  توسط  از آن  استفاده  نقد را كه وجه  با اهميت  بايد مبالغ  واحد تجاري  . 1

مـورد    در ايـن   كافي  توضيحات  لزوم  افشا و در صورت  توضيحي  در يادداشتهاي  است  با محدوديت

  كند .  ارائه

  داراي  گـروه   توسـط   فرعـي   واحد تجاري  نقد يك وجه  اهميت با  از مبالغ  استفاده  كه  در مواردي  . 2

  توضـيحي   در يادداشـتهاي   لازم  با توضـيحات   همراه  مربوط  با ذكر مبالغ  ، موضوع است  محدوديت

نقد،  وجه  از مبالغ  در استفاده  وجود محدوديت  هاي مونهاز ن  شود. يكي افشا مي  فرعي  واحد تجاري

  علـت   باشد اما بـه   كشور خارجي  مستقر در يك  فرعي  واحد تجاري  دراختيار يك  كه  است  اقلامي

يا   اصلي  واحد تجاري  استفاده  ساير كشورها جهت  به  انتقال  ، قابل قانوني  يا مقررات  ارزي  سياستهاي

  . نيست  گروه  فرعي  تجاري  هايساير واحد

واحد تجاري بايد خالص جريانهاي نقدي عمليات متوقف شده را به تفكيك فعاليتهاي عملياتي، بازده   .3

گـذاري و   مالي، ماليات بر درآمد، فعاليتهاي سـرمايه  تأمينگذاريها و سود پرداختي بابت  سرمايه

قد يا در يادداشتهاي توضـيحي افشـا نمايـد.    وجوه ن جريان صورتمالي در متن  تأمينفعاليتهاي 

نگهداري شده براي  عنوان بهبندي  واحدهاي فرعي اخيراً تحصيل شده كه شرايط طبقه خصوص در

  كنند فروش را در زمان تحصيل احراز مي
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  نقـدينگي و   مـالي   از وضعيت  مالي  صورتهاي  كنندگان استفاده  درك  جهت  كه  اطلاعات  برخي  افشاي . 4 

  افشـاي   نمونـه   براي شود. مي  توصيه  توضيحي  شود، در يادداشتهاي مي  تلقي  ، مربوط واحد تجاري

  تعهـدات   يـا تسـويه    آتـي   عملياتي  تواند در فعاليتهاي مي  كه  مالي  تسهيلات  نشده  استفاده  مانده

  ، اطلاعـات  تسـهيلات   از اين  ر استفادهد  محدوديت  با ذكر هرگونه  شود همراه  بكار گرفته  اي سرمايه

  كند. مي  فراهم  مفيدي

   حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت

  حسـابداري   المللـي  استاندارد، مفاد استاندارد بـين   اين  الزامات  موارد زير، با اجراي  استثناي  به  

  شود: مي  نيز رعايت نقد وجوه  جريان  صورت  با عنوان 7  شماره

از  “درآمـد  بـر   ماليات ”و  “ مالي  تأمين  بابت  گذاريها و سود پرداختي سرمايه  بازده”  تفكيك  . الف

  . مستقل  ارائـه  جهت  اصلي  سايرسرفصلهاي

  نقد وجه  تعريف در نقد  وجه  معادل  اقلام  شمول  عدم  .  ب

  است  عبارت : درآمد عملياتي است  زير بكار رفته  مشخص  استاندارد با معاني  در اين  ذيل  اصطلاحات  

  از فعاليتهاي  ، كه سرمايه  صاحبان  با آورده  ، بجز موارد مرتبط سرمايه  صاحبان  در حقوق  از افزايش

  باشد.  شده  ناشي  و مستمر واحد تجاري  اصلي

توانند در  مي  و مايل  مطلع  اي شندهو فرو  و مايل  مطلع  خريداري  كه  است  مبلغي :  منصفانه  ارزش ••••

  كنند.  مزبور با يكديگر مبادله  مبلغ  را در ازاي  دارايي  ، يك عادي  و در شرايط  حقيقي  اي معامله

  افـزايش   شود، به مي  مالياتها) وصول  برخي  (از قبيل  ثالث  اشخاص  از طرف  نمايندگي  به  كه  مبالغي  

،  مشـابه   گونـه  شود. بـه  نمي  محسوب  گردد و لذا درآمد عملياتي نجر نميم  سرمايه  صاحبان  حقوق

منجـر    سرمايه  صاحبان  حقوق  افزايش  به  يا دريافتني  دريافتي  ناخالص  ، مبالغ مورد كارگزاران در

  شود. مي  محسوب  يا كارمزد، درآمد عملياتي  العمل حق  گردد و لذا تنها مبلغ نمي

   مد عملياتيدرآ  گيري اندازه
  شود.  گيري اندازه  يا دريافتني  دريافتي  ازاي مابه  منصفانه  ارزش بايد به  درآمد عملياتي  . 1

و خريـدار يـا     واحد تجاري  بين  كه  توافقي  معمولاً طبق  معامله  كاز ي حاصل  درآمد عملياتي  مبلغ  . 2

  ازاي منصـفانه مابـه    ارزش بـه   مبلغ  شود. اين مي  آيد، تعيين مي  عمل  به  از دارايي  كننده استفاده

  شود. مي  گيري اندازه  تجاري  تخفيفات  با احتساب  دريافتي و دريافتني
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  درآمد عملياتي  باشد و مبلغ مي  آن  نقد يا معادل  وجه  شكل  ، به مربوط  ازاي ، مابه حالات  در بسياري  . 3

  موكـول   آينـده   نقد به  وجه  ورودي  جريان  ، هرگاه حال اين . با است  نقد دريافتي  وجه  مبلغ  همان

،  فروشـنده   معمـول   و خريدار و يا ضـوابط   فروشنده  بين  قرارداد منعقده  طبق  كه  اي گونه  شود، به

  منصـفانه   ارزش  حالـت  ايـن  شـود، در   دريافت  كالا يا خدمات  نقدي  فروش  بر بهاي  اضافه  مبلغي

  محسوب  فروشنده  درآمد عملياتي  دريافتي  اضافه  و مبلغ  است  نقدي  فروش  ، بهاي مربوط  ازاي مابه

طـور   بـه  “ مـالي   درآمد تأمين ”  عنوان  تحت  معامله  تجاري  محتواي  به  بايد باتوجه  شود، بلكه نمي

  يابد.  نمايش  جداگانه

باشـد    مشابه  و ارزش  ماهيت  از لحاظ  كه  ديگري  كالاها يا خدمات  در قبال  كالاها يا خدمات  هرگاه  .4

  از مبادله  توان مي  مثال شود. براي نمي  درآمدزا تلقي  اي معامله  عنوان به  مبادله  گردد، اين  مبادله

  در حـوزه   مشـتريان   تقاضاي  موقع  به  تأمين  جهت  لبني  محصولات  توليدكننده  دو شركت  شير توسط

  مبادلـه   شـود، ايـن   مبادلــه   مشـابه  غير  كالا يا خدمات  كرد. چنانچه  اشاره  تشانمحصولا  عتوزي

كالاها   منصفانه  ارزش به  درآمد عملياتي  حالت اين گردد. در مي  درآمدزا تلقي  اي معامله  عنوان به

  منصـفانه   ارزش  . هرگاهشود مي  گيري اندازه  نقدي  سرك  از بابت  از تعديل  پس  دريافتي  يا خدمات

  ارزش بـه   كرد، درآمد عملياتي  گيري اتكاپذير اندازه  اي گونه به  را نتوان  دريافتي  كالاها يا خدمات

  شود. مي  گيري ، اندازه نقدي  سرك  از بابت  از تعديل  پس  واگذار شده  كالاها يا خدمات  منصفانه

   معامله  تشخيص

  اعمـال   مورد هـر معاملـه   در  طور جداگانه استاندارد معمولاً به  در اين  مندرج  شناخت  معيارهاي  

  شناخت  معيارهاي  است  لازم  معامله  محتواي  انعكاس  ، جهت شرايط  برخي ، در حال اين شود. با مي

  فـروش   قيمـت   ، هرگاه مثال شود. براي  منفرد بكار گرفته  معامله  يك  تفكيك  قابل  مورد اجزاي در

  هاي دوره  به  مبلغ  باشد، اين  بعدي  با خدمات  درارتباط  جداگانه  تفكيك  قابل  مبلغ  يك  شامل  محصول

گيـرد.   قـرار مـي    مورد شناخت  خدمات  اجراي  دوره  طي  درآمد عملياتي  عنوان و به  منتقل  آتي

  توجه  بدون  را نتوان  آن  اثر تجاري  باشد كه  پيوسته  هم  به  اي گونه به  دو يا چند معامله  ، هرگاه بالعكس

  ، يك مثال شود. براي مي  طور يكجا اعمال به  مورد آن در  شناخت  كرد، معيارهاي  درك  آن  كليت  به

بازخريد   براي  جداگانه  قراردادي  رساند و همزمان  فروش  را به  كالاهايي  است  ممكن  واحد تجاري

شـود و لـذا    مـي   فروش  معامله  اثر محتوايي  نفي  امر موجب  كند. اينمنعقد   يندهكالاها درآ  همان

  كرد.  كالا را يكجا شناسايي  و بازخريد همان  فروش  بايد دو معامله  حالتي  چنين  در
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  كالا  فروش

  يافتـه   زيـر تحقـق    شرايط  كليه  شود كه  شناسايي  زمانيكالا بايد   فروش از  حاصل  درآمد عملياتي  . 1

  باشد:

  كرده  خريدار منتقل  را به  مورد معامله  كالاي  مالكيت  عمده  و مزاياي  مخاطرات  واحد تجاري  .  الف

  باشد

  يا كنترل  است  همراه  معمولاً با مالكيت  كه  مستمر درحدي  مديريتي  دخالت  هيچ  واحد تجاري  .    ب

  نكند  اعمال  رفته  فروش  كالاي  به  نسبت  مؤثري

  كرد  گيري اتكاپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ  .   ج

  باشد  محتمل  واحد تجاري  درون  به  فروش  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جريان  .   د

  اي گونـه   بـه   بتوانيا خواهد شد   شده  تحمل  رفته  فروش  با كالاي  درارتباط  را كه  مخارجي  .   ه

  كرد  گيري تكاپذير اندازها

  اسـت   كـرد، لازم   تعيـين   خريدار را بتوان  به  مالكيت  و مزاياي  مخاطرات  انتقال  زمان  اينكه  براي  . 2

  با انتقال  مالكيت  و مزاياي  مخاطرات  ، انتقال حالات  قرار گيرد. در اغلب  مورد بررسي  معامله  شرايط

مـورد   در  موضوع  . اين است  خريدار همراه  توسط  مورد معامله  ا تصرفخريدار ي  به  قانوني  مالكيت

در   مالكيـت   و مزايـاي   مخـاطرات   نيز وجود دارد كه  كند. مواردي مي  فروشيها صدق  خرده  اغلب

  يابد. مي  خريدار انتقال  توسط  يا تصرف  قانوني  مالكيت  انتقال  از زمان  متفاوت  زماني

  ، فروش مربوط  كند، معامله  را حفظ  مالكيت  و مزاياي  از مخاطرات  اي عمده  بخش  تجارياگر واحد   . 3

  در حـالات   اسـت   امـر ممكـن    شود. اين نمي  شناسايي  آن  از بابت  گردد و لذا درآمدي نمي  تلقي

  عمـده   و مزاياي  مخاطرات  است  ممكن  واحد تجاري  كه  از مواردي  هايي بيفتد. نمونه  اتفاق  مختلفي

  : زير است  شرح  كند به  را حفظ  مالكيت

  توسـط   كـه   مورد معامله  مطلوب با عملكرد غير  را درارتباط  تعهداتي  واحد تجاري  كه  زماني  .  الف

  بگيرد  عهده  باشد، به  نيافته  پوشش  رفته  فروش  كالاي  نامه مفاد ضمانت

درآمـد    تحصـيل   به  ، مشروط خاص  فروش  يك  به  مربوط  ملياتيدرآمد ع  دريافت  كه  زماني  .    ب

  باشد  مورد معامله  كالاي  فروش  خريدار از محل  توسط
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  بخش  كه  نصب  خدمات  باشد، ليكن  نصب  خدمات  متضمن  مورد معامله  كالاي  ارسال  كه  زماني  .    ج

  نشـده   انجـام   طور كامل  به  واحد تجاري  دهد، توسط مي  قرارداد را تشكيل  از مبلغ  اي عمده

  باشد

  باشـد و واحـد تجـاري     مفاد قرارداد داشته  را براساس  معامله  فسخ  خريدار حق  كه  زماني  .   د

  نباشد.  مطمئن  رفته  فروش  كالاي  برگشت  مورد احتمال  در

  دارد، معاملـه   خود نگـه   براي را  مالكيت  از مخاطرات  اهميتي كم  تنها بخش  ، واحد تجاري چنانچه  

تنهـا    است  ممكن  ، فروشنده مثال شود. براي مي  شناسايي  و درآمد عملياتي  تلقي  مورد نظر، فروش

  چنـين  كنـد. در   خود حفـظ   كالا را براي  قانوني  ، مالكيت مطالبات  وصول  قابليت  خاطر تضمين  به

  ، فروش معامله  باشد، اين  كرده  منتقل را  مالكيت  عمده  يو مزايا  مخاطرات  ، اگر واحد تجاري يحالت

  از مخـاطرات   اهميتـي   كم  بخش  ديگر از حفظ  گردد. مثال مي  شناسايي  آن  و درآمد عملياتي  تلقي

،  مشـتري   رضـايت   عـدم   درصورت  كه  اي گونه  به  كالاست  فروشي  در خرده  ، وجود شرطي مالكيت

بتواند   فروشنده  آنكه  شرط ، به حالتي  چنين ميسر باشد. در  مشتري  ازا به سترداد مابهكالا و ا  برگشت

  بـه   كالا را باتوجـه   از برگشت  ناشي  اتكا پذير براورد كند و بدهي  اي گونه را به  آتي  برگشتي  مبالغ

  مورد شناخت  فروش  زمان در  كند، درآمد عملياتي  شناسايي  مربوط  و ساير عوامل  گذشته  تجربيات

  با معاملـه   مرتبط  اقتصادي  منافع  جريان  بودن  ، محتمل درآمد عملياتي  شناخت  برايگيرد. قرار مي

  ابهـام   ازا يا رفـع  مابه  دريافت  موارد، تا زمان  برخي . در است  اساسي  شرط  واحد تجاري  درون به

  خـروج   ، هرگاه مثال نباشد. براي  محتمل  اقتصادي  منافع  ورودي  جريان  است  ، ممكن زمينه اين در

كشور باشد،   آن  صدور مجوز دولت  به  منوط  كشور خارجي  در يك  از فروش حاصل  ازاي مابه  مبالغ

 از  وجود دارد، لذا تنها پـس   مذكور ابهام  با فروش  مرتبط  اقتصادي  منافع  ورودي  مورد جريان در

  ، هرگـاه  حـال  اين شود. با مي  شناسايي  و درآمد عملياتي  برطرف  ، ابهام وجوه  صدور مجوز خروج

  وجـود آيـد، مبلـغ     به  ابهام  قبلي  شده  شناسايي  از درآمد عملياتي  بخشي  وصول  مورد قابليت در

درآمـد    يلتعـد  عنوان به  اينكه  جاي  ، به است  محتمل غير  آن  بازيافت  كه  يا مبلغي  وصول  غيرقابل

  درآمد عملياتيگردد. منظور مي  هزينه  حساب شود، به  گرفته  حساب به  قبلي  شده  شناسايي  عملياتي

فراينـد، عمومـاً     شود. اين مي  شناسايي  طور همزمان يا رويداد به  معامله  با يك  مرتبط  هاي و هزينه

و سـاير    رفته  فروش  كالاي  تضمين  هزينه  ملهها، ازج شود. هزينه مي  ناميده “ درآمد و هزينه  تطابق ”

درآمـد    شـناخت   ساير شرايط  كه  صورتي شود، در  واقع  است  كالا ممكن  از حمل  پس  كه  مخارجي
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  نتوان ها را هزينه  ، هرگاه حال اين . با است  گيري اندازه  اتكاپذير قابل  اي گونه  برقرار باشد، معمولاً به

،  شرايطي  چنين كرد. در  شناسايي توان را نمي  كرد، درآمد عملياتي  گيري تكاپذير اندازها  اي گونه  به

  شود. مي  شناسايي  بدهي  عنوان به  دريافتي  ازاي مابه  هرگونه

   خدمات  ارائـه

براورد كـرد،  اتكاپذير   اي گونه به  بتوان  است  خدمات  ارائـه  متضمن  را كه  اي معامله  ماحصل  هرگاه  . 1

،  معاملـه   شـود. ماحصـل    شناسايي  معامله  آن  تكميل  ميزان  به  بايد با توجه  مربوط  درآمد عملياتي

  باشد:  احراز شده زير  شرايط  همه  كه  ورد استآبر  اتكاپذير قابل  اي گونه به  زماني

  باشد  محتمل  تجاريواحد   درون  به  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جريان  .  الف

  كرد  گيري اتكاپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ  .   ب

  باشد  گيري اندازه  اتكاپذير قابل  اي گونه  به  معامله  تكميل  ميزان  .    ج

  ر قابـل اتكاپذي  اي گونه يا خواهد شد، به  شده  تحمل  خدمات  با ارائـه  درارتباط  كه  مخارجي  .   د

  باشد .  گيري اندازه

شـود.   مـي   ناميـده   درصد تكميـل   روش  كار، اغلب  تكميل  ميزان  براساس  درآمد عملياتي  شناخت  . 2

  شماره  كار در استاندارد حسابداري  تكميل  ميزان  تعيين  بر نحوه  مزبور، مشتمل  روش  اعمال  ضوابط

  . است  شده  تشريح  بلندمدت  پيمانهاي  حسابداري  با عنوان 9

  منـافع   ورودي  جريان  بودن  نيز، محتمل  خدمات  از ارائـه حاصل  ياتيدرآمد عمل  مورد شناخت در  . 3

از   بخشـي   وصول  مورد قابليت در  وجود ابهام  ، درصورت حال اين . با است  اساسي  ، شرط اقتصادي

  ديگـر محتمـل    آن  بازيافت  كه  يا مبلغي  وصول  بلقا غير  ، مبلغ قبلي  شده  شناسايي  درآمد عملياتي

  شود. ، در حسابها منظور مي قبلي  شده  درآمد شناسايي  تعديل  صورت  به  و نه  هزينه  عنوان ، به نيست

واحـد    اسـت   اتكاپذير براورد كرد، معمولاً لازم  اي گونه  را به  معامله  يك  ماحصل  بتوان  اينكه  براي  . 4

،  مؤثر برخوردار باشد. واحـد تجـاري    مالي  و گزارشگري  بندي بودجه  داخلي  سيستم  از يك  تجاري

را تغييـر    آن  لـزوم   و در صـورت   بررسـي   خدمات  با ارائه  را همزمان  درآمد عملياتي  براوردهاي

براوردهـا را    تجديـد نظـر ادواري    است  نممك  حاكم  شرايط  كه  واقعيت  اين  حال اين دهد. با مي

اتكاپذير براورد كرد.   اي گونه  به  توان را نمي  معامله  ماحصل  كه  نيست  معني  كند، لزوماً بدين  ايجاب
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ديگـر    شده در صفحه بعد با طرفهـاي  مطرح  مورد شرايط در  از توافق  عموماً پس  واحد تجاري  يك

  : است اتكاپذير  براوردهاي  انجام  قادر به  معامله

  شود  يا دريافت  ارائه  قرار است  كه  مورد خدماتي در  از طرفين  هريك  اعمال  قابل  حقوق  .  الف

  شود  مبادله  قرار است  كه  ازايي  مابه  .   ب

   تسويه  و شرايط  نحوه  .   ج

باشـد،    نمعي  زماني  دوره  يك  طي  از عمليات  تعداد نامشخصي  انجام  ، متضمن خدمات  ارائـه  هرگاه  . 5

  طبـق   كـه   شود، مگر ايـن  مي  شناسايي  زماني  دوره  آن  طي  مستقيم  خط  روش  به  درآمد عملياتي

باشـد.    كند، وجـود داشـته    را بهتر منعكس  دوره  درآمد عملياتي  كه  ديگري  شواهد موجود، روش

  برخـوردار باشـد، شـناخت     يا ويژه  از اهميت  با ساير عمليات  در مقايسه  خاص  فعاليت  يك  هرگاه

  افتد. مي  تعويق به  خاص  فعاليت  آن  اجراي  تا زمان  درآمد عملياتي

اتكاپذير براورد كـرد،    اي گونه  به  نتوان  است  خدمات  ارائـه  متضمن  را كه  اي معامله  ماحصل  هرگاه  . 6

  قرار داد.  مورد شناخت  بازيافت  قابل  شده تحمل  مخارج  را بايد تنها تا ميزان  درآمد عملياتي

  ، ممكن حال اين . با پذير نيست امكان  معامله  براورد اتكاپذير ماحصل   ، اغلب معامله  اوليه  مراحل در  . 7

كنـد.    را بازيافـت   معاملـه   شده تحمل  مخارج  واحد تجاري  باشد كه  وجود داشته  احتمال  اين  است

  رود شناسايي مي  آن  انتظار بازيافت  كه  اي شده تحمل  مخارج  نها تا ميزانت  درآمد عملياتي  بنابراين

  سـودي   اتكاپذير براورد كرد، هيچگونه  اي گونه به  توان را نمي  معامله  ماحصل  گردد. از آنجا كه مي

  شود. نمي  شناسايي

  شـده  تحمـل   مخارج  د كرد و بازيافتاتكاپذير براور  اي گونه  به  را نتوان  معامله  يك  ماحصل  هرگاه  . 8

مـورد    دوره  هزينه  عنوان به  شده تحمل  شود و مخارج نمي  شناسايي  نباشد، درآمد عملياتي  محتمل

  بـود، برطـرف    شده  معامله  براورد اتكاپذير ماحصل  مانع  كه  ابهاماتي  گيرد. هرگاه قرار مي  شناخت

  ود.ش مي  شناسايي  شود، درآمد عملياتي

   سود سهام امتياز و ، درآمد حق شده  سود تضمين
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  سـود   متضـمن   كـه   واحـد تجـاري    از داراييهـاي   ديگران  از استفاده  ناشي  عملياتي  درآمدهاي  . 1

  شود:  زير شناسايي  شرايط  بايد براساس  است  مامتياز و سود سها ، درآمد حق شده  تضمين 

  باشد  محتمل  واحد تجاري  درون  به  با معامله  مرتبط  اقتصادي  منافع  جريان  .  الف

  كرد  گيري اتكاپذير اندازه  اي گونه  به  را بتوان  درآمد عملياتي  مبلغ  .   ب

  شود:  زير شناسايي  مباني  به  مذكور بايد با توجه  درآمد عملياتي  . 2

  مربوط  و نرخ  طلب  اصل  مانده  به  و باتوجه  زمان  مدت  براساس  شده  سود تضمين  .  الف

   قرارداد مربوط  محتواي  امتياز طبق  درآمد حق  .   ب

  زمـان  ، در اسـت   نشـده   ثبت  ويژه  ارزش  روش  به  كه  گذاريهايي از سرمايه حاصل  سود سهام  .   ج

در   گـذاري  از سـرمايه  حاصـل   سـود سـهام    استثناي  سهامدار، به  توسط  دريافت  احراز حق

  و وابسته  فرعي  تجاري  واحدهاي

 ـ مي  سهامدار شناسايي  توسط  دريافت  احراز حق  زمان در  با سود سهام  مرتبط  درآمد عملياتي  . 3 ود. ش

از   پـيش   مصوب  ها يا سود انباشته اندوخته  از محل  سود سهام  كه  مواردي ، مثلاً، در شرايط  برخي در

  شـده   تمـام   از بهـاي   بخشي  بازيافت  معرف  مبالغ  گونه  شود، اين مي  اعلام  گذاري سرمايه  تحصيل

تنهـا    گـذاري  سرمايه  شده تمام  ديگر، بهاي  بيان شود. به نمي  و درآمد محسوب  است  گذاري سرمايه

  مزبور مازاد بر سهم  سود سهام  شود كه مي  داده  كاهش  يا دريافتني  دريافتي  سود سهام  بابت  هنگامي

  باشد.   گذاري سرمايه  از تحصيل  پذير پس سرمايه  شركت  مصوب  گذار از سودهاي مايهسر  شركت

  اسـاس   همـين  گيرد و معمولاً بر مي  تعلق  در قرارداد مربوط  درجمن  شرايط  امتياز طبق درآمد حق  . 4

  روشـهاي   درآمـد برمبنـاي    قـرارداد، شناسـايي    محتواي  به  با توجه  شود، مگر آنكه مي  شناسايي

  تر باشد. مناسب  يديگر  و منطقي  سيستماتيك

، درآمـد   شـده   سـود تضـمين    شناسايي  اساسي  شرط  اقتصادي  منافع  ورودي  جريان  بودن  محتمل  . 5

  وصول  قابليت  درخصوص  ، هرگاه حال اين . با است  درآمد عملياتي  عنوان به  امتياز و سود سهام حق

يا   وصول  قابل غير  وجود آيد مبلغ  به  ، ابهامي شده  شناسايي  درآمد عملياتي  عنوان به قبلاً  كه  مبلغي

درآمـد    تعـديل   صـورت   بـه   و نه  دوره  هزينه  عنوان ، به نيست  محتملديگر   آن  بازيافت  كه  مبلغي

  شود. ، در حسابها منظور مي قبلي  شده عملياتي شناسايي
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  افشا

  

  :افشا كند  توضيحي  بايد موارد زير را در يادداشتهاي  واحد تجاري  . 1

استاندارد   الزامات  به  باتوجه  درآمد عملياتي  شناخت  براي  مورد استفاده  حسابداري  هاي رويه  .  الف

   مالي  صورتهاي  ارائه  نحوه "  با عنوان 1  شماره  حسابداري

  از موارد زير:  ناشي  دوره  طي  شده  شناسايي  عملياتيدرآمد   عمده  از طبقات  هر يك  مبلغ  .   ب

  كالا  فروش  ـ

  خدمات  ارائه  ـ

   شده  سود تضمين  ـ

  متيازا  درآمد حق  ـ

   سود سهام  ـ

درآمد   عمده  از طبقات  در هر يك  كه  كالا يا خدمات  هاز مبادلـ حاصل  درآمد عملياتي  مبلغ  .   ج

  . است  منظور شده  عملياتي

عنـوان   بـا  4  شماره  استاندارد حسابداري  را طبق  احتمالي  سود يا زيان  بايد هرگونه  د تجاريواح  . 2

  ناشي  است  سودها يا زيانها ممكن  گونه افشا كند. اين ذخائر، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي

  باشد.  ياحتمال  ها يا زيانهاي ، ادعاها، جريمه تضمين  مخارج  قبيل از  از اقلامي

   حسابداري  المللي بين  با استانداردهاي  مطابقت
  

درآمـد    با عنوان 18  شماره  حسابداري  المللي استاندارد، مفاد استاندارد بين  اين  الزامات  با اجراي  

  شود. مي  نيز رعايت  عملياتي

   درآمد عملياتي  از موارد شناخت  هايي نمونه

  تجاري  از وضعيتهاي  را در تعدادي  كاربرد استاندارد حسابداري  ، نحوه پيوست  ايندر   شده  ارائه  هاي نمونه

  مورد همـه  در  جامعي  و بحث  است  معامله  از يك  خاصي  هاي جنبه  به  ها معطوف نمونه  كند. اين مي  تشريح

  مشخصـاً در تحليـل    كه  وارديجز م  كند. به نمي  را ارائه  درآمد عملياتي  در شناخت  مؤثر احتمالي  عوامل

  ملاحظه  قابل  ابهام  هيچ  كه  است  فرض  اين  ها متضمن ، نمونه است  قرار گرفته  مورد اشاره  تجاري  وضعيتهاي

  يـا واقـع    شده  واقع  كه  هايي شود، هزينه  دريافت  قرار است  كه  ازايي مابه  وصول  يا قابليت  مورد مبلغ در
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از   دارد و بخشـي   تشريحي  ها تنها جنبه نمونه  كالا وجود ندارد. اين  برگشت  حتماليا  يزانخواهد شد، يا م

  . نيست  استاندارد حسابداري

  كالا  فروش  . الف

  كالا:  در تحويل  با تعويق  ، همراه فروش  . 1

  شده  لـدار منتقخريــ  به  آن  مالكيت  ولي  افتاده  تعويق كالا به  خريدار، تحويل  درخواست  بنابه

  پذيرد. را مي  صورتحساب  و وي  است

  : مشروط  ارسال  . 2

  شود. مي  هـفروخت  و غيره  ، بازرسي نصب  شرط كالا به  . . الف 2

  كالا.  برگشت  محدود براي  خريدار از حق  با برخورداري  تاييد خريدار همراه  به  منوط  .  . ب 2

  از طـرف   نيابـت   بـه   شود و وي مي  ارسال  گيرنده  : كالا براي فروش  هتكالا ج  اماني  تحويل  .  . ج 2

  گيرد. مي  عهده  را به  آن  كالا، فروش  صاحب

  كالا.  تحويل  هنگام  نقدي  فروش  . . د 2

  : خاص هاي محموله  و  خاص   سفارشهاي  . 3

  مثـال  شود (بـراي  مي  دريافت  د نيستموجو  وجوه  دريافت  زمان در  كه  كالايي  از بهاي  يا بخشي  تمام

  شود).  تحويل  مشتري  مستقيماً به  ثالثي  شخص  بعداً توليد يا توسط  قرار است  كه  مورد كالايي  در

  ): مشابه  كالاهاي  جز معاوضه  و بازخريد (به  فروش  قراردادهاي  . 4

  اسـت   ممكـن   اً بازخريد كنـد. همچنـين  كالا را بعد  همان  كند كه مي  موافقت  فروش  هنگام  فروشنده

را   فروشـنده   باشد كه  اختيار را داشته  باشد يا خريدار اين  اختيار بازخريد كالا را داشته  فروشنده

  بازخريد كالا كند.  به  ملزم

  ها: واسطه  به  فروش  . 5

  شود. مي  فروخته  و غيره  فروشان  ، عمده كنندگان توزيع  كالا مجدداً توسط

   نشريات  اشتراك  حق  . 6

   اقساطي  فروش  . 7
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  حذف شده است.  . 8

    ارائـه خدمات  .  ب

   نصب  اجرت  . 1

 

 . است  منظور شده  فروش  در قيمت  بعد از فروش  خدمات  بابت  كه  مبالغي  . 2

  تبليغات  كارگزاران  العمل حق  . 3

  بيمه  كارمزد نمايندگيهاي  . 4

  وروديه  . 5

  شهريه  . 6

   عضويت  حق  . 7

 

  (فرانشيز)  انحصـاري  خدمـات  الزحمه حق  . 8

   با كاربـرد خاص  اي افـزار رايانه توليـد نـرم  الزحمـه حق  . 9

 

  و سود سهام الامتياز سود تضمين شده، درآمد حق  .  ج

  امتياز ساخت د حقـو درآم  استفـاده  اجـازه  الزحمـه حق  . 1

   سهام. سود  2

 

  شود: مي  شناسايي  زير درآمد عملياتي  شرايط  تحقق  شود، درصورت  خريدار منتقل  به  مالكيت  هرگاه

  باشد.  خريدار محتمل  كالا به  تحويل  . الف

  خريدار باشد.  به  تحويل  و آماده  تشخيص  قابلدرآمد، كالا موجود،   شناخت  زمان  در  .   ب

  باشد.  كالا را تاييد كرده  در تحويل  ، تعويق مشخصطور  دار بهـخري  .    ج

  برقرار باشد.  پرداخت  معمول  شرايط  .  د

  به  باشد، نسبت  نيافته  خاتمه  آن  بازرسي و  نصب و  نگرفته  كالا را تحويل  مشتري  كه  معمولاً تا هنگامي
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  قـدري   به  نصب  عمليات  است  مكنموارد، م  برخي ، در گيرد. با وجود اين نمي  صورت  درآمد شناختي

  يـك   (مثلاً نصب  دانست  مقتضي فروش را  ، شناخت آن  تكميل  عدم  به  توجه  بدون  بتوان  باشد كه  ساده

،  بنـدي  از بسـته   آن  كردن  خارج  ، تنها مستلزم است  شده  آزمايش  در كارخانه  كه  تلويزيوني  گيرنده

تنهـا    بازرسـي   اسـت   ممكـن   ). در موارد ديگر كـه  است  برق  به  تلويزيون  كردن  و وصل  آنتن  اتصال

، شكر،  آهن سنگ  هاي هـلمورد محمو در  مثال (براي گيرد  قرارداد صورت  مبلغ  نهايي  منظور تعيين به

  مناسب  زمانيا   حمل  درآمد در تاريخ  تخميني  مبلغ  شناخت  به  نسبت  است  )، مقتضي سويا و غيره  دانه

  شود.  اقدام  ديگري

خريدار   رسماً توسط  محموله  كه  باشد، تا زماني  كالا نامطمئن  برگشت  مورد امكان در  فروشنده  هرگاه

  صـورت   درآمـد شـناختي    به  باشد، نسبت  نشده  كالا منقضي  برگشت  مقرر براي  يا مهلت  نشده  قبول

 گيـرد  نمـي   درآمد صـورت   ، شناخت است  نشده  فروخته  ثالثي  شخص  كالا به  كه  تا زماني گيرد. نمي

درآمـد    شود. شناخت مي  شناسايي  وي  يا نماينده  فروشنده  نقد توسط  وجه  با دريافت  درآمد همزمان

ار قر  قراردادها را بايد مورد بررسي  . شرايط خريدار است  كالا به  تحويل  به  فروشها منوط  قبيل  در اين

خريدار   را به  مالكيت  و مزاياي  مخاطرات  ، فروشنده محتوايي  از لحاظ  شود كه  حاصل  داد تا اطمينان

و   ، مخـاطرات  فروشنده  شود. هرگاه مي  شناسايي  درآمد عملياتي  صورت  در اين  كه  است  كرده  منتقل

  از لحاظ  شود كه  حاصل  ار داد تا اطمينانقر  قراردادها را بايد مورد بررسي  شرايط را  مالكيت  مزاياي

  صـورت   در ايـن   كه  است  كرده  خريدار منتقل  را به  مالكيت  و مزاياي  مخاطرات  ، فروشنده محتوايي

  خـود نگـه    را براي  مالكيت  و مزاياي  ، مخاطرات فروشنده  شود. هرگاه مي  شناسايي  درآمد عملياتي

  منـابع   بـه   دستيابي  ماهيتاً جهت  خريدار، معامله  به  قانوني  مالكيت  د انتقالبا وجو  باشد، حتي  داشته

  شود. نمي  و درآمد شناسايي  گرفته  انجام  مالي

  

  و مزايـاي   مخـاطرات   از انتقال  تواند پس فروشها مي  قبيل  از اين درآمد حاصل  شناخت  طور كلي به

  نماينـده   خريـدار در واقـع    اسـت   د ممكنموار  برخي ، در لحا اين گيرد. با  صورت  مالكيت  عمده

  شود.  تلقي  فروش  براي  اماني  بايد ارسال  معامله  صورت  در اين  باشد كه  فروشنده

  و يكجا  بلافاصله  شناخت  جاي  باشد، به  زماني  دوره در هر  مشابه  ارزش  مورد نظر داراي  اقلام  هرگاه

  مستقيم  خط  روش  و براساس  اشتراك  مدت  درآمد در طول  ، شناخت شده  صورتحساب  دريافتي  مبالغ

درآمـد    باشد، شـناخت   متفاوت  مختلف  هاي در دوره  ارسالي  نشريات  اگر ارزش  شود، ولي مي  انجام
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  مـورد اشـتراك    اقلام  كليه  فروش  قيمت  كل  به  شده  ارسال  نشريات  كليه  فروش  قيمت  نسبت  برمبناي

  گيرد. مي  صورت

  كسر سود تضمين  به  از فروش شود، درآمد حاصل  دريافت  اقساطي  صورت  به  فروش  ازاي مابه  چنانچه

  شـده   درآمد سود تضمين  گيرد. شناخت قرار مي  درآمد مورد شناخت  عنوان به  فروش  در تاريخ  شده

  صـورت   مورد توافق  شده  سود تضمين  و نرخ  طلب  اصل  مانده  به  و با توجه  زمان  مدت  براساس  مربوط

  گيرد. مي

  كـه   ايـن  شود، مگر مي  درآمد شناسايي  نعنوا به  نصب  عمليات  تكميل  ميزان  به  با توجه  نصب  اجرت

بـا    همزمـان   مربـوط   اجرت  صورت  در اين  پذير نباشد كه تفكيك  محصول  فروش  از بهاي  نصب  اجرت

  شود. مي  كالا شناسايي  وشفر

باشد، معمولاً   منظور شده  فروش  در قيمت  مشخصي  مبلغ  از فروش  پس  تضميني  خدمات  بابت  چنانچه

  اي دوره  افتد و طي  تعويق درآمد به  وانعن به  فروش  از قيمت  حصه  آن  شناخت  خواهد بود كه  مقتضي

  بر جبران علاوه  كه  است  افتد، مبلغي مي  تعويق به  كه  گيرد. درآمدي  شود، صورت مي  ارائه  خدمات  كه

، عايـد   خـدمات   انجـام   از بابـت   معقـول   ، سودي قرارداد فروش  تحت  مورد انتظار خدمات  مخارج

  كند.  فروشنده

  هـا انعكـاس   هرسان  مورد نظر از طريق  تبليغات  شود كه مي  شناسايي  ، زماني تبليغات  پخش  العمل حق

  گيرد. قرار مي  مورد شناخت  طرح  تكميل  مرحله  به  باتوجه  تبليغاتي  طرحهاي  تهيه  العمل يابد. حق

  ، در تـاريخ  كارگزار نيسـت   توسط  اضافي  خدمات  انجام  مستلزم  كه  بيمه  درآمد كارمزد نمايندگيهاي

  انتظـار رود كـه    چنين  گيرد. هرگاه قرار مي  ناختمورد ش  مربوط  هاي نامه  يا تجديد بيمه  مؤثر شروع

كـارمزد يـا     كل  خواهد بود، شناخت  نامه بيمه  دوره  در طول  اضافي  خدمات  قرارداد، نيازمند ارائـه

  گيرد.  صورت  نامه بيمـه  دوره  تـواند در طـول مي  از آن  مناسبي  حصه

شود.  مي  ، شناسايي آن  با برگزاري  ديگر همزمان  خاص  ، جشنها و رويدادهاي هنري  درآمد نمايشهاي

  برمبنايي  بليت  از فروش شود، درآمد حاصل  فروخته  مشترك  بليت  يك  چند رويداد مختلف  اگر براي

ــتماتيك ــي  سيســـــــــــــــــــــ  و منطقـــــــــــــــــــــ

  شود. مي  شناسايي  آموزش  دوره  درآمد در طول شود. مي  داده  از رويدادها تخصيص  يك هر  به
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  دارد. اگـر مبلـغ    شـود بسـتگي   مي  ارائه  كه  خدماتي  ماهيت  ، به منبع  از اين درآمد حاصل  شناخت

  هريك  (براي  يا محصولات  ساير خدمات  براي  ديگري  يا وجوه  و وجه  بوده  عضويت  تنها جهت  دريافتي

  عضـويت   درآمد حق  شود، شناخت  فت) دريا سالانه  اشتراك  حق  يك  صورت  ، يا كلاً به طور جداگانه به

باشـد. اگـر     وجود نداشته  آن  وصول  مورد قابليت در  توجهي  بلقا  ابهام  گيرد كه  صورت  بايد هنگامي

درآمـد    باشد، شـناخت   عضويت  مدت  در طول  نشرياتي  يا ارسال  خدمات  ارائـه  شامل  دريافتي  وجه

و   سيسـتماتيك   ، برمبنايي شده  ارائه  خدمات  كليه  و ارزش  و ماهيت  ديبن  زمان  به  توجه بايد با  مربوط

  پذيرد.  انجام  منطقي

  و خـدمات   اوليه  خدمات  از ارائـه  مختلفي  تركيبات  بابت  است  ها ممكن الزحمه حق  ، اين طور كلي به

  كه  ها برمبنايي الزحمه حق  گردد. اين  دريافت  و غيره  فني  ، دانش و ساير اقلام  تجهيزات  ، ارسال بعدي

  گيرد. روشـهاي  قرار مي  درآمد مورد شناخت  عنوان ، به است  الزحمه حق  دريافت  هدف  كننده منعكس

   : است  درآمد فرانشيز مناسب  شناخت  مندرج در صفحه بعد براي

فرآيند توليـد    تكميل  مرحله  به  وجهبا ت  با كاربرد خاص  اي افزار رايانه از توليد نرم حاصل  الزحمه حق

  شود. مي  شناسايي  درآمد عملياتي  عنوان به  بعدي  پشتيباني  خدمات  تكميل  از جمله

  (از قبيل  واحد تجاري  از داراييهاي  ديگران  استفاده  درقبال  امتياز دريافتي و درآمد حق  الزحمه حق

 ـ  نمايش  قـو ح  موسيقي  تكثير قطعات  ، حق اي رايانهافزار  ، نرم اختراع ، حق تجاري  علايم   ايـفيلمه

  تـوان  ، مي عملي  حل  راه  يك  عنوان شود. به مي  قرارداد شناسايي  محتواي  ) معمولاً براساس سينمايي

  نام  از موردي  توان مي  مثال كرد. براي  قرارداد شناسايي  دوره  و طي  مستقيم  خط  روش  درآمد را به

  . است  اعطا شده  كننده استفاده  به  معين  زماني  دوره  يك  براي  خاصي  از فناوري  استفاده  حق  برد كه

 ـ  قراردادي  استرداد تحت  غيرقابل  يا تضمين  ثابت  الزحمه حق  در قبال  حقوق  اعطاي   فسـخ   رقابلـغي

،  حقوق  دهد و اعطا كننده را مي  اعطايي  حقوقاز   آزادانه  گيري بهره  ازهـاج  دهـكنن استفاده  به  هـك

موارد، قرارداد   بارز از اين  مثال  شود. يك مي  تلقي  ، ماهيتاً فروش نيست  ديگري  تعهدات  ايفاي  به  ملزم

بعد از   تعهد ديگري  كننده اعطا  آن  موجب  به  كه  است  اي افزار رايانه ) از نرم (ليسانس  استفاده  اجازه

،  كننده اعطا  كه  است  ازارهاييدر ب  سينمايي  فيلم  نمايش  حقوق  ديگر، اعطاي  ندارد. مثال  آن  ويلتح

  چنـين  . در نيسـت   سـهيم   بليـت   ندارد و لذا در درآمد فروش  بازارها كنترلي  در اين  فيلم  بر توزيع



  �	

  شود. مي  شناسايي  فروش  زمان  درآمد، در  شرايطي

  حراز حـق ا  زمان ، در است  نشده  ثبت  ويژه  ارزش  روش  به  كه  گذاريهايي از سرمايه حاصل  سود سهام

در   گـذاري  از سـرمايه  حاصـل   سـود سـهام    استثناي  شود (به مي  سهامدار شناسايي  توسط  دريافت

سود   دريافت  قح 1347  مصوب  تجارت  قانون  اصلاحيه  به  ). با توجه و وابسته  فرعي  تجاري  واحدهاي

  شود. پذير احراز مي سرمايه  شركت  عمومي  مجمع  با تصويب  سهام

  

  

 


